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 مقدمه نویسنده: 

 

 

 اکبر" "حماسۀ 

 اکبرخان  وزیرملی شخصیت در دفاع از 

 

 
 

شخص  دفاع  یوجدان   فهیوظ  ی خ یوتار    ی مل  یها  تیاز 

تار   ی مل  یها  تیاست. شخص   ی عناصر مل گان   هختیوفره  ی خیو 

وهن ستون  کیر  علم  اگرا  کی  خیتار   یها کشور،  اند،   ن یکشور 

که   یوکشور   گرددیکشور نابود م   کی  خیگردند،تار   بیستون ها تخر 

نم   خیتار  باشد  از   یافتخار   تواندینداشته  یکی  باشد.  داشته  هم 

وزیر کشورما،  برانگیزتاریخ  افتخار  مردان  قهرمان   بزرگ  اکبرخان، 

وانگل افغان  اول  جنگ  امی ملی  فرزند  محمدخانیس،  بن   ردوست 

 ده خان بارکزائی است. سردارپاین



 6 حماسۀ اکبر

تاریخ  وزیراکبرخا تابناک ومشعشع  آن سیماهای  زمره  از  ن، 

کابل  مردم  قیام  وکامیابی  دررهبری  که  است  ما  مردم  مبارزات 

کرده   بازی  وبسیارسازنده  پرستانه  وطن  نقش  ها  انگلیس  برضد 

 خار داشت .  ر مشحون ازافتاست.وزیراکبرخان عمربسیار کوتاه، مگ

و  همت  وعلو  وشجاعت  دلیری  از  مشحون   سرگذشت 

مردانگی    احساس روح  انسان،  به  وزیراکبرخان  پرستی  وطن  پاک 

سطور  این  نگارش  اصلی  انگیزه  وبنابرین  بخشد.  می  ودلیری 

این شخصیت سترگ  از علاقمندی عمیق نگارنده نسبت به  ناشی 

او   یاد  زمرگ او،سال پس ا۱77  ،  ملی است ، که اینک با این نوشته

 . مرا گرامی میخواه

و  وشتارتهای   همدلی وزیراکبرخان  زهای  پیرورشادتها  مرهون 

شجاعانه   وهمکاری  احمدخان  وهمفکری  سلطان  پسرعم  سردار 

است. اکبرخان  خسر  بابکرخیل  خان  ومحمدشاه  بنابرین   اکبرخان 

ن این سه شخصیت ملی مانند یک روح در سه تمیتوان گفت که  

ضد سلطهٔ  وزادی حواهی  ومبارزات آ  یت های  سیاسیبودند. فعال 

این    ورکش در   گانبیگان هم دروجود  با  چنان  ملی  شخصیت  سه 

دوی    آن  وزیراکبرخان را بدون حضورده است که نمیتوان  ش عجین  

بدرستی  تجسم کرد.اگر  بخواهیم مجسمه ای از وزیراکبرخان دیگر

به   مجسمهنظر  بسازیم  آن  دوبازوی  از    من  لطان ارس سردعبارت 

خان   ومحمدشاه  صمی  احمدخان  یار  دو  آن  که  زیرا  ادق باشند. 

وجان برکف عامل تحقق نظریات واندیشه های وزیراکبرخان بوده 

  نجام نمی داد ونظر آن دو اکاری را بدون    سردار اکبرخان هیچ   اند.

 ی ونظامی پیروزی ایکه سردار اکبرخان در میدان سیاس  بنابرین هر 

تن  هرسه  همکاری  و  و نظر  صول مشورته است، محب شدنصی

 بوده است. 
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بالن ونسل  کشور جوانان  یک    د بایمی  ده  را  تاریخ کشورخود 

بار دیگربا دقت مطالعه کنند تا بهتر آگاهی حاصل کنند که وطن  

مردان   چنان  معاصر  تاریخ  در  وبخصوص  تاریخ  طول  در  عزیزما 

ب وطن  که  داده  پرورش  خویش  دامان  در  کارنابزرگی  و  نام  مه  ه 

 تخار میکند. های شان اف

هموطنان   درمیان  هستند   ما،باسوادمتاسفانه  هم  کسانی 

دیدن   چشم  اکه  را  او  بلند  نام  شنیدن  فداکاری اثر  بر  وگوش 

ندارند   او  دلیر وفداکار ،وجانفشانی  این فرزند  مختلف   مواقع  در 

کاسته   را  کشور او  شخصیت  وزنۀ  از  تا  میزنند  نیش  قلم  نوک    با 

 باشند. 

افغانهای حق شناس وبا پاس، هرگز به کسی اجازه نمی مگر  

صیت های تاریخی وملی آنها را که با جان فشانی و دهند که شخ

ریختن خون خود، این وطن را نگهداشته و به ما ارمغان کرده اند،  

 . ببیندبطرف آنها سبک وبی حرمتی  به آنها توهین کند و به نظر

علوم   ځی استاد پوهن  ی قیصد  نیالد   که داکترجلال  ی از وقت

قب  ی اجتماع  کتاب  در   یسالار   لهیپوهنتون   طرف   ۱۳۶۰سال  را  از 

زعما آن   در  و  رساند  نشر  به  کابل  از   یپوهنتون  افغانستان 

را تا ظاهرشاه  بابا    یستم   اقیبا سبک وس استثنا  بدون    احمدشاه 

تخر   نیوتوه   ریها مورد  تحف داد و سپس مقاله   کننده    شیقرار 

کابل    بی حبتوراسداللهدک پوهنتون  درمجله خراسان درسال رئیس 

تاثر وخشم تعداد  و  دیبه نشر رس ۱۳۶۰   یاکادم   یاز اعضا  یباعث 

گرد وقت  د،ی علوم  و  متاثرشدم   سخت  اثار  آن  خواندن  از    یمن 

نشرات   سیرئ  یروه  قیصد  نیس ی اکادم   دیرشاد وکاند   نیس ی اکادم 

ن  ی اکادم  را  م   زیعلوم  آثار  آن  خواندن  ناراحتاز  و  از    افتم،ی   تاثر 

خود را    یانرژاز  وقت و  ی همان زمان خودم را ملزم دانستم تا کم
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مل   یبرا برمفاخر  دشمنان   ازحملات  کشور   ی خ یوتار   ی دفاع 

 بگذارم. 

از ها  ی وعلم  ی خی تار   یتهایشخص  دفاع  ارزش  از    یودفاع 

مل   ی مل استقلال   : هو   ی مل   رقیب  ،ی چون  ملی،  کشور   ،ی ت  نام 

کار را قبل   نیاز واجبات است.ا ی خر مل حفظ مفا یبرا  )افغانستان(

  یب یچون علامه حب  ی تیص صاحب صلاحاز من دانشمندان و اشخا

تار  تاراج  اتهامات    رغلامیم  خ،ی درمقاله  به  پاسخ  در  محمدغبار 

افغانستان وعلامه    یاسی س   خیلف تار ؤم   ران یرای فرخ سف  یدمهدیس 

وخ ومحقق  گرید  ی لی رشاد  استادان  ان  خی تار   نیاز  داده  د انجام 

 ون، ی  لیوپوهاند اسماع   اریداکتر ز   لیاز قب  هم دانشمندانی   وهنوز

حب  رف   بیواستاد  خالق    عیالله  واستاد  هوتک  معصوم  واستاد 

شاغاس  د،یرش  سحُسن    یاستاد  داکتر  و  کاظم،    دعبداللهیبارک، 

 یارض  تیوتمام  ی مل  تی، دردفاع از هو   یوداکتر عبدالرحمان زمان 

ند. انجام میده   یز امان الله غامحصل آن شاه    و استقلال کشور و

 ینسل جوان را از گمراه  قیحقا  نایهم است تا با ب  ی وکار معقول 

 نجات بدهند. 

از نشر کتاب قب  یتلاش ها  ۀجی نت داکتر   یسالار   لهی من بعد 

آلد سال    ی قیصد  نیجلال  مقال  ۱۳۶۰در  نشر  اسدالله   ۀو  دکتور 

مجل   بیحب وز   ۀدر  که  با  ر   راکبرخانیخراسان  گرفته  اهدف    ن یود، 

 شد که:

افغانستان   ی امونظ   یاسیس  ۀکتابم را بنام "دو نابغ  نیاول  -1

ن درسال  «     ۱۹قرن    مهیدر  که  ا  ۱۹۹۹نوشتم  بچاپ    رانیدرمشهد 

 . د یرس 

  ه یصفو   ۀقندهار وانقراض سلسل  ز ی»رستاخ   مکتاب  نیدوم   -2

نوشتم که   کهین  سیرو ی بخش م   ی مبارزات رهائ  ۀدر بار را  ران«یدرا

 اپ شد.ت دانش چ انتشارا یز سوا
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ابدال  نیسوم  -3 احمدشاه  افغانست  ی کتاب»  ان موسس 

پوهن بجواب  را  بدبخت  یارکهگدایمعاصر«  آغاز  مردم    ی ،که 

ببعد  ۱۷۴۷بنام افغانستان در  یکشور    سی تاس  افغانستان را از روز

 . نوشتم، شماردیم 

جعل   کیافغانستان    ایکتاب»آ   نیچهارم -4  است«  ینام 

شی که  افغانستان را یک نام لزاد بدخ وداکترلعدرام  لیف پ)بجواب  

و میدانند  ت جعلی  استند  رنامیی غخواهان  چاپ   نوشتم  ، افغانستان 

 (۲۰۰۷انتشارات دانش 

  « ماست  ی مل  ۀبیدفاع از شاه امان الله و استقلال ، وج»  -5

پدرام به شاه امان الله، چاپ دانش،    فیلط   ی)به جواب دشنام ها

 پشاور( 

ارز دفاع  »  -6 وظ  ی مل  یشهااز   «است  یعناصرمل   ۀفی، 

توه امان الله   ،یز ی ستان  دکتورزمان  زیآم  نی)بجواب حملات  برشاه 

 واستقلال افغانستان ،چاپ انتشارات دانش، پشاور(

ک  بیحب-7  از کلکان؟  یدزد  ایاز خراسان    یار یعبود،    ی الله 

 انتشارات دانش،کابل( ،چاپی لی از خراسان خل یار ی)بجواب کتاب ع 

غبار)بجواب اعتراضات حشمت    خی برتار   یقادنگاه انت  کی  -8

 نتشارات دانش ،کابل(ا ،ی ب یغبار برعلامه حب  خیغبار درجلد دوم تار 

تار   -9 دولت    رفتحی وز   ی خی»نقش  در  او  وخاندان  خان 

  کرده اند   بیکه او را تخر   ی بجواب کسان  زیافغانستان« ن  ی سدوزائ

درکابل دانش  انتشارات  جانب  از  رس   نوشته شدو  چاپ    ن یا  .دیبه 

سو از  آر   ی کتاب  ترجمه   یمحمدنوزاد   ی وحاج  ایرحمت  پشتو   به 

گرد شدم    دیوچاپ  مطلع  بعدها  د  کیکه  و  آن  بدل    ر هزارجلد 

افغان   کصدی ازباشندگان معروف   پیعبدالاحدسرت  یاز سو  ی هزار 

خر کیقندهار   هاشده    دهیجا  کتابخانه  تمام  به  جنوب   اتیولا  یو 

کرده است.   عی توز   ار وکنرا ننگرهدهار تاز قن   ی وجنوب شرق  ی غرب
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  توانم یبلکه م   دیمسرت من گرد  هینه تنها ما  پیسرت  یاقدام آقا  نیا

نما اخدر   هک  می اذعان  چن  ریصدسال  ئ   ن یافغانها  از    ی نمونه 

 . کسی سراغ ندارندکتاب را از جانب  کیاستقبال 

نامه مبارزان   اد یکابل «    ی مل   امیقهرمان ق  راکبرخانی»وز   -10

افغ  ګدرجن  ی مل از طرف    ۲۰۱۳است که درسال    سیلګان واناول 

 .دی انتشارات دانش بچاپ رس 

تار   یکارهابا  بزرگ    یزعما»-11 در  افغانستان   خی سترگ 

 کابل(۲۰۱۷) چاپ انتشارات عازم، «معاصر

وضد-12 اصلاحات  الله،  امان  با   تیروحان  تیشاه  متنفذ 

اجتماع مجددی  برای نشان دادن نقش خاندان حضرات  )ی تحولات 

 ( نینشر درافغان جرمن آنلا شته شده، اعی نور تحولات اجتمدر براب

ک  ستی چ  خیتار   -13 برخست؟یومورخ  بجواب  تذکرات    ی ) 

خ  بار   زیجنجال  در  وفرهنگ   افغانستان،   ی خ یتار   یرخدادها   ۀغبار 

 چاپ انتشارات دانش،کابل(

شکن" -14 "سنگ  درهند)بجواب  پشتونها   )استاد   سلطنت 

پشت به  توهصباح(که  چاپ ده  کر   نیونها  شده،  بود،نوشته 

 (۲۰۱۳دانش

)بخاطر  شجاع   ۀ ا،اسطور یجو   ی ملال-15 افغان   زن  ت 

قانون   نیتدو   ۀجرگ   هیدر لو   ی جنگ  تکارانیاعتراضش برحضور جنا

 (۲۰۱۰،چاپ یاساس

انتشارات دانش   خ،چاپیزن افغان درحماسه وتار   یمای س -16

۲۰۱۵) 

واس   ستیب -17 الله  امان  شاه  درباره  )درجواب مقاله   تقلال 

واستعمار،سندگان  ی نو  ارتجاع  با  ام چوابسته  انتشارات   ، یر ی اپ  

 کابل (



 11 حماسۀ اکبر

تار    اهیګجا -18 در  )  نینو   خیداودخان  بد افغانستان  بجواب 

 (  ۲۰۱۵چاپ انتشارات دانش کابل گویان داودخان ،

جاو   کیافغانستان  -۱۹ تلاشها  دانینام  بیهودۀ )بجواب  ی 

 (نیان جرمن آنلا غفان، نشر در انام افغانست ضیتعو  یبرا مخالفان

تخر   ی“اکبر”)پاسخ  ۀحماس -20 تذکرات  غبار کن   شیبه  نده 

حب  ۀونوشت جرمن    راکبرخانی وز   ۀدربار   بیدکتور  ،نشردرافغان 

 ( نیآنلا

ن   مهعلا رساله    زیرشاد  اکبر    ۀ»ظفرنام   رنام ی ز   ی ک یدو 

محمد    ریوز   یاتل غاز   ی »مل  یگر ی(  و دی)به زبان در   ومولفش«

  یدراکادم ۱۹۸۶در سال    ی د که اول ه انبان پشتو نوشتاکبرخان« بز

رس  چاپ  به  سال    ی ودوم   دیعلوم  در  مرگش  قندهار  ۲۰۰۷بعداز  در 

 است.   دهیبچاپ رس 

آن در   ۀمقال  ۸شده است،   هیمقاله اراده یاز  اثرحاضر که در  

ها  ریتقد کارنامه  وز   یاز  و  اران یو   راکبرخانیارجناک  جان صادق 

( او  احمسردار برکف  غلج   ومحمدشاه  دخانسلطان  وقف  ی خان   )

ترد به  آنها  در  و  است  تخر   دیشده  وسخنان  کننده   شیاتهامات 

کرده اند.   شیب وتخر یرا تخر   راکبرخانیپرداخته شده که وز   ی کسان 

ن  در افغانستان نشا  گانهیب  تینفرت آفغانها از حاکم  نهم  ۀدرمقال

است.  شده  تجاوزانگلیس داده  پیرامون  بحثی  دیگر  سخن  به 

ابرافغ وعکس  افغانستان  مردم  مقابل  لعمل  در  این  انستان 

. دهمتجاوزاست  برمقاله  وانگلیس »  ،  روس  رقابت  سوء  تاثیرات 

نزدهم قرن  در  وافغانستان  ایران  سیاسی  شده    «بروضع  وقف 

« عنوان  تحت  یازدهم  ومقاله  برضد  است  انگلیس  های  توطیه 

از «    زمانشاه توطیهپرده  زمامداران انگلیس  های    روی  علیه 

نزدهم  افغانستان   قرن  از  برای  زمانشاه  های    تلاش    از پس  قبل 

قبل خود    با اقدامات توطئه آمیزانگلیسها    تح دهلی برمی دارد.ف

از عقد این قرارداد با ایران برضد افغانستان وفرانسه، هم ایران را  

تمام   در  را  فرانسه  وهم  کردند  تشویق  خراسان  اشغال  برای 
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تلاشهایش برای فتح هند ناکام وناامید ساختند وهم زمانشان را که  

 می دید از میان بردند.  خواب فتح هندوستان را

وطن پرستانه آن   کاریاز کار وپ  هیدفاع  یآن نوشته ها  نکیا

اکبر« خدمت    ۀ را تحت عنوان »حماس   ی خ یوتار   ی مل   تیشخص چهار 

تار هموطنان   ک  ی هنیوم   ی مل   خیوپاسداران  تقدمردم    م یشور 

                      .کنمیم 

 یستان ی س  نیسیاکادم  دیکاند

 ۲۰۲۳/ ۷/ ۲۶     دنیسو  شهرگوتنبرگ

 

 
 وینسنت ایراسیرانگلیسی نزداکبرخان نخستین تصویروزیراکبرخان ازقلم 



 13 حماسۀ اکبر

 

 

 

 اول مقالۀ 
 

   سجایاینمونه هایی از شجاعت و

 وزیراکبرخان عالی 

 

 

 اکبرخان: زیر سجایا وشخصیت و 

 

درتاریخ ز و تردید  بدون   ، یراکبرخان 

میلادی،    ۱۹مبارزات مردم کشور ما درقرن  

ملی  وتابناک  درخشان  ازسیماهای  یکی 

است. او از همان آوان نوجوانی در حوادث 

سیاسی کشور پایش کشیده شد واتفاقاً در  

ازاین   اش   نظامی  های  فعالیت  تمام 

 مده است. ندی وافتخاربدر آامتحان با سربل

از هم اشاره شد، او در در آغ   چنانکه

سالگی، قشون شاه شجاع را    ۱۷  -۱۶سنین  

درقندهار منهزم ساخت واین موفقیت او پس از آن بود که نواب 

وجنگهای   متحصن  را  خود  که  را  اباد  جلال  والی  محمدزمانخان، 

کر  داد،مغلوب  می  دوام  محمدخان  امیردوست  با  را  ده حصاری 

آنطرف دره سالگی هری سنگ جنبود. در بیست   را در  رال سیک 

   .خیبردریک نبرد تن به تن مغلوب ومقتول نمود
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سالگی هنگامی که کشور ما از دوجهت توسط قوای   ۲۲در  

جلوگیر  برای  قرارگرفت،  تجاوز  مورد  وسیک  نیروهای  انگلیس  ی 

وحاکمیت   استقلال  دشمنان  ولی  تاخت،  خیبرپیش  درۀ  تا  سیک 

وتا پرتگاه مرگ نزدیک شد،   او را زهر دادند  ی قبل از آغازجنگمل

موفقانه ولی خو  تاریخ  بزرگ  آزمون  از  بازهم  تا  نمرد  که  شبختانه 

 عبورکند. 

از پس  و  افتاد  بخارا  شاه  زندان  به  سال  همان  در   ۲سپس 

سرانجام نجات یافت وبه وطن بازگشت و بر اثر سال حبس دربخارا 

کا وبزرگان  سران  قیام  تقاضای  رهبری   ، را بل  انگلیس  ضد   ملی 

ومکناتن    ۱۸۴۱درسال   گرفت  به  برعهده  را  باز  نیرنگ  و  گر  ،خدعه 

قرار   تیردشمن  آنکه هدف  از  و قبل  انداخت  افغانی  دام سیاست 

مه مردم  بگیرد، دشمن غداروطن را کشت واز آن پس نور چشم ه

 حق شناس افغانستان قرارگرفت. 

وز  جوانمردانه  وسلوک  نیک  دررویه  حتی  برابر   یراکبرخان 

سبب گردید تا همان دشمنی که از سپاه شانزده   لیسیانگ  اسرای

بسلامت   جان  برایدن  داکتر  نفربنام  یک  صرف  آن  هزارنفری  ونیم 

اه جلال برده بود بازهم او را به نیکوئی یاد نماید.وزیراکبرخان در ر 

حیات   حمای  ۴۴اباد،  تقاضای  او  از  که  را  انگلیسی  ومرد  ت نفرزن 

نج بودند،  ونگذاشت   کرده  داد  بزند. ات  آنها  به  یی  کسی صدمه 

گروگانان البته   اکبرخان  سردار  برای  اسراء  که  نیست  یی  شبهه 

می   درمیان  نوازی  مهمان  پای  وقتی  معهذا  بودند،  داری  قیمت 

میکرد. نوازی  میمهان  از   آمد،  آباد  درجلال  که  موقعی  در  حتی 

شده زخمی  وخود  خورده  شکست  سیل  همه   دست  با  بود، 

دادن   جاهدین درجلال آباد حاضر به شکنجهاربعضی از سران م اصر 

که  سیل  لیدی  نگردید.  سیل  خانم  شمول  به  اسراء  قتل  یا  و 
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خاطرات خود را نوشته در مورد سرداراکبرخان با قدر دانی یادآور 

"مخ که  بی  می   تکلیف  تا  داشت  مذکورتوجه  سردار  صوصاً 

نگردد تحمیل  براسراء  هر   موجبی  از  زنان  تعرض وعفت  گونه 

   1 بماند." مصئون 

باره  کشوربزرگ"در  کوچک  جنگ  کتاب"  مولف  لوشینگتن، 

آدمی که توطئه   " وزیراکبرخان چنین نوشته است:  ورفتار  اخلاق 

ه اشخاصی که  انهدام لشکری را گذاشته ودر جریان توطئه نسبت ب 

 در دسترسش می رفتند مهمان نوازی می کند وکمال لطف نشان 

باری"لی دهد.  را  می  ملویل"  آوردند، وتننت  او  پیش  زخمی 

زخمهای او را به دست خود بست وبالای آن لته دود  محمداکبرخان 

گذاشت ومشمول هرنوع لطف وعنایت ساخت. رفتار او به طور  

همین   استثنائی  درمواقع  جز  با  عموم  اکبرخان،  سردار  بود.  طور 

رفتار شایسته کرده   انگلیسی چنان  با است که دول مدنی  اسرای 

یگرحکمروایان  د واگر این حسن سلوک را با رویه د اسرای جنگ کنن

شرقی وبه طور مثال با جسارتهای حیدر ویا تیپوسلطان مقایسه 

   2 کنید، علواخلاق وسجیه زعیم افغانی خوبتر فهمیده خواهد شد." 

که  است،اینست  شده  مولف  همین  حیرت  باعث  که  چیزی 

چ  جمسردارمحمداکبرخان  شدن  تلف  به  ش را  راضی  بزرگی  د عیت 

ای آنها  بقایای  ن قدر اظهار لطف وشفقت می وبه دستۀ محدود 

خصلت   داشتن  با  سرداراکبرخان   ، است  واضح  کرد؟جواب 

حمایت  در  را  خود  که  اشخاصی  از  افغانها  همه  افغانی)چنانکه 

گرفت  اف نمی  میگردند(،انتقام  معاف  انتقام  بدهند،از  قرار  غانی 

 
 ۲۰۱ -۲۰۰، ص۲،سراج التواریخ، ج۵۷۶غبار،ص  - 1

 ۲۹۰، ص  ۱، جافغانستان در پنج قرن اخیرفرهنگ،    - 2
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به   بزر واگر  جمعیت  داد  انهدام  می  رضایت  ملی گی  وظیفه 

می   جا  به  را  خود  که  ووطنی  بودند  انگلیسها  خود  این  اورد.زیرا 

 قرارداد را در چندین جایش نقض کرده بودند. 

انگلی  اسرای  با  لغمان  آباد  بدیع  در  سی سردار محمداکبرخان 

طوریکه شایسته یک سردار افغانی است خوش رفتاری می کرد. 

زخمی وواز  گرفت  می  خبر  م ها  دلداری  را  اطفال زنان  وبا  داد  ی 

م  زمین  روی  ودر ایشان  کرد  می  بازی  ایشان  وبا  نشست  ی 

ناموس،   احترام  به اساس  انگلیسی  زنان واطفال  واحترام  حفاظت 

 لازم مبذول می کرد. که درافغانستان جزء شعایر ملی است، توجه 

اسراء جزء  که  بود  انگلیسی  ازافسران  یکی  بود   اندرسن، 

نیز در در ودختر چهارس  او   ۱۸۴۲ر هشتم جنوری  ۀ خورد کابل داله 

به   محمداکبرخان  سردار  هدایت  وبه  بود  افتاده  غازیان  دست  به 

کابل فرستاده شده بود وآن دخترک درخانه نواب محمدزمان خان  

واز   کرد  می  بود.  زندگی  برخوردار  نواب  خانواده  ومحبت  لطف 

نا این  از  پدرومادردختر،  بچون  ناراحت  سخت  ودند، حیه 

امین  سردارمحمدا نایب  عنوانی  نامه یی  از جلال  کبرخان  الله خان 

اعتماد  قابل  اشخاص  وسیله  به  را  دختر  آن  واعاده  فرستاد  آباد 

ر  تقاضا نمود. دراین مورد مکتوبی موجود است که به قلم سردا

 اکبرخان نگارش یافته است. متن مکتوب را از نظرمیگذرانیم: 

تخ"مکشوف   جامیرعالیجاضمیر  معلی  حش ه  مت  یگاه 

ام،  دستگ صاحبی  عموی  فرجام  مؤالفت  العظام  امیرالامراء  اه 

عوارضات  جمیع  از  دارد  می  نیاز  تعالی  الله  حفظ  صاحبی  نایب 

مشهود می  زمان در امان ملک منان بوده شادکام باشند. بعد ها  

ل  دارد که در باب دختراندرسن صاحب فرنگی که در دره خورد کاب

عالیجاه دست  دوس   به  جایگاه  ولی رفیع  محمدعمرخان،  آگاه  تی 
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حشمت دستگاه میراحمدخان افتاده  واز آن تاریخ تا حال عالیجاه  

متعلقان او که درتصرف می باشند نهایت نا آرامی میدارند و قبل 

این هم قلمی شده به   از  لازم  بود. حال هم قلمی می گردد که 

دانند   می  که  نحو  هر  به  اندرسن الزم  دختر  صیانت   همان  به  را 

هر آئینه خوش نماست واگر   ان معتبر به زودی روانه نمایید کهآدم 

و   دانا  خود  الحمدالله  است.  مناسب  وبی  بسیارنالایق  نرسد 

به کار    هوشیار می باشید. دراین باب بسیار سعی و اهتمام بلیغ

احوالات   داشته  جمع  هرباب  به  را  خاطرخود  طریق  این  واز  برند 

با را  آ  سلامتی خود  دارند رویداد وکوایف  وارسال  ن طرف قلمی 

باب   واهمالی نخواهند نمود ودر  تغافلی  اندرسن  فرستادن دختر 

العباد.مهر  برب  باد  کام  به  ایام  زیاده  لوازمات است  از جمله  که 

  3محمداکبر" 

لهجه   غازی از  سرداراکبرخان  احساسات  خصوصی  نامه  این 

جان وسلامتی  حال  به  نامو  نسبت  به  ولطف  واحترام  دشمن  س 

او نسبت به اسراء خوبتر درک شدهمخصو میتواند واین چند   ص 

درنظر  را  مجاهد  سردار  این  مقام  که  است  افتخاری  سطرسند 

این   ۱۸۴۲دشمنان او خیلی ارجمند  ساخته بود. درتاریخ دهم می 

خترک نزدوالدین خود رسید، ووالدین از خوشحالی درپیرهن نمی  د

محمگنجیدند.  نواب  دختخانواده  به  خان  بودند  دزمان  آموخته  رک 

از وی بپ رسد بگوید:"پدر ومادرمن کافراند ،مگر خودم  که هرکس 

  4 مسلمان هستم."

 
 ۸۷کهزاد، در زوایای تاریخ معاصرافغانستان،ص  - 3

   ۲۱۲ بریدمن ایر، په افغانستان کی دیوه بندی خاطرات،ص - 4
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با   اکبرخان   سردار  نجیبانه  وسلوک  اخلاق  مراتب  باب  در 

ن ومهمان  جنگی  قلم اسرای  از  وطن  دشمنان  با  او  وازی 

است،  ه که گواه صادقی  نویسندگان انگلیسی چیزهای به جا ماند

 داریم.  برآنچه ادعا

به وینسنت  بریدمن   که  زخمی  اسراء  از  ایر)یکی 

ازاین  بالاتر   : ماند( میگوید که  وزنده  بود  برده  پناه  سرداراکبرخان 

از اکبرخان  که  نمیتواند  شده  سراع  وانسانیت  حق    اخلاق  در  خود 

ا آنها  محافظین  و  اسراء  که  اثنای  در  دهد.  می  نشان  ز  اسراء 

بود که  کابل عبور میکرد  رودخانه خروشان او بسیار مضطرب  ند، 

طرف  مبادا   آن  بسلامتی  همه  اینکه  تا  شود  غرق  اسراء  از  کسی 

 رودخانه گذشتند.  

جلسه   اسرای  از  یکی  میکنزی،  قول  از  می  ۲۳ایر   دسمبر 

با "من  را نویسد:  منصافانه  سخن  این  اکبرخان  محمد  باره  در  ید 

خود را    من حلقه زدند، منبرای حلال کردن    بگویم که وقتی غازیان

ه اوپناه بردم[، وی با دلیری شمشیر از به رکاب او رساندم]یعنی ب

نیام کشید وبردور سرخود چرخ داد وگفت: " هیچ کس  به اوضرر  

 ما را بکند)مرا بکشد!(."  رسانده نمیتواند، مگر اینکه اول چاره

براخلاق محمداکبرخان وقتی غلبه نم  ود که فکر کرد  غرور  

وبطور مسخره آمیزی خطاب به من   نمیکند  گرخطری مرا تهدیددی

   5 گفت:" شما آمده بودید که مملکت ما را بگیرید!" 

کهزاد،از قول لوشینگتن می نویسد:"... درحالی که بستگان  

اسراء وکشت بد  وخویشاوندان  اکبر  نام  به  با ترس ودهشت  گان  ه 

اسراء خودشان  لایلی هم دارند،  گویی می کنند وبرای گفتار خود د

 
 ۱۳۴ -۱۸۴،۱۳۰همان اثر،ص- 5
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دبه   مساوی  حیثیت  داشتن  با  مهمان  خود  حیث  میزبان  مقابل  ر 

کننده  تباه  اشامند.  ومی  میخورند  غذا  جا  یک  در  او  وبا  نشسته 

ر میان سپاه انگلیس وقاتل مکناتن نماینده انگلستان روی زمین د

آنها بسته به لب اوست  اطفال کسانی که حیات وممات وآزادی 

  6 اشد..."ومحبوب آنها می بته بازی می کند  نشس

به  انگلیسها  هجوم  از  قبل  حتی  اکبرخان  سردار  رفتار 

چارلز  ا بود.  کارانه  احترام  خیلی  ها  خارجی  به  نسبت  فغانستان 

د به  برنس  هیئت  نگار  وواقعه  شناس  باستان  ربار میسن، 

درسال   محمدخان  ماند    ۱۸۳۸امیردوست  درکابل  مدتی  میلادی، 

بالاحصار کاب ودر اط  انجام داد که ل تحقیقات دیرین  راف  شناسی 

ک  به  نتیجه  وسامان در  ظروف  وبرخی  زن  سرمجسمه  چند  شف 

آلات دیگر دست یافت. وقتی سردار محمداکبرخان از این کشفیات  

نزد خود خواست وسر  را  او  آگاه شد،  با  او  را که  های مجسمه ها 

اشت: کاش درعالم ورقه طلا زینت یافته بود تماشا کرده اظهار د

نیز چنین چی زیبایی وجود می داشت. میسن موجود  یگوید زهای 

ورفع  حمایت  در  او  کاکای  جبارخان  ونواب  اکبرخان  سردار  که 

کار   برای  را  زمینه  و  میکرد  مساعی  صرف  خارجیان  مشکلات 

دانشمندا و  آن  محققان  میسن  ساخت.  می  آماده  حیث  هر  از  ن 

  7  انتقال داد.بعد به لندن  ه واشیاء قیمتی را با خود به کلکت

سرداروم  باره  در  افغانستان،  متأخر  پادشاهان  کتاب   لف 

اکبرخان می نویسد:" وزیراکبرخان شخص لایق وپرفهم وهوشیار  

 
 ۹۲ -۸۹کهزاد، همان اثر،ص  - 6

 ۲۳۷ -۲۳۶، ص ۲ار کابل و....جکهزاد، بالاحص- 7
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ودر بود ودر امور دنیوی گوی مراد از میدان خردمندان ربوده بود  

  8 عقل وفراست وتدبیرجهانداری ثانی نداشت."

مرد اکبرخان،  وبخشاینسردار  مردانه  پیر  دهی  وقتی   بود. 

فیرکرد  او  بر  عقب  از  سردار،  ومحافظ  پیش خدمت  کاکری  محمد 

وسردار از مرگ نجات یافت وزخمی شد.چون پیرمحمداعتراف کرد 

برجان امان داد  که او را انگلیسها در بدل پول فریب داده اند، او را  

 واز خونش درگذشت. 

 سال عمرکوتاهش،   ویک خلاصه وزیر اکبرخان درطول سی

 ندی ومشحون از پیروزی ودفاع با افتخار وسربل پانزده سال آن را

آشتی   ضدیت  کشور،  ارضی  وتمامیت  ملی  حاکمیت  از  جانبازانه 

آماده  همواره  شمشیرآخته  با  پرستان،  وبیگانه  انگلیسها  ناپذیربا 

دلیرمردی پیک وخاطره  زیست.  ملی  ووحدت  وطن  دشمنان  با  ار 

دراذه او  هموطنانوشجاعت  وقلوب  غاان  یک  عنوان  به  زی ش 

انگلیسها سرسخت  ودشمن  وگرامی   مردمجاهد  رابزرگ  او  چنان 

  ۱۸۴۲  -۱۸۴۱ساخت که بلافاصله بعد از پیروزی قیام ملی سالهای  

وپیکا  کار  از  منظوم  های  وحماسه  ها  نام میلادی،رزمنامه  به  راو 

ابق هجری / مط   ۱۲۶۰اکبرنامه )از حمید کشمیری، سروده شده )در

ش قاسم علی باشنده آگره دهلی نامه اکبری) سرایم( و ظفر ۱۸۴۳

و  ۱۸۴۶هجری/  ۱۲۶۳در شد  سروده  وزیراکبرخان(  فوت  سال  برابر 

 نامش را به عنوان یک قهرمان ملی جاودانگی بخشید.

می  اکبرخان  سردار  مورد  در  موقع رشتیا،  "دراین  نویسد: 

کهزمان  بود) اچکزائی(  خان  عبدالله  شمال    سمتاز    زخمی شدن 

تان طلوع کرد وبه کالبدبی جان وپیکر انس افغقبال وافتخار  ستاره ا

 
 ۸، ص۱۳۳۴اخر،انجمن تاریخ افغانستان،میرزا یعقوب علی خان خافی، پادشاهان مت   - 8
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نظیراعطا   بی  وسردار  تازه  روح  غیور،  افغانهای  سروسامان  بی 

سردار   توأمان  گان  ستاره  این  بگوییم  بهتر  یا  ستاره  نمود.این 

سرعمش سردار سلطان احمدخان بن سردار محدعظیم اکبرخان وپ 

   9 وم بودند." خان بن پاینده خان مرح

خان،  ریوز  کام   محمداکبر  در  سازنده  مردم    امیق  ی ابینقش 

انگل  برضد  دسامبر    سیکابل  ماه  از  باز   یلاد یم 1841ها  بعد   ی به 

و است.  تر   ی کی  یکرده  جوان  در    ی مل   یزعما  نیاز  که    25است 

خود   یشد و نقش رهبر  دهیبرگز   یسیضد انگل  امیق  یبرهبر  ی سالگ 

از افغانستان،  ا  ه  سیقشون انگل  یر را در طرد دشمن و اخراج فو

آن س بصورت موفقانه   زمره  از  او  داد.  انجام   یماهایو سرفرازانه 

تار  ومشعشع  ن  خی تابناک  در  ما  مردم  قرن    مهیمبارزات    19اول 

 اد یخان به    تحرف ی وطن بعد از وز   خیآنرا تار   ریاست که نظ   یلاد یم 

الب د  ریدل   تهندارد.  وز   یگر یمردان  دوشادوش  داکبر  ریکه  ر  خان 

شاه شجاع   ی پوشال   میانحلال رژ   شور واز ک   سهاینگل دن اران  رونیب

وبزرگداشت هستند که   یادآور یاند، قابل    دهیو کارنامه آفر   دهیرزم

 صحبت شده است. شیالمقدور از هرکدام شان در جا ی حت

عم به  فراوان  وزیراکبرخان  علاقه  کشور  وسرسبزی  رانات 

التواریخ، سراج  مولف  قول  به  جلا  داشت.  در  سراج  از  باغ  اباد  ل 

 های عمرانی وزیراکبرخان است.یادگار 

 
 ۲۰۲، ص۱۹سید قاسم رشتیا، افغانستان در قرن   - 9
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میلادی به عمر    ۱۸۴۶وزیراکبرخان درجوش جوانی، در سال   

را به پشت  او  از جهان بست وجنازه  سی سالگی در لغمان چشم 

د انتقال  مزارشریف  به  درروضۀ  فیل  خودش  وبنابروصیت  ادند 

    10 مزارحضرت علی کرم الله وجه دفن شد.

وزیاندا  آوازهانگلیسها   که  اختند  پدرش  را  میردوست ر 

خود  طبیب  توسط  پسرش  با  نظر  اختلاف  بدلیل  محمدخان 

به انتقام انهدام اردوی مسموم ساخته است درحالی که انگلیسها  

مخصوص امیردوست توسط همان طبیب    ونیم هزارنفری خود  ۱۶

 .  بوده دش زهر خورانده وزیر به  محمدخان که جاسوس انگلیس بود،

 

 باد!ادش گرامی شاد ویروانش 

 

 

 

 

 
 ۲۱۵ -۲۰۱، ص ۲اریخ،جفیض محمدکاتب، سراج التو - 10
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 مدومقالۀ 

 
 

 خاطرات یک اسیر  انگلیس در بارۀ وزیراکبرخان

 

 

 مقدمه: 

احمدخان  سلطان  سردار  با  همراه  سردارمحمداکبرخان 

بابکرخی  خان  درزمستان  ل  ومحمدشاه 

را    1842 انگلیس  قشون  همراهی  

از  میدانیم  وچنانکه  داشت  بدوش 

در بین زار سرباز انگلیس  هشانزده ونیم  

کابل   نفربنام    –راه  یک  ابادفقط  جلال 

برایدن  کوفته ونیم جان  به قشلۀ  داکتر 

وخبرتباهی  رسید  اباد  جلال  نظامی 

سیل  جنرال  به  را  انگلیس  قشون 

آنکه به رسانید. سرداراکبرخا از  ن پیش  

جلال اباد برود، به لغمان رفت و اسرای  

ب آنها  تعداد  راکه  خانم ش انگلیسی  مول 

سی وجنرال  مکناتن  وخانم  وطفل هل  ومرد  زن  افسرانگلیسی  فت 

قل   ۴۴ در  میشدند  محمدشاه  نفر  به  متعلق  لغمان)  آباد  بدیع  عه 

ب قلعاخان  دراین  چهارماه  مدت  اسراء  این  نمود.  جابجا  ه  بکرخیل( 

 زندانی بودند واز طرف محمدشاه خان اعاشه واباته می شدند.  

 

رسید،   رخان می به کمپ سردار اکبن  اطلاعاتی که دراین زما

ازقوایحا به   کی  حرکت  آماده  که  بود  پشاور  در  دشمن  امدادی 

سوی جلال اباد بودند. سردار اکبرخان قبل از هراقدام دیگری علیه  
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د ساختن  مسدود  متوجه  سیل،  برای  جنرال  وبنابرین  خیبرشد  رۀ 

ها  انگلیس  خدمت  در  که  مهمند  بازخان  طره  دادن  گوشمالی 

بود، سعادت خ گر قرار  ازفته  راکه  اعتماد   ان مهمند  هرجهت مورد 

  11 مود.سران ملی بود، بدان صوب اعزام ن

مردم  در  شدیدی  هیجان  درلغمان  اکبرخان   سردار  وصول 

وس ایجاددکرد  انگلیسها  برضد  شرقی  مختلف  ولایات  اقوام  ران 

پشتون از دره های سپین غر وتورغر با اقوام خویش، دسته دسته 

دور وغازی  س  به  شدند.درتاریخردارمجاهد  سردار   ۱۸  جمع  جنوری 

وتخمین ده پنج هزارسوار  با  از لغمان بسوی    اکبرخان  هزارپیاده  

جلال ابادکشید  تا کار تخلیه جلال اباد را از وجود قشون دشمن به  

 ی جنرال سیل یکسره کند. سرکردگ 

 

دشمن  که  گرفت  اطلاع  همینکه  اکبرخان  سردار  دراینجا 

وراً سردار سلطان  مشغول شده است، فر به تجهیز اردو  اوبازدرپش 

مجاهد  احمدخان   هزارنفر  سه  رأس  در  را  غلجی  خان  ومحمدشاه 

برای تقویت درۀ خیبر اعزام کرد. سپس سردارمحمداکبرخان توسط 

یس به جنرال سیل پیام فرستاد که اگر شهرتخلیه  یکی ازاسرای انگل

که کند  می  تضمین  او  شود،  تسلیم  را ق  ودشمن  انگلیسی  شون 

در ز  طرف  آن  به  صحنه نده  که  سیل  جنرال  ولی  بسپارد،  خیبر  ه 

ک دید، جرئت تباهی قشون  برابر چشم خود مجسم می  در  را  ابل 

 چنین اقدامی رانداشت. 

وعدۀ یکصد هزار روپیه  جنرال سیل دست به تفتینی زد و با 

ا را  سردار  تا  فریفت  را  اکبرخان  سردار  محافظ  محمد،  پاینده  ز به 

پاینده ببرد.  وقت  بین  روز  یک  خود  محمد  براسپ  سردار  ی 

قرار داد و گلوله بازوی سردار سوارمیشد از عقب اورا هدف گلوله  

اعتراف   اما خوشبختانه نه مرد. ضارب دستگیرشدو  را زخمی کرد 

را خورده است .سرداراکبرخان جوانمردانه کرد که  ف انگلیس  ریب 

ا سلطان  سردار  ولی  بخشید،  را  رابدم  حماو  او  دخان 

 
   ۹۵کهزاد، در زوایای تاریخ معاصر افغانستان، ص - 11
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عبرت شم تا  برای خاینین دیگرباشد. شیرگذاشت  تبلیغ    12ی  انگلیسها 

کردند که این کارشاه شجاع بود درحالی که شاه در بالاحصار کابل، 

 مشغول دفاع از جان ناتوان خود بود.

خود درتاریخ   قشون  هزار  ده  با  پالک  جنرال  اپریل  پنجم 

جل بسوی  داده  شکست  خیبرراه  درۀ  بحرکت   المدافعین  اباد 

پیش  ۷د.ودرافتا از   اپریل  محصورانگلیس  قوای  آفتاب،  طلوع  از 

کابلی   که دروازه  ودرحالی  برآمدند،  سرعت  با  پشاور  دروازه  و 

ت آتش  تحت  را  غازیان  کمپ  بودند  خواب  به  اکثراً  وپ غازیان 

وتفنگ قرار دادند. سردار اکبرخان با تن زخمی به مقابله پرداخت،  

شکست   ا نگرفت در نتیجهدقع دشمن جایی ر   ایولی تلاش  او بر 

   13 ل کردند. در کمپ مجاهدین افتاد و انگلیسها کمپ را اشغا

از   را  خود  جنگجویان  از  تعدادی  اکنون  که  اکبرخان  سردار 

کابل   به  را  بود،موضوع  داده  ملی دست  سران  واز  داد  گزارش 

از کابل  مقیم کابل کمک خواست ولی متاسفانه که چنین کمکی 

بل سه روز پیش ازاین حادثه نرسید.زیرا درکا  به سرداراکبرخان  گزهر 

ک  4)در   شجاع  شاه  دو  اپریل(  سبب  او  قتل  و  بود  شده  شته 

بطرفداری   ای  بود. دسته  گردیده  کابل  درمیان مجاهدین  دستگی 

ان لوگری ودسته ی دیگربه هواداری نواب محمدزمان  امین الله خ

اختل  برشدت  و  برخاسته  کهافخانبارکزائی   افزود  چنان  مدت   ات 

در   روز  طرف  چهل  بین  شهرکابل  های  کوچه  ودر  کابل  بالاحصار 

این دوگروه زد وخورد دوام داشت ومساله کمک داران   از  هریک 

فراموش گردید. وقتی سرد  از به سردار اکبرخان اصلاً  ار اکبرخان  

این وضعیت مطلع گردید تصمیم گرفت تا یکجا با اسرای انگلیسی 

 کابل برگردد. جنگجوی جهادی به ر نف 300و

 

 : اسیر انگلیسی بریدمن ایر اتطر خا

 
 152، ص19ر قرن ،رشتیا،افغانستان د۱۲۲اد،همان، ص کهز   - 12
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که وینسنت  »بریدمن   بود  انگلیس  افسران  از  یکی  ایر« 

آباد زخمی شد ودرجمله   -درمسیر راه کابل    ۱۸۴۲درجنوری     جلال 

قیام  حوادث  او  قرارگرفت.  سرداراکبرخان  حمایت  درظل  اسیران  

داشت   بطور روز مره یاد۱۸۴۲سپتمبر    ۲۲ا  ت  ۱۸۴۱نومبر۲کابل  را از  

ان به نشر رسیده  اد داشتها در همان سال در انگلست ه و این یکرد

از طرف آقای محمدنسیم سلیمی ۲۰۰۷است. آن خاطرات درسال  

ا "په  زیرنام  پشتو  زبان  خاطرات به  بندی  دیوه  کی  فغانستان 

کرده    ال"ترجمه و به چاپ رسیده ونسخه ای از آنرا برای من ارس 

ضمن که  ع   است  از  وسپاس  آتشکر  سلیمی لاقمندی  ،من   قای 

مهم را دربارۀ وزیراکبرخان برای آگاهی  برخی نکا ازآن یاد داشتهای 

بازتاب   که  دهم.  می   هموطنان  است  انگلیسی  ایراولین  وینسنت 

 یرمشهور وزیراکبرخان را ترسیم کرده است. تصو 

 

در   که   ا۱۱"ایر"،میگوید  سردار  اپریل  سردار کماه  و   برخان 

ومحمدان  سلط  باحمدخان  خان  اسرای ابکرشاه  با  همراه  خیل 

کابل   عزم  به  لغمان  از  نظام  تن سواره  رأس سیصد  در  انگلیسی 

 حرکت کردند. 

آباد بدیع  قلعه  در  ما  مینویسد:"  "ایر"  تاریخ    بریدمن   ۱۱تا 

ساعت   ماندیم.  باقی  زندانی  ما    ۲اپریل  روز  همان  ظهر  از  بعد 

لندی ب یله  بریکان  آنسوی ش اکبرخسردار  پرداختیم. رفدوباره به س 

او   عبورکردیم،  نزدیکش  واز  گذشتیم  شیله  از  ما  بود.  نشسته 

مریض معلوم میشد وقتی به او سلام کردیم با پیشانی باز جواب  

داد. را  ما  درتاریخ    سلام  ایر،  نوشته  طرف   ۱۳به  از  سردار  مارچ 

روح  زوی راست او را مج انوکرخود هدف گلوله قرارگرفته بود که ب

به بود.  ]ضار   کرده  طر نفر  از  روپیه ب[  لک  یک  شجاع  شاه  ف 

ه شده بود.) انگلیسها این شایعه رابه آن منظورپخش رشوت داد

ا  توطئه  این  بجرم   ، اکبرخان  سردار  تامبادا  انگلیسی  کردند  سرای 

  14 رااعدام کند( مگرنفرمذکور مطابق رسم افغانی سرزده شد.«

 
 ۱۹۵برید من ایر،په افغانستان کی دیوه بندی خاطرات ، ص   - 14
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رخان و دارمحمد اکب: »سر نویسدجای دیگری میربریدمن ایرد

سلطانجان  رعپس را  او  نزدیک  دوستان  که  احمدخان  سلطان  او  م 

همراهی  لغمان  آباد  بدیع  قلعه   تا  را  ما  جهت  بدین  نامند،  می 

آرامی  ما را حتی المقدور فراهم کنند. سلطان   کردند که وسایل 

هما به  و  سیما  وخوش  قیافه  خوش  بسیار  شخص  یک   ن جان، 

اص با هردو اشخ اکبرخان  ر سلطانجان و سردا  تناسب ساده  است.

ر دوم)سرداراکبرخان( در رفتار خود یک تمکین ومهربان اند، مگر نف

ها انسان بسیارنجیب وهرگز از انگلیسها سوء استفاده نکرد ونام آن

  15 را همواره با احترام یاد میکرد."

مورخ   داشت  یاد  در  مینویسد  ۲۱ایر،  خود  امروز : اپریل   «

تشکیل داد که درآن میجر   هن یک جرگاریل، سردار اکبرخاپ  ۲۱صبح  

 : گفت  قهر شده  به  جلسه  درآن  هم حضورداشت.سردار  پوتینجر 

من   »هموطنان من مرا ترک گفته اند وبا من خیانت کردند. اگر چه

تا کنون در کشتن وزیرمختار وانهدام اردوی انگلیس مطابق میل و 

کابل    آع رضای  سران  مگر  ام،  از من  مل کرده  بازهم  مایت  حنها 

ا  نمی  قدکنند.  به  هر وقت  که  کرد  یاد  چنان و سوگند  برسد،  رت 

   16 کاری درحق شان خواهد کرد که دیگران از آن پند بگیرند.« 

که افزاید  می  ایر،  از    ۲۵درتاریخ    بریدمن  قاصدی  اپریل 

نامه   که   هنگامی  آورد.  وزیراکبرخان  به  یی  نامه  رائت  قلودیانه 

واده اکبرخان د که خانروز میشو  ه شده بود که "دهشد درآن نوشت

نخو غذا  همه  درهندوستان  ما  خبر  این  شنیدن  از  بعد  اند."  رده 

باره   سرداردراین  است.  ودروغی  جعلی  نامه  یک  این  که  گفتیم 

لحن خشمگین گفت:" خانواده من اگر از بین برود یا نرود، من از با

 چ چیزی واقع نشده بعد مثل اینکه هی  "تصمیم خود برنمی گردم. 

به ق  باشد،  گفسخنان  بمن  وخطاب   داد  ادامه  خود  در  بلی   : ت 

بین   ما  تلفات  سیل  جنرال  توپهای  شلیک  بود، ۴۰تا  ۳۰نتیجه  نفر 

حصار برما فیر میشد، تلفات جانی  مگر از اثر مرمی های که از بالا

 
 ۱۸۵، ۱۸۲همان اثر،ص - 15

 ۲۰۴همان اثر، ص   - 16
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بود. بسیارکم  ما  قوای  به  اکبرخان   17  ومالی  گرچه    (او)سردار 

را خود  میب  شکست  محول  طالع  مردکرد،مگرمثه  با ل  دلیر  ان 

عساکر  دلاوری  است،  مردانی  چنین  خصلت  که  بلند  صدای 

  18 انگلیس را به رهبری جنرال سیل ستود.

اخلاق وانسانیت سراع شده   بریدمن ایرمیگوید : بالاتر ازاین

ثنای انمیتواند که اکبرخان از خود در حق اسراء نشان می دهد. در  

ل عبور میکردند،  وشان کابدخانه خر وحافظین آنها از ر که اسراء و م 

بود که مبادا کسی از اسراء غرق شود تا اینکه  او بسیار مضطرب  

 19همه بسلامتی آن طرف رودخانه گذشتند. 

می قول  از  جلسه  ایر،  اسرای  از  یکی  که    ۲۳کنزی)  دسمبر 

در   باید  "من  مینویسد:  شد(  مکناتن  مرگ  به  محمد  بمنتج  اره 

غازیان برای حلال   که وقتی   را بگویم  این سخن منصافانهاکبرخان  

حلقه   من  به کردن  رساندم]یعنی  او  رکاب  به  را  خود  من  زدند، 

وبردور   کشید  نیام  از  دلیری شمشیر  با  وی  بردم[،  سرخود  اوپناه 

مگر  نمیتواند،  رسانده  اوضرر  به  کس   هیچ   " وگفت:  داد  چرخ 

را ما  چاره  اول  بکشد!(."  اینکه  براخلاق   بکند)مرا  غرور  

ا تهدید لبه نمود که فکر کرد دیگرخطری مر ن وقتی غ مداکبرخاحم 

آمده   شما  گفت:"  من  به  خطاب  آمیزی  مسخره  وبطور  نمیکند 

بگیرید!" را  ما  مملکت  که  این   میک  20  بودید  که  نمیدانست   نزی 

شود  برده  پناه  پشتون  یک  به  وقتی  که  است  ولی  پشتون  رسم 

ا که  زدفاع  ولو  خواه  وظ   پناه  باشد  هم  پشتونیدشمن  می   فه 

 .  باشد

بریدمن ایر، درخاطرات خود نوشته است، که درۀ خورد کابل 

آن از  انگلیسی  عبورقشون  از  بعد  ماه  های    جاپنج  لاشه  از  چنان   ،

سپاه بسیار،  مردۀ  وتعفن  بد  ازبوی  که  بود  انباشته  انگلیس  یان 

 
 ۲۰۷، صهمان اثر - 17

 ۱۹۹همان اثر، ص  - 18
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وآزاردهنده   بسیارمشکل  آن  از  بریبعبور  عبارت  عین  ایر  ود.  دمن 

است از سه  :چنین  تا  »  درطول  بابا  که طی    ۱۶تیزین  راهی  میل 

ردیم، جاده پرازلاشه و  اجساد مردۀ عساکر انگلیسی بود وفضا را  ک

نسان بسختی میتوانست از چنان متعفن و بویناک ساخته بود که ا

 21آن عبورکند.« 

درکت قاجار  شاه  علی  فتح  فرزند  علیقلی،  خودا شهزاده    ب 

وقای  اف )تاریخ  وسوانح  بغانستع  ار ان(  و    تباط ه  انگلیس  قشون 

شنیده  افغان  معتبرین  جمعی  از   « است:  نوشته  سرداراکبرخان 

]خوردکابل[  درراه  توانست  نمی  وپیاده  سواره  کرات  به  که  شد 

کند مگر آنکه سم اسپ وپای آدم می بایست در روی جسد عبور  

 «22کشته]انگلیس[ باشد.  

ل  همین  دحبه  شاعری  قصیدهاظ  که    ر  وز ای  مدح    یر در 

 ه ،به این موضوع چنین اشاره کرده است:ن سروداکبرخا

 به هُمــا از سـرِ سرانِ فرنگ         

 قــرن تا قــرن استخوان بخشی

تراو قصیده  این  تردید  شاعردری  بدون  یک  وفکر  ذهن  ش 

از  است.  یاهندوستان  ازافغانستان  وزیراکبرخان  معاصر  زبان 

یده را ت این قصقیه ابیابمیگردد تا هرکه   دگان ارجمند تقاضان خوان

ته باشد، متن مکمل آنرا با نام شاعر آن درجایی یا کتابی سراغ داش 

ی  بنگارند تا با ضبط این بیت، یا کل قصیده، خاطرۀ گوینده اصل

 قصیده نیز  دراذهان گرامی گردد.           

حماسی  فوق  بیت   قصیده  یک  وزیرااز  برخان کدروصف 

شهزا که  علیقلی،  است  زبان  تمجید  در  آنرا  ده  از  وزیراکبرخان 

 
 227، 222رجمه سلیمی، صص  من ونسیت ایر،خاطرات یک زندانی، تبرید - 21
 ۱۱۹لی، تاریخ وقایع وسوانح افغانستان، ص  میرزا علیق - 22
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درسال  وزیراکبرخان،  ،پسرعموی  احمدخان  سلطان  سردار 

 . 23ضبط کرده است1857

رپنجم ماه  بنابر داشتهای روزمره بریدمن"ایر" وزیراکبرخان د

مرنجان  تپه  اطراف  در  که   شد  کابل  وارد  درحالی  تیزین  از  می 

 ان جریان خونایب امین الله  ران  محمدزمانخان  اجنگ میان طرف د

 .  24داشت 

 

 ،رسم از بریدمن ایر ۱۸۴۲تصویربالاحصارکابل در

 

 : رسدیخاطرات چند نکته مهم به اثبات  م نیازا

شخص   کی  اکبرخانر یوز   دهدیکه نشان م   نستی نکته ا  نیاول

دربخشندک شجاعتش   بو.  بود.    ی شجاع  خودش    یعن یقاتل 

ممکن    ی درحال مرتکب  دبوکه  بازهم  ول   قاتل  بشود  او    یفتل 

ب روح سردار  ومردان   هٔ ینابر  خو   ،  ګی شجاعت  م  شتنیدشمن    یرا 

 بخشد. 

 
 ۱۲۰ ش، ص۱۳۷۶میرزا علیقلی، تاریخ وقایع وسوانح افغانستان، چاپ سپهرتهران،- 23
   ۲۲۲،  ۲۱۱همان اثر، ص   - 24
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ا  نیدوم  نج  نینکته  برخورد  اسراء  با  سردار  که    بانه یاست 

تادرمجلس او حضور داشته باشند.   ددهیوبه انها  اجازه م    کندیم 

درجلال   نیرا بر مجاهد  لیجنرال س   خونی شب  ی و از زبان او چگونگ

 وند. آباد بشن 

ام سرداکه    نستیا  ،ی سوم   نکته نامه  درجر   ریر  که   ان یرا 

رس  او  بدست  م   دهیمحلس  آوازبلند   به  هم    خواند ی بود  اسراء   تا 

حاو نامه  که  پ   یبدانند  پ  ی ام یچه  که  البته  ؟    ار یبس   امیاست 

که خانواده   شودی که:  » ده روز م     گفته شده  امیدلخراش بود. درپ

ورت  ل زهرقرا مث  امیآن پ  سردار، اما  عذا نخورده اند«    دسردار درهن

نرود    ایبرود    نیاز ب   رګ:» خانوادء من ادیگو یم  ی وبا تلخ کام   دهدیم 

 . دهدیودوباره به سخنانش ادامه م  گردم«یخود برنم میمن از تصم

ا   ضحوا تا    امیپ  نیبود که هدف  فشار برسرداراکبرخان بود 

انه که سران بردارد. اما متاسف  در برابر انگلیسدست از مقاومت  

کردن جنرال   رونیب  یکه سردار  برا  ی اهمدت چهارم درکابل در   ی مل

  برتلاش یاز ورود جنرال پالک در درهٔ خ  یر ی از جلال آباد  وجلوگ   لیس 

ابو  کی مدت نزد  نیودرا  کردیم  را هم   چیدست بدهد ه  زد جانش 

د سردار وامر سبب شده بود تا خ  نیو ا  د یاز کابل به او نرس  ی کمک

دو  خ  اریبا  نظر  وهم  فکر  محمدشاهم  بود  خان  و   لیابکرخه 

بر  کابل  به  احمدخان  باسران     رددګسردارسلطان  را  خود  حساب  و 

نا   یجهاد و  خان  زمان  نواب  اما    نیام   بیچون  کند.   روشن  الله 

که در اطراف تپه   ندی ب  ی م  شودی وارد کابل م   ی اراکبرخان وقت سرد

م  داران  انیمرنجان جنگ  ز   طرف   ن یام   بیونا  مانخاننواب محمد 

با  نایجر خان    الله هم  او   و  به    ۳۰۰دارد  همرکابش  سواران  تن 

وقشون فتح جنگ   شودی از نواب زمانخان وارد معرکه م   یجانبدار 

پ  نیام  بیونا از  را  خان  تا   داردیبرم  شیالله  شان   عقب  واز 

م  تصاحب   ی بالاحصار  آنان  از  فراوان  وسلاح  وبنه  وبار  تازد 

کومبکند ونقب  محاصره  ش  ی نکار  را  م بالاحصار  . دی نمای روع 

سرانجام به پیشنهاد امین الله خان  ومیانجی گری محمدشاه خان  

بابکرخیل موضوع به مصالحه انجامید ، بدین معنی که فتح جنگ 

باشد  پاد و سر وشاه  وزیراو،  کدورت  داراکبرخان  رفع  برای 
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بیشتر ر   ،وهمبستگی  امین الله خان دختر خود  به عقدنکاح    انایب 

آور وزیر   در  تا  د. اکبرخان  این  بب ز  به اریخ  اکبرخان  عدسردار 

  25  وزیراکبرخان شهرت یافت. 

 

میثاق  و  بندعهد  پای  وسخت  شجاع  مردی  اکبرخان،  سردار 

م  تپه  در  که  بود.هنگامی  خود  جنگ وقول  فتح  نیروهای  رنجان 

ونایب امین الله خان را شکست داد وبه وساطت محمدشاه خان 

قبول  ربابک به  حاضر  فتح    خیل  ووزارت  گردیدجصلح  نواب نگ   ،

وخویشی با نایب امین الله خان حمدزمانخان او را از قبول وزارت  م 

را  صلح  شرایط  او  اکنون  که  داشت  اظهار  او  مگر  نمود،  منع 

ونمیتواند از قولش برگردد. حمید کشمیری  از قول پذیرفته است  

 چنین میگوید: سردار اکبرخان به نواب محمد زمانخان

      ـوی    ر نـام جـجوابش بگفت اکــب    

 که اکنون چه خیزد ازاین گفتگوی                       

 چوشب بسته پیمان سحر بشکنم           

 ـر دوسـتان، دشمنم؟ چـه گـوید ب                      

 درستی گـرازعهد خـود گــم کنم           

 مردم کنم  چه پیمان به  ن پسیازا                   

 

 

 

 

 

 

 

 
   ۲۳۹  -۲۳۴، ص۲ر کابل و...ج، کهزاد، بالاحصا۱۸۵  -۱۸۳، ۱سراج التواریخ،ج - 25
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 مسومقاله 

 

 دشمنی انگلیسها با وزیراکبرخان  

 وهمنوائی دومورخ با دشمن 

 

شخص  دفاع  یوجدان   فهیوظ  ی خ یوتار    ی مل  یها  تیاز 

تار   ی مل  یها  تیاست. شخص   ی عناصر مل گان   ختهیوفره  ی خیو 

ستون   نیاکشور اند، اگر   کی  خیتار   یکشور، ستونها  کیعلم وهنر  

 خ یکه تار   یوکشور   گرددید م کشور نابو  کی  خی ر گردند،تا  بیها تخر 

هم داشته    یافتخار   تواندی نداشته باشد نم

تاجا من  ا  یباشد.  از  ام  توانسته   نیکه 

 . کنمیدفاع کرده و م  ی مل تیشخص 

از زندان   ی پس از رهائ  برخانسرداراک 

سردارسلطان   کجایبخارا   خود  پسرعم  با 

مردم    امیشد که ق  بلواردکا  ی جان هنگام 

وا خود  نیم   23ردکابل  بود  روز   وشده 

انگل  نیدرا وضربات    سیمدت  حملات  ها 

د  ۀخوردکنند را  هم   دهی افغانها  و  بودند 

 ی اچکز خان    )عبدالله  امیتوانسته بودند دو تن از رهبران برجسته ق

کوهساتان  یرمسجدیوم  با    ی خان  کنند.  خارج  مبارزه  ازصحنه  را   )

وز  ا  وحر   راکبرخانیآمدن  ق  یتازه  کالبد  دم   امیبه  شد    دهیکابل 
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جهرهبراو درنگ  یاد ن  بح   بدون  را   قوماندان    ثیسرداراکبرخان 

 (. ۱۸۴۱نومبر۲۵) دندیکابل  برگز  امیق ی عموم 

برازند  خیتار   نیازا نقش  وتعببعد سرداراکبرخان  کننده   نیی ه 

انگل   یا قشون  خروج  باز   سی در  افغانستان  تر   یاز  عمده   نیکرد. 

آماده    امیق  یراکش در رهبر وهفته اول اشت کبرخان در دراکار سردا

از افغانستان بود که   سیانگل  یتن قرارداد اخراج فور ساختن م ها 

 .  دیو مکناتن به امضا رس  ی لسران م  نیدسمبر ب 11 ۀدر جلس 

مهم  نیدوم  در   راکبرخانی وز   کار  مکناتن  کردن  محاکمه 

د که تن بونامک  یبه امضا  یدسمبر  ونشان دادن اسناد  ۲۳جلسه  

ب  یبرا ناز ج  ی سران ملدن  بر   نیاز   ریالله خان و وز   نیام   بیا مله 

جواب  اکبرخان مکناتن  بود.چون   شده  ،  ی نوشته   سردار   نداشت 

درحال را  او  سرمکن  ۱۶که    ی اکبرخان  پشت  در  عسکرمسلح  اتن  تن 

وم   ستادهیا گرفت  او  بگ  خواستیبودند،از دست  گروگان  را    رد یاو 

خود  ی ول از  ودرنتمقمکناتن  نشان  ا  شد.  کشته   جهیاومت   ن یتا 

  رکرده یرا زنده دستگ  یسی سردار سه نفر افسرانگل  رگید  یرفقاوقت  

 وگروگان گرفته بودند.  

مکناتن،   نیسوم کشتن  از  پس  سرداراکبرخان    کارمهم 

قشو  ی همراه انگل با  مس   سی ن  در  بودکه  اباد  جلال  تا  کابل   ریاز 

چر  حملات  لشکتمافغان    انیغاز   ی کیراه،براثر  آن  »داکتر  ام  ربجز 

 یراه  زخم   ریکه در مس  یی هاآن  بتهدند.التلف ش   ی همگ   دن«یبرا

حما به  را  خود  و  مرگ   تی شده  از  بودند  سپرده  سرداراکبرخان 

اافتندینجات    ی حتم  تعداد  به    نی.  زخم تن    ۴۴افراد  افسر وجنرال 

س  جنرال  خانم  بشمول  بد  دیرسیم   لیخورده  قلعه  به  آباد   عی که 

ج طرفابلغمان   واز  شدند.  باب  محمدشاه  جا   اشه اع   لیکرخخان 

 شدند.  ی ه موابات
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ته  نیچهارم  خان  سرداراکبر  سواره   هیکار  مجاهد  هزار  ده 

برا   ادهیوپ س  یدرننگرهار  جنرال  نظام  لیمحاصرهٔ  قشله   ی در 

 یبرا   بریسه هزار مبارز به درهٔ خ  ی بود  وهمچنان اعزام  جلال آباد

پالک  یر ی جلوگ با     از ورود جنرال  ر لشکر زاه  ۲۰بود.  جنرال پالک 

 ژ یواعادهٔ پرست   راکبرخانیاز وز   یر یگ  مانتقا  یبرا  توپخانه    مجهز با

هزار   می شانزده ون  ی تباه  در راه آمدن به کابل بود. چونکه  سیانگل

وشهرت    تیثیبرح   ی بزرگ   ۀهفته لطم  کی رف  در ظ   یسیلشکر انگل

 بودند.   نهکه بخون سرداراکبرخان تش  رفتی بشمارم  سهای انگل

 

 :کبرخانسردارادن بر  نیاز ب یبرا  اسهی انگل یتلاشها
 

انگل  نیاول- الله خان   نیام   بیبود که  به نا  نیا   سهای تلاش 

 ن یرشوت کردند تا سرداراکبرخان را از ب  ه یروپ  کصدهزاری  شنهادیپ

  ن ی الله خان ا نیام بینا  ی بسپارد. ول  سهای او را بدست انگل ایبرد و ب

ردار نشان داد وسرخان  ر اکبمکناتن را به سردا   ندکار را نکرد و  س 

بخااکبر هم  سند  یامضا  هن  نا  یمکناتن  به  خان    نیام   بیرا  الله 

  ه یصدهزار روپ  کیالله    نیام   بینا   یر ینشان داده که در بدل دستگ

 ( ۱۸۴۱ان تعهد شده بود.)دسمبربه سردار اکبرخ

انگل  نیدوم   - نفرمحافظ    ۱۶یاز سو  رتفنگیها  ،ف  سیتلاش 

نفر   ن  سهاثر آه بر ود کار اکبرخان بها و شخص سردناتن برافغانمک

و   شد  کشته  نمودکه   کیافغان  اصابت  اکبرخان  برکمر    گلوله 

 . دیبه سردار  نرسان  یصدمه ا نچهیپوشش پوست  لیخوشبختانه بدل 

در جلال آباد بودکه   سهای انگل  ۀتلاش،هنگام محاصر   نیسوم -

تطم دربدل    عی با  سردار  محافظ  روپ پر کردن  هزار  پنجاه    ه یداخت 

  یکیمحافظ نمک نشناس  در ودکنند.را ناب  ی مسردار نا  خواستندیم 
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روزها وز   یاز  بر  از پشت سر  تفنگ خود  با  مارچ  خان   اکبر  ریماه 

کرد و خوشبختانه کشته   اصاب  ارسرد  یگلوله بر بازو   ی کرد ول  ریف

 . دیگرد ی از بازو بشدت زخم ی نشد ول 

 ات یمل نابود کردن اکبرخان، ع  یابر  سهای تلاش انگل نیچهارم  -

برکمپ اکبرخان درجلال آباد   لیاپر   ۷بحگاه  ه در ص د کبو  ی خون ی شب

توپخانه  برکمپ ده ها تن مجاهد کشته شد    کیاجرا شد وبراثر شل 

آن تهلکه جان سالم بدر   خوشبختانه  سرداراکبرخان  ی ول از  بازهم 

 برد. 

انگل   نیپنجم  -  ی زهر   ان،رخراکبیوز   ینابود   یبرا  سها یتلاش 

به     دخانمحم   ردوستیمخصوص ام  یهند   بیبود که توسط طب

 گرفت.  ی سالگ ۳۰شد و جان او را در سن  قیتزر  راکبرخانیوز 

متوجه شدند    ی اکبر خان وقت  ریوز   ګبعد از مر    سهای انگل  -

د خاطره  وقلوب    ی مرد  ریلکه  دراذهان  او  وشجاعت  ها 

عم چنان  رزمنام   ق یهموطنانش  او  وصف  در  که   ها  ه  است 

در)   یر ی کشم  د یحم   ۀد)سرو   ام اکبرنامهمنظوم به ن   یوحماسه ها

مطابق    یهجر   ۱۲۶۰ اکبر ۱۸۴۳/  ظفرنامه  سرایم(و  قاسم   شی) 

دهل   ی عل آگره  فوت  ۱۸۴۶/یهجر   ۱۲۶۳در  ی باشنده  سال  برابر 

در   ی قهرمان مل  کیسروده شد ونامش را به عنوان    (راکبرخانیوز 

انگل  امیق است.  یسیضد  ساخته  همچنان   سی نگلا  جاودانه  ها 

 یت یاز چنان محبوب فغانستان  درجامعه ا  راکبرخانیند  وز متوجه شد

تا   گذارندیاکبر م   مدنام پسران خود را مح  مردمبرخوردار است که  

آ در  شان  ش   ندهیفرزندان  اکبرخان  سردار  وم مثل  پرست    هنیجاع 

  د افتن یدر   سهایگذارند. علاوتاً انگل   یاز خود برجا  ی کیو نام ن   ندی بارآ

مرزها از  اکبرخان  نام  فراتر  یکه  د  افغانستان  و  ان  رهندوسترفته 

 است.  استمدارانیس  یبرسر زبانها زیولندن مسکو ن رانیوا
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کردند    ی سع   راکبرخانی وز   ی بدنام کردن شهرت مل  یبرا  پس

ظاهراً   کی درتار   جمله  را  استعمار   خیساده  ضد  مردم    یمبارزات 

با جمله  آن  و  کنند.  وارد  که    ی ام یپ  یادر   دیافغانستان  باشد 

نشان   سیر برابر سپاه انگلو دکار و ترس در آن  سازش   رخانراکبیوز 

 داده شود. 

هندبرتانو  یعطامحمدخان شکارپور   رزایم  اتباع  از  بود   یکه 

ثبت کرد :»    نی معارک( چن  یرا  درکتاب خود)نوا  یجمله ا  نیچن  کی

ثان  ندیگو یم   نکهیا  انیدرب انگل  ی دفعه  فوج  درکابل   سیآمدن 

عمارات  سوو کابلختن  قلعه    وچهارسطح  وبردن   نیغزن وگرفتن 

غزن دروازه   هندوستان    نیسومنات  بجانب    ان یدیق  دنیرهان  ورا 

سازکار  محض  مراجعت   یخود،  از  بود.بعد  محمداکبرخان  سردار 

در  یسهای انگل رس محصور  وهم  اکبرخان  سردار  به  آباد   دن یجلال 

 زیاحبان انگر ص  محمداکبرخان با  ر،یدوست محمدخان بوز   ریخط ام

که در جلال    سی انگلحبان  به صال و  کاب  ۀ ود روانده خ نمو  یسازکار 

علان اگرمن  که  فهماند  بود  کارساز   هیآباد  صاحبان  نموده   یبا 

وغزن  یی رها  شانرایا  انیدیوق وکابل  بدست    نیدهم    شان یارا 

خواهد شد که رفع دفع آن مشکل   دایفتنه وفسادپ  نیواگذارم چند

    26 ودشوارخواهد شد.«

 

   ری:ارپو م میرزاعطامحمدشکاستقبال غبار از اتها

وغاتهام    نیهم   متاسفانه دروغ    عطا   رزایم  رموثقیسراپا 

شد تا غبار آنرا    یز یصد سال بعد دست آوز   کی  یشکارپور   محمد

مورخ    کی  یۀاول  فی)که از وظا  ی خیتار   و تأمل  دیبدون شک وترد

 
 ( ۵۶۷، ص1)بحوالۀ غبار،ج7۱۷ای معارک، ص نو - 26
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درتار  بدهد.درحال   خی است(   انعکاس  م  ی خود  عطامحمد   ارز یکه 

ودوستان   خانمد مح   ردوستی اکبرخان و ام   ریز هرگز و  یشکار پور 

وز  بابکرخ  راکبرخانیوهمرزمان  خان  محمدشاه  وسردار   لیمثل 

ند  را  خان  احمد  ن   دهیسلطان  ومعلوم  گفتار    ست یبود،  او  که 

انگل  برخانراک یوز  سران  با  نزد    سیرا  شخص  کدام  زبان   ک یاز 

 نقل قول کرده است.  راکبرخانیوز 

 ام یقلب ق  تیروا   نیدرا   یارپور رزاعطامحمدشکی آنجا که م ز  ا 

وز  م راکبرخانیکابل)   ، است  گرفته  هدف  را  او   تیروا  دیبا  ی ( 

ن  ی براسنادم   ی مبتن ا  ی پ  توانی م   نیبنابرا  .ستیبود،که   نیبرد که 

سو  ی نامرئ   ریت از  زهرآلود   م   سیانگل  یو  درکمان     عطا   رزایها 

  اکبر  ریوز   یغباربسو  تشس گذاشته شده و با    یمحمد شکار پور 

 است. دهیرهاگرد خان

را برمبنا  خیبود وتار   ی افکار چپ  یرادا  غبارکه  دگاهید  ی خود 

درتار   ی طبقات  است،  طبق  ی خودسع  خینوشته  تا  اشراف    ۀنموده 

هم   راکبرخانینشان بدهدووز    نیخا   وحاکمه افغانستان را همواره

ام  وقت  ردوستیفرزند  غبار  بود.   عطا   ارز یم   تی روا   ی محمدخان 

پلاراکه    یمحمدشکارپور  انگلبا  است،م   خیتار   اردو  یسین    یشده 

  ی روز یخان را که در پ  راکبریوز   یها  یباره آن همه جانباز   کیب   ند،یب

از خود نشان داده بود و چهار بار خطر مرگ    امیق از دست  کابل 

 ن یدروغ  تیگرفته و آن روا  دهیرا از سرگذشتانده بود ، ناد  سهای انگل

جمل  با  ا   تیتقو   نیچن   یگر ید  اترا  »سر کرده  با داراکبرخاست:  ن 

که از آن متوجه نام  ی وخسارات سیرا با انگل ریثقالت قراردادام  آنکه

م احساس  بود  افغانستان  عاطف  کرد،یونشان   یمذهب   ۀمگر 

پدر   ۀفیووظ  پدر ا   یپسر  امر  از  اطاعت  به  ناخواه  خواه  را  و 
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ا از سرقشون ر   گرفت که فشار ملت فاتح  می . لهذا تصمداشتیوام 

 27 را بازگذارد. « ه اوتاز  سپاه ردارد و راه وروددشمن مغلوب ب

واقع   ی درحال  پدر   ریغ  یگر یزدی چ  تیکه  عاطفه    ی پسر   یاز 

انگل  است.  خبرتباه  سهایبوده  از  درافغانستان  ی پس  خود   قشون 

ام  اس   ریبه  که  محمدخان  انگل  یر یدوست    ش یب  سیدردست 

 ه کتیبه اود  ی تد وبعد سخنان رس نبود،امرکردندتا به پسرش نامه بف

  یتیاما از طرف  اکبرخان به آن اهمدند،رستا خان فاکبر  بهکردند و

ایر،   از اسرای انګلیسی در دست اکبرخان داده نشد. بریدمن  یکی 

از ۱۸۴۲اپریل    ۲۵خ  د که درتاریس ی و ن می  درخاطرات خود   قاصدی 

قر  نامه  که   هنگامی  آورد.  وزیراکبرخان  به  یی  نامه  ت  ائلودیانه 

ه اکبرخان داکه خانو  که "ده روز میشودشد درآن نوشته شده بود  

سرداردرهندو خبر  این  شنیدن  از  بعد  اند."  نخورده  غذا    در   ستان 

تصمیم این باره گفت:" خانواده من اگر از بین برود یا نرود، من از  

خود برنمی گردم." بعد مثل اینکه هیچ چیزی واقع نشده باشد، به 

      28 .«دامه دادا سخنان قبلی خود

قشو   اسهی انگل آنکه  پبعداز  جنرال  بهن  رس   الک  آباد   د یجلال 

اخطار     امید،پینرس  یبجا  یسیانگل   رانیاس   ی رهائ  یوتلاش شان برا

اکبرخان را   ۀوادبه اکبرخان فرستادند که در آن ناموس وخان  یز یآم 

گرفته   است،  ناموسبود.وچون  شده  هدف  مقدس  افغانها    نزد 

ملرا  آن  راکبرخانیوز  سران  صوابد  اشتگذ  انیدرم   ی با    د یوطبق 

 .( شودیموضوع پرداخته م نیبرا ی) درمقاله بعدبدان عمل کرد.  ی سران مل

  یهزارنفر  میون ۱۶لشکر  یشکست ونابود ی بدنام داغ

 
 ( ۵۶۷، ص1)بحوالۀ غبار،ج7۱۷نوای معارک، ص  - 27

 ۲۰۷ص برید من ایر، دیوه بندی خاطرات، ترجمۀ سلیمی،  - 28
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ل    نیب  سیانگل وجلا  درظرفکابل  بزرگ   ۶آباد  صدمه  به   ی روز 

انگل  ا یتان یبر   یامپراتور   ژیپرست که  آ  سیبود  هرگز  فراموش نر ها  ا 

نمکرد با  ندتوانستی ه  نا  ی م   یطور   دهریو  اکبرشد  بد م  را  خان 

خاص پدرش   بی ب. و سرانجام  نه تنها خودش را توسط ط کردندیم 

با پخش چن  نیاز ب بلکه  را  یا  عهیشا  نیبردند  او  نام  در    خواستند 

تار  کنند.   زین  خی صفحات  اتهامات   به  بد  من   وز   ی نظر  به   ریکه 

نو  اکبرخان کتاب  است    یادر  شده   زده  پلان   عهیشا  کیمعارک 

ا تاس   یسینگلشده  بدت  شجاعانه    لهیوس  نیا  اعمال  همه  آن 

گذشتگ و  ی وازجان  صفر    راکبرخانیوز   یها  یفداکار   ها  ضرب  را 

همدل   یو رفقا  راکبرخانی که اگر نقش شجاعانه وز   ی . درحال د ینما

او   بابکرخ  محمدشاهوهمفکر  در  احمدخان  سلطان  سردار و  لیخان 

ق  یروز یپبه   انگد،  بو  ی نم  ام یرساندن  قشون  از    سیلخروج 

 نبود.  رین با آن شکل امکان پذغانستااف

مرد مبارز و آگاه  کیمؤرحان ما واز جمله غبار که     متاسفانه

شده است و آن را با آب    یسیانگل   عهیشا  نیشکار ا  زیبود ن   یاسیس 

از  حی درکتاب خود درج وتشر   یوتاب خاص را   کرده که نسل جوان 

به  ا تر   ی کیفتخار  رده وم کمحر   ی ل صرم عن  نیوفداکارتر   نیازشجاع 

جا  ی است.درحال  جانباز   یکه  پاس  به  تا  شخص  ی ها یدارد   تیآن 

جلال آباد وکابل   یاکبرخان درشهرها  ریوز   ۀ مجسم   ی خی وتار   ی مل

 . دیگردی ها نصب م  ی هدرچهار را

 دشت و دامان وطن یجانم به فدا

 طنو بود  نام   بــزرگان    ـــدیجاو 

 دان  استـر مر ابــ ادیوطـن و  نامِ 

 درخشان وطن   خیـــــار د آور  ت ای

 « ی کوچ  ل ی»عبدالوک                        
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 شفاخانه وزیراکبرخان درناحیه وزیراکبرخان کابل 

 

 سرمنشی ظاهرشاه ،دا گهقول حافظ نورمحمدکُ از لامه رشاد  ع 

سلسل  کهیکس   نی:»اول د ویس نیم  نیچن بنام   ی محمدزائ   ۀلیجل  ۀدر 

سردار محمداکبرخان    ریهتح ش فاو  ریکشورگ   رید،وز گفته ش   عهدیول

مرتب   یغاز  که  تار   ۀاست  نزد  در  ولا  عیرف   خیاو  از  عهد   تیتر 

 ریمحمدخان ام  ردوستیوخدماتش نزدانصاف  بزرگتر از پدرش ام

ول  راکبرخانیباشد.وز   ی م   ریکب رسماً  ز نگفت  عهدی را  اند  در   رایه  او 

  ش هم بود که او عهده  است وحق  نیتر از ا  زیکس عز   همه  ریضم

ام ونت  ط ل س   ی بانا  ر  سکه  بدانند.دو  مملکت  بزرگ   ر یرکب ی فاتح 

وز  اسم  خودزده،  بنام  خود  دوم  بصو  ریدرسلطنت  را   رتمرحوم 

 سجع  سکه داخل نموده بود. در  (ذومعنینهام)یا

 « اکبر»خالق   اتیزفضل و عنا  بزد

 « دوست محمد دوباره سکه بزر ریام 

 (۱۳۲۴سال ،  ۱۲ ۀ)شمار  انایآر  ۀ، مجل۴۱ رمحمداکبرخان،صیاتل وز  یمل)



 42 حماسۀ اکبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 حماسۀ اکبر

 

 

 مچهار مقالۀ 

 

 

 ، بی نه تخر   راستیتقد سزاوار انرخراکبیز و

 سفانه  غبار او را تخریب کرده است!أاما مت 
 

شخص از   یوجدان   فهیوظ  ی خ یوتار    ی مل  یها  تیدفاع 

مل تار   ی مل  ی ها  تی است.شخص  ی عناصر  گان    ختهیوفره  ی خیو 

  ن یکشور اند، اگرا  کی  خی تار   یهاپایه    کشور، ستون  کیعلم وهنر  

که   یوکشور   گرددید م نابو  ورکش   کی  خی،تار دندگر   بیستون ها تخر 

  ی تاجاهم داشته باشد. من    یافتخار   تواندینداشته باشد نم   خیتار 

دفاع    ی مل  تیشخص  نیکه توانسته ام از ا

 . کنمیکرده و م 

تار   تا از  من  که    معاصر   خی آنجا 

در  درم   افتهیافغانستان  مل   انیام،    یسران 

، دوم وجنگ ولا  ګدرجن  یران  جهادورهب

ومث    ی ک ی  چیه  یشورو  با اکبرخان    ریز ل  

انگل با  مقابله  وب  سیدر  باک   ی شجاع 

است.ه وز   ی ک ی  چینبوده  اندازهٔ   ر یبه 

وشمش  اکبرخان زهر  وتفنگ    ریتوسط 

نرفته   نینه افتاده اند  وبا زهر ازب  گوبر بستر مر   ی وتوطئه  زخم

  م ی گو یط م قف  گفتار خارج است.  نیا  ۀاز حوصل  عیوقا  نیاند. شرح ا

از   ب  ن یاکه  م  خیار ت   رینظ   ی مرد  قهرمان   ثیبح  دیبا  ی افغانستان 

 یکرد و از شجاعت وشهامت افغان   ریوتقد  میکابل تکر   امیق   ی مل
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و  بابکرخ  ارانیاو  خان  )محمدشاه  او  وهمقدم   وسردار  لیهمدل 

برا احمدخان(  سپاس گزار بود و   یاو م  ریوتقد   می تکر   یسلطان 

عتبر م   محلات  ها وراهی  چهار  و    هاجاده    علاوه برنام گذاری  دیبا

اوشهرکابل   اسم  میشد  به  ناحیه   )مسما  یک  هم  اکنون  چنانکه 

بنام   چهارارهی  ویک  شفاخانه  کابل  ویک  درشهر  شده  او  مسما 

درج   ی افغان   یاو در بانک نوت ها   ریتصو بلکه لازم است  ،  (است

ب  یتا نسل ها  شدیم  را  او  از شجاعت  ی م  شتریجوان  و   شناختند 

  هامت وش   ی وطن دوست  یوالگ  ثیاش بح  ی ستو وطن دو  یر یودل

در   ی م   یتاس با  مگر  چن  غیجستند،  که  درد  تار   نیو  بزرگ    خ یمرد 

 شده است.  بیتخر  ر،یتقد یغبار بجا یکشور از سو

 ین یو توه  ی با همه رنج   یسیانگل  ی که اسرا  مین یب   ی م   ی وقت

د افغانها  جانب  از  خ  ده یکه  در  ب بودند  سالها  خود   از اطرات  عد 

سرادار شجاعت ا  مرگ  دل  ز    راکبرخانیوز    یوجوانمرد  یر یو  

گرام  ادی  و  کنندیم   فی تعر  را  نگار    خیتار   کی   ی ول  دارندی م   ی او 

ا ها  نیافغان  کارنامه  ناد  یهمه  را   ریتقد  یوبجا   رد ی گیم   دهیاو 

 تاسف دارد.  یمن جا یبرا کندیم  بشی تخر 

ظهور    یر یرپنجشیدستگ  دموکرات،درکتاب  حزب    ک ی وزوال 

م خلق،    کیدموکراتحزب    سسمو  ۀگر درگن  غبارکه    دیگو یخلق 

عضوکنگره حزب بود واگر اختلاف او    نی کهنتر   ۱۹۶۴  یدراول جنور 

هرگز از حزب خلق   دیشا  دیرس یحزب بظهورنم   یبا کارمل برسررهبر 

 . دی گردی جدا نم

 خ ی رتار یکه کتاب افغانستان در مس   یغبار در سالها  نیبنابر 

  اه دگید  نیادر و بود.  خط مسک  ی چپ  یالوژیدیا  ینوشت دارا   ی م را  

ضد اشراف  تیکه  طبق  تیبا  چپ  ۀ حاکم  ۀو  احزاب  مد    یجامعه، 

کشورها سع   خیدرتار   بود،غبارهم  یشورو  رویپ   یدرتمام    یخود 
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را عناصر خا افغانستان  تا طبقه اشراف وحاکمه جامعه    ن ینموده 

 کند.  ی به مردم شان معرف نیبه وطن وخا

د  یآنجا  از از  غبار  محمکه  حاکمان  بخصوص   یی دزاست 

تبعشاه وسردار محمددر محمدنا و  زندان  به  خان محکوم    د یهاشم 

ام  همه  از  بود،  تار   رانیشده  نفرت   خیوشاهان  معاصرافغانستان 

غبار حس  کرده ام که غبار نسبت    خیمطالعه تار   نیداشت .من ح

از   ی کی. و استبه  حاکمان پشتون ونام افغانستان تعصب داشته  

وسر لشکر    ردارس  و  ریوز   رویام   چیکه ه  نستیاو اصب  تع  لیدلا

ز  از  وکام  رقلمیپشتون  خوشنام   امده ین  رونیب   ابیغبار 

دران احمدشاه  الله    ی است.بشمول  امان  وشاه  اکبرخان  وسردار 

 . یخان غاز 

 نده ینما  زیاقدام تهور آم   کیسرداراکبرخان در    نکهیاز ا   غبار

 نیاز ب  گاردشی بادن  ت  ۱۶چشم    شیرا در پمکناتن    سیانگل   یاسیس 

تن  بردیم  م  یسی فسرانگلا  وسه  بگروگان  خود  با  سپس   ردیگیرا  و 

درمس   سیانگل  یهزارنفر   میون  ۱۶قشون   کابل    ریرا  آباد  -راه  جلال 

  یسالگ   ۲۴در سن    خید که از آزمون تار یستا   ی او را م  کند،ینابود م

انگل  آنکه  از  پس  اما  است،  بدرآمده  محصور    یها  سیموفق 

اکبرخان  را از او  و    کنندیم   عیتطم ا  محافظ اکبرخان ر   درجلال آباد

او را سوراخ   یوبازو  دهدیتفنگ خود قرار م   ۀپشت سر هدف گلول

نم   ی ول  کندیم  زخم  مردی م   ی اکبرخان  بشدت    . شودی م   ی مگر 

م   اناکبرخ کمک  کابل  انتظارم   خواهدیاز  کابل    ی ول  کشدیو  از 

 . رسدیبه او نم  ی کمک

را برکمپ   خونی شب  اتیعمل  کیبردن او    نیاز ب  یدشمن برا 

از مجاهد۴۰تا    ۳۰که دراثر آن    کندیم ا  او اجر  درخواب رفته    ن یتن  

م اصل   ی ول  شوندیکشته  که هدف  اکبرخان  شبخون    نیا  ی سردار 

از مرگ نجات م به ترک کمپ   انیغاز   هیوبا بق   ابدی  ی بود  مجبور 
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م  ت  شودی خود  به  نش   ن یز یو  ک  کندیم   ی نی عقب  از  کمک و  ابل 

انگان  تا  خواهدیم  از کابل به    ی کمک  ی ول  ردیبگرا    سهای لتقام حمله 

نم م   رسدیاو  مجبور  بالاخره  واسرا   ارانیبا    شودیو    ی همسنگر 

 به کابل برگردد.  یسی انگل

بجا   نجاستیدرا غبار  مل  یکه  سران  کردن   کابل   ی ملامت 

ب با  اکبرخان  سردار  به  شان  کمک  عدم  تمام   ی انصاف  ی بخاطر 

که ا  و او ر دانسته    نرخایراکیوز   ۀفیوظ دفاع ازکشور را    تیمسئول

رفته و زنده فروار بار  درمقابله بادشمن  بکام مرگ  تا آن زمان چه

  ها یو همه  فداکار  دهدی، مورد ملامت وشماتت قرار مبود بر گشته

از جان گذشتگ از   ی ت یوبا نقل روا   ردی گیم   دهیاو  را ناد    یها  ی و 

شکارپ  رزایم  التوار    یور عطامحمد  بار   خ یوسراج    بازگشت   ۀدر 

  یلطمه بزرگ   کندکهیاز خود به آن اضافه م   ی ملات ج  ،  ریامه  خانواد

 اکبرخان  وارد کرده است.  ریوشهرت وز  تیث یحه ب

تار   نیا  به از  کن   خی پراگراف  توجه  با دیغبار  : »سرداراکبرخان 

قراردادام  ثقالت  انگل   ریآنکه  با  آن متوج  ی وخسارات  سیرا  از  ه که 

افغانس ونشان  م نام  احساس  بود   ی هب مذ  ۀعاطفمگر    کرد،یتان 

پدر   ۀفیووظ  پدر   یپسر  امر  از  اطاعت  به  ناخواه  خواه  را  او 

ملت فاتح را از سرقشون   ارگرفت که فش   می . لهذا تصمداشتیوام 

  29 دشمن مغلوب بردارد و راه ورود سپاه تازه او را بازگذارد.«

ترد  علاقمند    دیبدون  اندن با خو   راکبرخانیوز هزاران جوان 

ا  پراگراف  نیا اند.  برخاک  ری وز   زغبار   شده  روگردان  و  دلسرد  ان  

  یکی: کندیپراگراف توجه خواننده را به دو نکته جلب م   نیغبار در ا

ام  انگل   ریقرارداد  تاث   یگر یود  سها یبا  مذهبی    ۀعاطف  ریتحت 

پسری   که    راکبری وز قرارگرفتن     یپدر ووظیفه  درحالی   .   غبار خان 
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اثب برای  سندی  قراهیچ  چنین  وجود  میاردات  امیر ادی  یر  اس ن 

 و   ن وانمود میکند که میان امیر،اما چنیوانگلیسها بدست نمیدهد 

بود   رسیده  امضا  به  قراردادی  به وانگلیسها  آن  برطبق  امیر 

 . وزیراکبرخان هدایت عقب نشینی داده است
 

هند ویسرای  ازاء   آیا  در  محمدخان  امیردوست     از 

 ! نه، تقاضایی کرده بودآزادی 

 

از   لنبرو[یا]  جدید  ویسرای  :هغبارمیگویدک  تا  برآمد  در صدد 

محبوس،   محمدخان  امیردوست  به  وتوصل   جدید  دپلوماسی  راه 

کند،  حفظ  را  انگلیس  رفته  دست  از  وآبروی  مانده  باقی  قشون 

منصوری  درجبال  بلکه  نی،  کلکته  در  محمدخان  امیردوست  ولی 

که  یر لکته وارد شد. ام ردوست محمدخان به کامی  ۱۸۴۲بود. درمارچ

ش  گرم از  اسارت   ایدت  تلخ  ومزه  بود  رسیده  جان  به  هندوستان 

را چ تمام جریانات سیاسیدشمن  از  و  بود  نظامی کشور   -شیده 

عمداً بی خبرنگهداشته شده بود، ناگهان با ایلنبرو مقابل گردید و 

ن موم  مثل  را  هندوستان  حکمران  خود،  انتظار  وچون برخلاف  رم 

 ان یافت. برادر مهرب

ام لارد  »   گبه  س   لتدوفت:  یر  که  حاضره شده  پاه انگلیس 

افغانستان   به  را  وشما  دهد  عودت  هند  به  افغانستان  از  را  خود 

از  بعد  انگلیس  نمائید.دولت  افغانستان جلوس  برتخت  تا  بفرستد 

این با شما دشمن نی، بلکه دوست خواهد بود، شما درمقابل این  

 30« ؟ یس چه در نظر داریدروش انگل
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امیردبر البته  میگوید:»  غباردرادامه این ای  محمدخان  وست 

کرد.آنگاه  تشکر  امیر  پس  بود.  آور  تعجب  قدیم،  دشمن  پیشنهاد 

ایلنبرو شرط کوچکی پیش نمود که ارزش عظیمی برای انگلستان  

 : اینکه  وآن  داشت  افغانستان  برای  بزرگی  وخساره 

ل قوای انگلیس  وای افغانی در مقاب سردارمحمداکبرخان در رأس ق

فرزند خود امر نماید که او با قشون افغانی    بهس امیردارد.پ  ارقر 

ا جلال  تااز  به  بکشباد  عقب  هندوکش  ماورای  در  د  شقرغان 

وادارد.   پراکنده شدن  به  را  افغانی  اردوی  رهبران  تمام  وهمچنین 

ب اباد   وجلال  وپشاور  قندهار  از  انگلیس  سپاه  اینکه  دون  برای 

حفظ پرستیژ  ا  یده وب کابل رس ه  غانستان یک بار بمزاحمت مردم اف 

ا جنگ  بدون  انگلیس  اسرای  وگرفتن  خارج  امپراتوری  افغانستان  ز 

با   امیردوست محمدخان  از   ۱۵۰شوند و در عوض  نفرخانوار خود 

کند....  حرکت  افغانستان  وتخت  تاج  اشغال  برای  هندوستان 

ط پذیرفت رو را بدون قید وشر امیردوست محمدخان این شرط ایلنب

و خودنش ونامه  عینانی  سردار ک  ش)  نام  به  را  نصوار(    وقطی 

   31 «اکبرخان فرستاد.

لف کتاب »جعل تاریخ درافغانستان« این داکترمهدی مؤ   اما

بدلیل   را  غبار  و  میناعتبار قابل    ماخذذکر عدم  روایت    می  شمارد 

ه، به حملۀ  دولت انگلیس برای اعادۀ آبروی از دست رفتنویسد:»

ایلن ال.آنزمان  گرفتیم  مجددتصم  آکشیو،جان ر برد  لارد  لند،به  ن 

بود،  محمدخان  امیردوست  حفظ  مامور  که  نیکولسون  کاپیتان 

او  به  افغانستان  به  را  او  مراجعت  موضوع  که  داد  دستور 

میگوید: نیکولسون  شد   اظهارکند.  طرح  مسئله  این  که  همین 
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اظهارکرد: من  به  محمدخان  از  قسم    »دوست  احدیت،  ذات  به 

دولو تسلیم  که  امانگلیس  ت  قتی  مکاتبه  ،تشده  کابل  با  امروز  ا 

ماموری وسیلۀ  به  جز  ام  است نداشته  ممکن  انگلیس.  دولت  ن 

لودیانه  در  که  خواهرم  به  برادرانم  از   ، کابل  از  اطلاعات  بعضی 

هندوستان متوطن است رسیده باشد، ولی من که مهمان شما یا  

هرکد یا  شما  بودمحبوس  کنید  فرض  که  کسام  با  دیگر  ام،  ی  ه 

م.وقتی که که من به طرف شما آمدم به این امید ا  نداشتهمکاتبه 

که استفاده    بودم  من  وجود  از  شما  آنچه    روزی  من  کنید.اینک 

 32 شما میگویم وهرگز هم انکار نخواهم نمود....« حقیقت است ب

قوماندان    از به  محمدخان  امیردوست  اظهارات  این 

ر د سرداه پسرخوب  کدام نامه وپیامی برمی اید که امیر    محافظش

ی به یسرای هنداز او تقاضای نامه انه و اکبرخان نفرستاده است و 

روایت میکند، برداشت  آنچه غبار از قول امیر  پسرش کرده است و

 ی اوست. های ذهنی وشخص

داکترمهدی،مینویسدکه » گزارشی که غبار ازاین رویداد مهم 

 33 است.«ذ دیگر،بدون ذکرماخل بسیاری از موارد تاریخ دارد،مث

نموده   دی ابراز شک وترد   سهایبا انگلامیراره تعهد  ربد  فرهنگ

موافقت  د»یگو یم  دارد    ی سیانگل  نیومامور   ریام   نیدرب  ی امکان 

بوده است،  یوشخص  ی درهندصورت گرفته باشد اما ظاهراً شفاه

ن   یز ی چ  نیتا کنون چن   ی در اسناد دولت   رایز  ومعلوم   دهام ی بدست 

عقد   ریبا ام یارداد قر وقت ن آ در ندودحاضر نب سهای انگل شودکهیم 

  34« .رندیرا در برابر او بپذ ینموده وتعهد
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»زندگ   ی وقت کتاب  نوشت   ردوستیام   ی آدم    ۀ محمدخان« 

انگل )جاسوس  درسال  سی موهنلال  که  را  بچاپ    ۱۸۴۶(  لندن  در 

  د،بخواند کن یم   ح ی را تشر   سیوحوادث جنگ اول افغان وانگل  دهیرس 

مک  ندی ب  ی ،م  کتاب  آن  در  ون  توبکه  هها  ام   یادیز   ی اامه    ریاز 

ایکه غبار به ان   نامه  ت محمدخان  ثبت شده است، مگر از  دوس 

میکند، م  امدهین  انیبم  یذکر   اشاره  برعکس  ام د یگو یاما    ر ی :» 

او  وبه  کند  مکاتبه  درکابل  اکبرخان  پسرش  همراه  بود  توانسته 

 ی و نابود   بیخر ت   یر قدرت دارد براهر چه د»سفارش کرده بود:  

  35 «د.ز اندا  بکار سیگلان

 ی پسر   یپدر   ۀ»عاطف  د،یگو یکه غبار  م   ی نکته دوم  درمورد

باید   کرده است«،  سیاز برابر انگل   ی ن یاکبرخان را وادار به عقب نش 

انگلیس    گفت، قشون  نابودی  از  بعد  وزیراکبرخان  اصلی  دغدغۀ 

ا او  ی که سران ملی هم بنجات ناموس او وخانواده اش بود،چیز 

نجانتخاب  و  همنوا شدند   اختیار    اتراه  به  را  وناموسش  خانواده 

ند، اما غبار به آن رخ مساله توجهی نکرده خود وزیراکبرخان گذاشت

است. ومن برای توضیح این موصوع مقاله )زرفدای سر ، سرفدای 

 زن(  را نوشتم. 

 اکبرخان،که ر یدر دست وز   یسیانگل  یازاسرا  ی کی  ر،یا  دمنیبر 

و   دهیبه چاپ رس  دندرلن   نارهمان زم وشته و دخود را ن خاطرات  

محمدنس طرف  از  خاطرات  ترجمه  ی م یسل  میآن  پشتو  وچاپ   به 

م  نوشته  است،   »درتار   کندیشده  از    یقاصد  لیاپر   ۲۵  خیکه: 

( کردیم   ی زندگ   انهیو درل درتابستان  خانمحمد  ردوستی)ام   انهیلود

درآن    قرائت شد  که  نامه  ی د. هنگام اکبرخان آور   ریبه وز   یی نامه  

شدن کهبوه  وشته  م "   د  روز  اکبرخان   شودیده  خانواده  که 
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اند. نخورده  غذا  سوی "درهندوستان  از  شک  بدون  نامه  ]این 

فشارواردکنند[ بروزیراکبرخان  بودتا  شده  نوشته  از   انگلیس  بعد 

گفت  نیا  دنیشن همه  ما  ا  میخبر  جعل  کی  نیکه    یودروغ   ی نامه 

برود    نیز بر ااگ  منانواده  :» خگفت  نیر بالحن خشمگاست. سردا

تصم  ای از  من  برنم  مینرود،  ا  ی خود  مثل  بعد    چ یه  نکهیگردم." 

.«خود ادامه داد ی واقع نشده باشد، به سخنان قبل  یز یچ
  36

 

پ   نیا به  اکبرخان  م   امیپاسخ  موضوع    دهدی پدر،نشان  که 

پدر  پسر   یعاطفه  اولو   یو  اکبرخان  سردار  بلکه   نداشته،  ت ینزد 

او   نزد  م   تیاولو آنچه   ، است.ز ا  س نامو  نجات  ۀسالداشته   رایو 

خ افغانها  نزد  ازناموس  ااست    تیاهمبا    ی ل یخ  ی لیدفاع  در    نیو 

م  فدا  را  سرخود  افغانها  م   کنندیراه  افتخار  دغدغ ند ینمای وبدان   ۀ . 

بح  ی اصل بوده   ثیاکبرخان  او  ناموس  افغان نجات  باشرف  فرزند 

  ی تیهمنکرده و به آن ا خ مساله اصلاً توجهر  نیاست.اما غبار به ا

 ت. ه اس ادند

وز   یبرا  غبار محکوم    راکبرخانیآنکه  خواننده  ذهن  در  را 

»وز دیگو یکند،م تعق  راکبرخانی:  اسرا   بیبه  خود    سیانگل  یقافلهٔ 

آباد بکابل کش  از جلال  ا  دیهم  از   ۳۵صورت    نیو به  هزار مجاهد 

و آباد  غلجائ   ۴۰شهرجلال  نفر  ر   ی هزار  کابلاز  آبادو  جلال  به   اه 

 باز گذاشته شد.«   سیانگل  مجدد  ودور   یار باه کابل  شدندو ر   کسوی

: سردار سلطان احمدخان وسردار شمس دی گو یم  یگر ید  یوجا  ،37

غزن   نیالد از  ا  ی خان  وتا  برگشتند  قشون      نیبکابل  از  کابل  وقت 

   38 شده بود.«   هیتخل  ی مل یهزارنفر ۳۵

 
 ۲۰۷ص  ،یمیه سلخاطرات، ترجمل یبند وه ی د ر،یمن ا دیبر  - 36
   ۵۶۸ ،1،ج غبار - 37
 570،ص  1غبار،ج - 38
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از   ام منبع و ماخذموثقکه غبار بر اساس کد  ستی ن  معلوم

و    ۳۵وابل  درک  مجاهدهزار  ۳۵وجود   آباد  شهرجلال  در    ۴۰هزار 

غلجائ  مجاهد  تار   ی هزار  م  خیدر  ذکر  که    ی کند،درحالیخود 

احصائ متاسفانه   هم  اکنون  تا  نفوس   ی درست  هیافغانستان  از 

 ردارمحمداکبرخان درهمان زمان س  گریخود ندارد. از جانب د  اتیولا

جو   کی    خواستیم   ی وقت انتقام  قوا  انهیحمله    صور مح  یبر  

آبادلادرج  یسی انگل تعداد مجاهد  ل  آنقدر کم    نیسازمان دهد،مگر 

 د یهرقدر انتظار کش   ی بود که مجبور شد از کابل کمک بخواهد. ول

کابل حرکت   یبسو   ءبا اسرا  کجایآنکه    دتای به او نرس   ی از کابل کمک

ا  هدفکرد. تذکر  از  مبال   نیغبار  وآمار  آمارقام   رمستند یوغ   زی غه 

طبق دستور پدرش اکبرخان بر ر  سرداه  ک  دیه بگو تا بخوانند  نستیا

کنار    سهای هزار مجاهد  را از سر راه انگل  ۷۵محمدخان    ردوستیام 

  ه یکه ثبت ارقام واحصائ  ی شده است.درحال   انتیزده  و مرتکب خ

تار   یها ارزش   سندومنبع  کسرشأن   ی خی بدون  وسبب  ندارند 

  .گرددیم سندهی نو 

بدرست  مورددر    ی حبيب  پوهاند اس  ی غبار   ر »غبات:نوشته 

بود که   یگربُز   یمرد خوش قيافت، بلند بالا و ظريف گويا و جويا

ميتوانست جوانان را بدور خود فراهم   یبا نفوذ کلام واستدلال قو 

نيرومند و  روان  قلم  چون  و  تاريخ    یآورد.  در  ميتوانست  داشت، 

از آن   بنويسد که  ی ث دلچسپوادبيات وسياست واجتماعيات مباح

نمونجمل کار  ه  و تحو    رکاوافه  کتاب ليل  در  بواقع  نظرش 

 یلغزش ها  ی مسيرتاريخ آشکار است که آن کتاب را با وجود برخ 

عدد  ی تاريخ  اراد  یو  بعضاً  ادب  ،یو  ظرافت  و  بيان  قوت   ، یبا 

در تاريخ   یدلچسپ و در خور خوانش و مطالعه ساخته است. و

دا  ی سبک  ینويس تاريخخاص  وقايع  که  نف  ی شت  به  ع  را همواره 
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خود استعمال ميکرد و بنا براين    یالب فکر ق  و  یعندص  تصور خا

   39 آيد...« ی به نظر نم  ی طرف  ی حود ناظر ب  یدرتاريخ نگار 

س   راکبرخان،یهرحال،وز   به تار   یمایآن  مبارزات    خ یدرخشان 

سال عمرکوتاهش، پانزده سال دوم   یمردم ماست که  در طول س

عم افتخار  از  با  را  جانباومشحون    یوسربلندرخود   ی ز ور ی وپ  یز از 

حاکم از  جانبازانه   ت یکشور،ضد  ی ارض  تیوتمام  ی مل  تی ودفاع 

همواره    رآخته،ی پرستان، با شمش  گانهیوب  نیبا متجاوز   ریناپذ   ی آشت

پ  مل   کاریآماده  ووحدت  وطن  دشمنان  وخاطرهٔ  ستی ز   ی با   .

هموط   هایرمرد یدل وقلوب  دراذهان  او  عنوان وشجاعت  به  نانش 

ودشم  یاز غ   کی امردشجاع  سرسخت  رابزرگ  ان  چن   سینگل ن  او 

پ   ی وگرام از  بعد  بلافاصله  که    ی سالها  ی مل  ام یق  یروز یساخت 

 کار یمنظوم از کار وپ  یوحماسه ها  اه  ،رزمنامهیلادیم   ۱۸۴۲  -۱۸۴۱

 ی هجر   ۱۲۶۰سروده شده در)    ،یر یکشم   دی به نام اکبرنامه )از حم  او

ظف۱۸۴۳مطابق    / اکبر م(و  سرایرنامه  عل  شی)   باشنده  ی قاسم 

د وز ۱۸۴۶/یهجر   ۱۲۶۳در  ی هلآگره  فوت  سال  ( خان  راکبریبرابر 

عنوان   به  را  ونامش  شد  مل  کیسروده  ق  یقهرمان  ضد    امیدر 

علاوه براین دو رزمنامه منظوم، ده ها جاودانه تر ساخت.  یسی انگل

  قصیده و صدها مقاله و ناول های تاریخی از سوی قلم بدستان 

 اکبر   زیرو  بنام   مریکائی ا  ی وهندی وفرانسویافغان وحتی انگلیس

 . خان نوشته شده وانتشار یافته اند

 به هُمــا از سـرِ سرانِ فرنگ        قــرن تا قــرن استخوان بخشی

بیت فوق از یک قصیده حماسی است که شهزاده علیقلی،  

 درن ، سلطان احمدخا آنرا در وصف وزیراکبرخان از زبان سردار  

 . 40کرده است ضبط 1857سال 

 
 149،چاپ دوم ص۱۳۸جنبش مشروطيت،چاپ اول، ص حبیبی،   - 39
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برضد میرمسجدیخان    ګدجزو جنخو  که  ی ستان ام کوهغل   ملا

وز   سیانگل وممکن  نزد  راکبرخانیبوده  از   در   باشد،  دهید  کیرا 

  یبه نکوئ چنین    راکبرخانیاز وز   ی خان پروان   یمسجد  ریجنگنامه م

 : هنمود ادی

 او مادر دهر هرگز نزاد  چو     رزاد ی زاوصاف آن ش  می بگو 

 41یـر ف ـلویخ نچــر  وربدمسخ      ی شور دانوب یو رأ ریتدب به

بار   یک  را  کشورخود  تاریخ  کشوربایستی  بالنده  ونسل  جوانان 

وطن  که  کنند  حاصل  آگاهی  بهتر  تا  کنند  مطالعه  دقت  دیگربا 

مردان چنان  معاصر  تاریخ  در  وبخصوص  تاریخ  طول  در    عزیزما 

و که  داده  پرورش  پاک خویش  دامان  در  کار بزرگی  و  نام  به    طن 

   ر میکند.های شان افتخا مهنا

 ۲۰۲۳/ ۷/ ۵ نایپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۱۲۰ش، ص ۱۳۷۶یقلی، تاریخ وقایع وسوانح افغانستان، چاپ سپهرتهران،رزا علمی- 40
 71-72صرمحمداکبرخان،یاتل وز  ی ه رشاد، ملعلام - 41



 55 حماسۀ اکبر

 
 

 مقاله پنجم

 

 زرفدای سر،سرفدای ناموس

 

 

معنای این ضرب المثل این است که افغانها بخاطر ناموس 

رسم   تا  میکنند  فدا  را  سرخود  خود 

و کرده  افغانیت  بجا  را  »پشتونولی« 

ناموسی   باشند. عزت وغرور هیچ افغان با

هم سراغ    دهد و تاریخ کشورمااجازه نمی  

د که کسی پروای ناموس خود را  دهنمی  

ن ادعا  ولی  باشد،  پروای  نداشته  که  ماید 

آن دفاع می  از  و  دارد  را  ناموس دیگران 

رهبری   به  را  او  هم  مردم  و  نماید 

اکبرخان   پس  بشناسند.  خود  وپیشوائی 

وعزت ونام وننگ    هم باید خود را فدای ناموس خود، فدای شرف

از چنگ یک دشمن کینه   راخود  خانواده    غانی خود میساخت تااف

 جو نجات بدهد. 

تاریخ   تابناک ومشعشع  آن سیماهای  زمره  از  وزیراکبرخان، 

آنرا   19مبارزات مردم ما در نیمه اول قرن   میلادی است که نظیر 

او در ندارد.  یاد  به  وزیرفتح خان  از  بعد  در   16تاریخ وطن   سالگی 

شج شاه  قشونی،  قرأس  رادر  سدوزائی  دریاع   نب ندهار   رد ک 
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زخم را  انگلیسی  کمپبل  وجنرال  بشکست  سختی  به  زد    رویارویی 

سالگی در جنگ جمرود در نزدیکی پشاور برضد  20واسیرگرفت.در  

سیکها جنگید و دریک نبرد تن بتن هری سنگ سپهسالار سیکها را 

 .از زین برزمین زد وکشت ولشکرش شکسته شد 

ع جاش   اهمشترک ش ز قشون  ی جلوگیری اسالگلی برا   ۲۲در  

م  از  مگرقبل  تاخت،  پیش  خیبر  درۀ  تا  سیک  با  ورنجیت  قابله 

شد،  خورانده  زهر  او  به  وطن  دشمنان  طرف  متجاوز،از  نیروهای 

امیردوست   نزد  به  خیبر  از  چهارپائی  روی  را  جانش  نیم  وجسد 

مرگ حتمی نجات محمدخان درسنگر ارغنده آوردند که با سختی از 

 شاه بخارا افتاد. انزند ا رفت وبهومتعاقباً به بخار  یافت

وزیراکبرخان مردانگی وافغانیت را یکی می دانست وهرگز  

نمی خواست پشت به دشمن بدهد. حتی وقتی که شرایط فرار از 

بزدلی   را  نکرد،اوفرار  فرار  شد  فراهم  برایش  امیربخارا  زندان 

گ در مردانگی را  خود جواب داد که مر ونامردانگی دانسته به پدر  

 زندگی در نامردانگی بیزار است. ز ما اپذیرد، ا می 

بعد از دوسال سختی های زندان شاه بخارا، به افغانسنتان  

انگلیسی کابل برگزیده   24برگشت و در   سالگی برهبری قیام ضد 

فوری قشون  اخراج  و  در طرد دشمن  را  رهبری خود  نقش  و  شد 

.  انجام دادفقانه و سرفرازانه  فغانستان، بصورت مو انگلیس ها از ا

کوتاه،)یر وز  عمربسیار  ازافتخار 30اکبرخان  مشحون  مگر  سال( 

 اشت . د

و  همت  وعلو  وشجاعت  دلیری  از  مشحون   سرگذشت 

مردانگی   روح  انسان،  به  وزیراکبرخان  پرستی  وطن  پاک  احساس 

سطور  این  نگارش  اصلی  انگیزه  وبنابرین  بخشد.  می  ودلیری 
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لی  م   سترگین شخصیت  رنده نسبت به انگا  عمیقاحترام  اشی از  ن

 است. 

از  نیا دفاع  در  پرستانه    مقاله  وطن  های   ر یوز کارنامه 

تاکبرخان   و  انگلیس  استعمار  با  او  دایمی  سخنان   یدردوضدیت 

با آنهمه که او را    شدهنوشته  تعصب آمیز وتخریب گرانۀ کسانی  

وفداکاریهایش   دوستی  ومیهن  به  متهشجاعت  وم  سازش ترس 

از در سازش باهیه  ک  لی ند،درحاها میکنس ی با انگلی  کار    چگاهی او 

سپاه   آمد  می  واگر  نیامده   پیش  نفری    16انگلیس  هزار  ونیم 

سازش   عدم  نمیشدند.بخاطر  نابود  آباد  جلال  راه  در  انگلیس 

وزیراکبرخان با انگلیسها بود که ویسرای هند وقتی دیدکه اکبرخان 

ع پدرش  نامه  اوبه  است،به  نکرده  ا  مل  تکاندهنده  ی   پیامی 

ونوشت که اگر وزیرکبرخان نگذارد که جنرال پالک به  ن  ودرآفرستاد

گردد،  کاب اعاده  انگلیس  رفتۀ  ازدست  حیثیت  تا  شود  وارد  ل 

که   را  خان  محمد  امیردوست  خانواده  هندبرتانوی   150حکومت 

هند   نفرمی شوند،ودر آن جمله خانم اکبرخان هم شامل است، از

ت  انگلستان  وآنگاه  به  میکند  انگلبعید  د دولت  تعالیم ر  یس  برابر 

م  هیچگونه  شان  دینی  مناسک  واجرای  نمی  اسلامی  را  سئولیتی 

پذیرد. این اخطار انگلیسها که ناموس وعزت وزیراکبرخان را هدف 

قرار داده بود،این ضرب المثل افغانی را بیادش آوردکه:» زر فدای 

 سر، سرفدای ناموس«  

ز  یر نثو  ۷چیان  ن داودخان به کودتاعلت اصلی تسلیم نشد

فکر میکرد که آنها به ناموس خانواده اش بی حرمتی   همن بودکه

در پیش   زندگانی است که  آن  از  بهتر  وبنابرین مرگ   خواهندکرد 

 چشمانش کسی به زن ودخترش دست درازی کند.  
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ود را سرداراکبر خان که  یک سردار با غیرت افغان بود باید خ

خ ناموس  وعزت  فدای  شرف  فدای  وننگ ود،  خود  انافغ  ونام  ی 

را اشغال  میساخت و بادشمنی  به پیکار برمیخاست که کشورش  

تن  ۱۵۰وخانوادۀ او )پدر ومادر وخانم و وابستگان او را که جمعاً به 

بود.   کرده  تبعید  هندوستان  وبه  گرفته  بگروگان  میرسیدند( 

بیگان طرد  برای  عز سرداراکبرخان  ونجات  کشور  از  وشرف  ه  ت 

مردم کابل اشتراک ورزید تا با یاری ۱۸۴۱لی  در قیام م فامیل خود   

نماید  از کشور  اخراج  به  را مجبور  افغان دشمن  با شهامت  مردم 

وبا گرفتن گروگانهایی از دشمن متجاوز، خانواده خود را نیز نجات  

تن نه  کابل   از  انگلیس  قشون  خروج  از  بعد  او  اینک  به بدهد.  ها 

نیمی   ش نابودی  موفق  دشمن  بازقشون  بود،  دست  بالکه  ده  در 

از چنگ    ۳۰۰داشتن   نفر اسیر انگلیسی میتوانست خانواده خود را 

 دشمن نجات بدهد. 

 پیام تکاندهنده جنرال سیل به وزیراکبرخان: 
 

مینویسدکه   سیل  غبار  ایلنجنرال  قول  هند  ب از  حکمران  رو 

:"   شته بودون  درآن  که  فرستاد    پیامی اخطارآمیزی به وزیراکبرخان

که در حکم جلوگیری از خون    سالمت آمیزم   الحهاز مص  داراگر سر 

اشغال تاج وتخت   ریزی های بیشتر است وهم تخلیه افغانستان و

امتناع  بردارد،  در  محمدخان  امیردوست  واسطه  به  را  افغانستان 

و مسدود  کلی  به  مصالحه  راه  آنصورت  در  امیردوست   ورزد، 

خمحمدخ زنان  تمام  با  خان ان   شمول  به  سرداراندانش   مدحم   م 

وبراک میشود  تبعید  لندن  به  هیچگونه   خان  انگلیس  دولت  آنگاه 
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  مقررات تعلیمات اسلامی را درمورد ایشان تضمین نمی نماید و 

   42 نه وسایلی در لندن برای چنین تعلیماتی وجود دارد."

متوجه این حربه  ز  این پیام واقعاً تکان دهنده بود، زیرا لبۀ تی

اکبر  زت وشرفع  تحریم    بود.  اشه  ادخان وخانوسردار  پای  وچون 

خانواده امیر از آموزش تعالیم اسلامی درمیان بود،به این معنابود  

که   بود  چیزی  واین  کند،  وداع  اسلام  با  باید  امیر  خانواده  که 

تبعید   اینکه  از  نمیتوانست.بگذریم  کرده  را  تصورش  وزیراکبرخان 

 کردن ی پایمال  در آن زمان به معنااده از وطن مالوفش  یک خانو

میشد.ح پنداشته  شخص  حیات  و  عزت  و  چنین   یثیت  یک  هرگاه 

وناموس  که شرف  زخم خورده(  از جانب یک دشمن  خطری)آنهم 

متوجه  سردار  احیاناً  کرد،  می  تهدید  را  وزیراکبرخان   منتقدین 

پی نجات   دراوآیا  اکبرخان واز جمله شخص مرحوم غبار می بود  

خود ش   ناموس  بدون  آمد؟  اگبهه  برنمی  با ر   رخود که  افغان    ا 

سخت شاید شرایطی به مراتب  ناموس می پنداشت، برمی آمد و 

از   نشینی  تر  کردعقب  قبول می  معنای صاف    را  نمیکرد،  اگر  و 

بنابرین ساده اش این بود که پروای ناموس خود را نداشته است.

اکبرخان   سردار  به  دنیزباید  خاحق  نجات  برای  تا  راه اد  اش  نواده 

  .مایدی جستجو نمعقول

وزیراکبرخان ابتدا پیام را با دوستان نزدیک و جان برکف خود 

درمیان   احمدخان  سلطان  وسردار  بابکرخیل  خان  محمدشاه  مثل 

یک   در  ملی  سران  با  را  موضوع  تا  دادند  مشورت  گذاشت.آنها 

قوم عمل کند مجلس مطرح کند  ومطابق نظرومشورت  بزرگان   
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زندگی خانواده اش را  و  حیاتنزند که   هائی  دست به کاری  و باتن

 با خطر جدی مواجه کند.  

 

 مشورت وزیراکبرخان با سران ملی :

با  بزودی  پالک  جنرال  که  میدانست   چون  وزیراکبرخان  

با رهبران ملی  هزارنفری مجهزخود برکابل حمله میکند،    20قشون  

م  پرداختشور به  رهبرا ه  شا.  نامهای  که  ملی  قرارداد  ن  درپای  ن 

انگلیس خر  ث وج  :  بتها  بودنداز  عبارت   -۲محمدزمانخان،  -۱شده 

خان،  -۵درویشخان،   -۴سکندرخان،   -۳میرحاجی،    -۶محمداکبر 

خان، احمدخان،  -۷محمدعثمان  محمدخان،    -۸غلام  خان    -۹غلام 

میراصلان خان،   -۱۲امین الله خان،    -۱۱عبدالخالق خان،-۱۰محمدخان،

خان،  -۱۳ بدالله  ع  -۱۶،نصیرخان  دمحم  -۱۵محمدخان،    -۱۴میراسلم 

  43میرآفتاب خان.  -۱۸عبدالغفورخان،  -۱۷خان ، 

جنرال  الوقوع  قریب  حمله  از  یادآوری  ضمن  وزیراکبرخان 

پالک  برکابل توجه رهبران را به این نکته معطوف ساخت که اکثر 

ادوات از قشون دشمن،  کابل  تخلیه  از  باقیمانده    مجاهدین  پس 

تصانگلیسه غنیمت  بنام  را  وا  کرده  و کااز    رف  اند  رفته  بدر  بل 

آن دیگر  اند  مانده  درکابل  که  اول    آنهای  روزهای  وخروش  جوش 

جهاد علیه انگلیسها را ندارند و کسانی که میتوان روی آنها حساب 

کرد تعداد شان خیلی کم است. وزیراکبرخان میدانست که افغانها  

  ی درمیدان بزانو در آورند ول  ی میتوانند دشمن رادرجنگهای چریک 

است. م   های کمتر  بردشمن  شان  پیروزی  چانس  جنگ  تعارف 

 
،ج   - 43 اخیر  قرن  پنج  در  ،افغانستان  ص  1فرهنگ  وپیش  ۲۷۸،  کابل  بالاحصار  کهزاد،   ،
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هزارنفری    20رهبران درک خواهند نمود که مقابله باسپاه     بنابرین  

 جنرال پالک کار آسانی  نخواهد بود. 

که خانواده وناموس  را    جنرال سیلپیام  سپس وزیراکبرخان  

گ هدف  را  م وزیر  سران  با  بود  گذاشت.لی  رفته  ران هبر   درمیان 

اکبرخان  از حقیقت اوضاع کش ی  وقت   ملی  ور و شرایطی که وزیر 

در آن قرارگرفته بود،مطلع شدند همگی اظهار همدردی  کردند و 

به   و  شمردند  ومکلف  مسئول  وزیر  خانوادۀ  نجات  در  را  خود 

وحیثیت  وزیراکبرخان حق دادند تا هر راهی را که برای حفظ شرف  

 اهندکرد.  خوایت از وی حم ده اش  انتخاب کند،ونجات خانوا

اعتماد   وزیر که مورد  غبار »با نقشه  بقول  بالنتیجه همگی 

کردند  بودموافقت  ورود    قرار   و  همه  وقت  در  که  گذاشتند 

انگلیسها شهر کابل وغزنه تخلیه شوند وتمام جنگجویان راه های 

ایند واگر ت به خون آنان نیالجلال اباد وقندهار مطلع گردند تا دس 

با هجوم عمومی تا آخرین فردشان از    یدنما   وعده تخلفدشمن از  

 میلادی توسط بختیار  ۱۸۴۲وزیراکبرخان درجولای بین برده شود.... 

مبادلۀ  به   راجع  و  باز  را  مذاکره  راه  اباد  جلال  در  پالک  جنرال  با 

وع  سند اسرای طرفین وتخلیه افغانستان سخن زد و دراین موض

پالک  کتبی  خواس  جنرال  اما  ن ت،  مردی  نادیده  و  ظامی که  ضربه 

ویسرای به  هم  سرداراکبرخان  نپذیرفت.  ایلنبرو  بود،  نوشت    هند، 

که با یک چنین مرد جاهل ودیوانه نمی تواند کنار بیاید، بهتراست  

  44 با خود او به مذاکره بنشیند."

ک  میخوانیم   افغانستان،  وسوانح  وقایع  »چون درکتاب  ه 

دی سپانگلیسها  با  محاربه  افغان  دندکه  برنیشتر  د  مانناه  انگشت 
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لحت  ومسالمت در زدن ومشت برسندان کوفتن است، از در مصا

رساندن  رادر  اکبرخان  وزیرمحمد  منشی  وبزرگ  جوانمردی  آمده 

اباد سند نموده مراسلات  ]از تیزین [به جلال  نعش »الفنستون« 

ش آمده لارنس  ن نیز از در صلح پی محبت آمیز نگاشته وزیراکبرخا

پ]اسرای انگلیسی[ به اتفاق حاجی بختیار خان ور جورتا برگت مارا ب

که از خویشاوند وی بود به جهت انعقاد عهود مصالحه بارکزائی  

روانۀ جلال آباد داشت.بعد از ملاقات ایشان رؤسای لشکرانگلیس 

نواب محمدزمان خ با  که  اول  نامۀ  عهد  موافق همان  بسته را  ان 

شروط به اینکه  م  فتندنگلیسان گمصالحه بسته شد. ا  بودند عهود

در قندهار است  سالماً    محبوسین ما را رها کرده و لشکرما را که

همین   به  شویم.  هندوستان  روانۀ  که  سازید  روانه  آباد  جلال  به 

  45 طریق عهدنامه از طرفین نوشته و ممهور گشت.«

سلطان   روزیراکبرخان، سردا  در اوایل ماه اگست    بگفتۀ غبار

را غزنی    احمدخان  حاکم   ادفرستبه  خان  الدین  سردارشمس  با  تا 

رؤسای مجاهدین غزنی در مورد تعهدات جدید انگلیسها،    غزنی و

مبنی برتخلیه افغانستان سخن زده، آنها را متقاعد بسازد که شهر  

لی  این قرار عم   را تخلیه و اسرای انگلیس را به کابل منتقل سازد.

سلطا سردار  و  ش شد  وسردار  احمدخان  الدین  ن  به نیخان  مس  ز 

وغزنه وکابل را   کابل بازگشتند. وزیراکبرخان اسرای انگلیسی لغمان

کرد   ۳۰۰که   اعزام  بامیان  به  مخفی  هدایت  با  شدند  می  نفر 

  46 سپتمبردر با میان جا بجا نمود." ۲وصالح محمد خان آنها را در 
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قلات ومقر   ل نات از قندهار تاجنرا  غبار مدعی است که:»

پ اعلوغزنه  کیوسته  با  ردام  انگلیس  دولت  که  رفت  می  ه 

نام  بدون جنگ  امیردوست محمدخان عهد  واینک  ه دوستی بسته 

ترتیب  بدین  رویم.او  به هندوستان می  کابل  راه  به  افغانستان  از 

در   منازعی  از    ۲۸بدون  کلی  به  را  وشهر  رسید  غزنه  در  اگوست 

وجنرال  نگلیسی )راولینسن(  یافت. پس مستشرق ا  مدافعین خالی 

لیقه انگلیسی یک دروازه کهنه چوبی را از مزار سلطان س   ت بهنا

حمودغزنوی کندند وبراشتری بستند وبا عجله به راه افتادند ودر م 

  47 اگوست درموضع میدان رسیدند." ۳۰

کابل    -که مردم واقع در دوطرف راه قندهار  میگویدفرهنگ  

که  ا  آنج  ه اندو تاه برانگلیسها نگرفتال آباد دست از حملجل-وکابل  

وحتی  اند  میکرده  حمله  انگلیسها  بر  کشیده  می  سردار    زورشان 

جنگ  از  را  مردم  نیز  احمدخان  وسردار سلطان  خان  الدین  شمس 

اند.   نکرده  اگربگفتممانعت  جهاد  ۀحال  سران  به  اکبرخان    یغبار، 

  ن یاس  پ  ند،یالاین دشمن نوننگرها گفته  باشد که دست بخو  ی غزن 

م فرهنگ    یادعا سر د یگو یکه  شمس  دا:  غزن  نیالدر  در  با   ی خان 

قوا  یقوا وسپس  پرداخت  بمقابله  نات  سلطان   یجنرال  سردار 

م  در  قوا  دانیاحمدخان  جنگ   یجلو  به  باو  گرفته  را  نات  جنرال 

 پرداخت، به چه معناست؟  

مینویسد اپجنرال    :فرهنګ  آخر  در  کابل گالک  بطرف   ست 

کرد او  ن  یائ غلجا،  حرکت  درمسیرراه  داشتکه  دلک  جګنددرقرار 

.لیکن قوای انگلیسی سنگرهای شانرا بضرب توپ  رګرفته بودند گسن

برآمده  بالا  برکوتل  هرطرف  از  شان  نظام  وپیاده  کرده  تخریب 
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اصلی   قوای  با  اکبرخان  آن  از  بعد  روز  نمودند.دور  فتح  را  سنگر 

مختلف   مناطق  مردم  از  که  یمجاهدین  تشکیل  کابل  افته  اطراف 

ب درتیزین  م بود  ایشان  کوشیدنده  قابلا  سخت  اما کرد.هردوطرف 

کار پایان  موثر   در  انگلیس  اسلحه  وتفوق  عسکری  ونسق  نظم 

ثابت شده نقطه مرتفع هفت کوتل به دست دشمن افتاد و قوای  

عقب   پروان  به  اکبرخان  خود  و  شد  پراکنده  بهرطرف  اکبرخان 

دیگرجر تس نش  طرف  از  ق.  قوماندان  نات  در نال  برتانیه  وای 

درقند از طر   یکگست  ا  9هار  را  نیرویش  از  به  قسمت  کویته  یق 

آمد  وایش  باقسمت دیگرق  هند رجعت داده وخودش  تا مقر پیش 

 افراد   اما در بین مقر وغزنی قوای اواز طرف لشکرهای قبایلی و

را  وخساراتی   قرارگرفت  حمله  مورد  خان  الدین  شمس   سردار 

ا  هر ر رسانیده ش ان خود را به غزنی  تحمل شد.اما جنگ کنمتحمل م 

با جنر  برای مقابله  احمدخان که  نات  فتح نمود. سردار سلطان  ال 

اگرچه   بود،  کرده  بندی  سنگر  را  میدان  بود،کوتل  شده  مامور 

افغانها بدواً قوای انگلیس را متوقف ساختند اما دراین وقت خبر 

داری لباش[در افشار بطرفرسید که خان شیرین خان جوانشیر ]قز 

با  ه  ارادنموده و    انگلیسها قیام این خبر توأم  حمله به شهر دارد. 

در تیزین موجب شد که افراد قوای سلطان خبر شکست اکبرخان  

  48  « احمدخان متفرق شده بسوی خانه های شان برگردند.

اواسط   »که  مینویسد  فرهنگ   در  نات  وجنرال  پالک  جنرال 

.پالک  یگر وارد کابل شدندصله یک روز از یک دماه سپتامبر به فا

را    ۱۶خ  تاریبه   جنگ  وفتح  شد  داخل  کابل  بالاحصار  سپتامبربه 

براکبرخان مجدد چون  کرد.سپس  نصب  افغانستان  پادشاهی  به  اً 
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دست نیافته بود به دسته ای ازعساکرش دستور داد تا بازارمرکزی 

س تزئین یافته وبا نقاشی های نفی شهر را که به" چارچته" معروف  

کنن بود   تخریب  باروت  همبا  وبعد  آغازنمودند.  چپبه    د  شهر  اول 

م  وچون  اکتفانکرد  هم  این  به  وکوهستان پالک  کوهدامن  ردم 

وزیراکبرخان   هم  وحالا  داشتند  فعال  سهم  انگلیس  درمجاربۀ 

بودند، یک دسته   برده  پناه  آنجا  به  امین الله خان[  نایب  ]بشمول 

انتقام برای  را  فرست  قوایش  آنسو  به  مذکورقصبۀ  جوئی  اد.قوای 

   49یکار را حریق وبا خاک یکسان نمودند. ار ف وچهای استال

مجرد   به  برتانیه  عساکر  که  میگوید  ،هم  رشتیا  قاسم  سید 

بزرگ  گنبد  شده  داخل  بازارمرکزی  به  سراست  شهر  در  دخول 

به  بود،  شده  آویزان  آن  در  مکناتن  نعش  که  را  چارچته  وتاریخی 

ی  مه اانتقام صدردند.وبه این صورت  ند ودکانها را چورکهوا پراند

بریتانیه وارد شده بود)بفکرخود( گرفتند. س  پس یک را که بشرف 

قطعه عسکر خود را به کوهستان فرستادند تا جلو حملۀ احتمالی  

عساکرانگلیسی  بگیرند.   را  ووزیراکبرخان  لوگری  خان  الله  امین 

زدند آتش  را  وچاریکار  استالف  ر   قصبات  وزیراکبرخان  ا ولی 

از راه غوربند به بامیان رفته بود    یرا وز نستند،زیر دستگیر کرده نتوا

انگلیسی   امین تا اسرای  ببرد و نایب  را باخود به شمال هندوکش 

 50 الله خان ه به درۀ صعب العبورتری عقب نشسته بود.

 

 رهایی اسیران انگلیسی:

 ابل نجات چون یکی از اهداف لشکرکشی مجدد انگلیسها بک 
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اسر  انگلیدادن  بودند،واین افان وان وکودکنز بشمول  سی  ای  سران 

اسیران به امر وزیراکبرخان تحت نظرسلطان محمدخان به بامیان  

بودند   شده  لال  .فرستاده  انگلیس    موهن   مینویسد: جاسوس 

پالک شروع  پیشنهاد سرجان  با  مخالفت  به  اکبرخان  آنکه  از  "قبل 

شار  شریفخان به قلعه افر کردم و نزد نایب کند، من از زندان او فرا

زبانها  ت  ودوس رفتم   فارسی  زعیم  شیرینخان  خان  من  قدیمی 

تورن )قزلباشها(   پیوستند.  من  به  آنجا  در  خود  همکاران  همه  با 

تورپ با تورن اندرسن وفامیلش به قلعه محمداکبرخان در شیوه 

در آنجا   کی انتقال یافت و اکنون مهم ولازمی بود تا سلامت آنها

گرد خانتامین  به  خا  د.  مقدشیرین  یک  یک ل  پو  ران  او  و  دادم 

قوی محمدخان  کاروان  سید  از  متشکل    )جانفشان(   اسپ سواران 

دوست دایمی انگلیس نایب شریف خان    و  ،علی]میرزا[ خان داماد

شیوه خبراحوال   رابه  بزودی  که  بسیارمسرورشدیم  و  فرستاد  کی 

  51 لم میباشند."تورن تورپ رسید که همه شان سا

یر، سکرترجنرال  سپد شک : سرریچمنلال گزارش میدهد  هنمو

نوشت:   من  به  سکرترپالک  شکسپیر،  پالک   »سرریچمند  سرجارج 

»رسیدن  که  بود  داده  تذکر  آن  ودر  نوشت  من  عنوانی  ای  نامه 

موافقه با محمداکیرخان نا ممکن است، وبه محمدشاه خان نامه  

"با جدیت که  وعلاوه کرده بود  .52« نوشتیم اما جواب نداده است.

اسیر   ا رهائی اسیران، خصوصاً خانمهایشماگر  یگویم که  بشما م 

بدولت  خدمت  ترین  وقیمتدار  بزرگترین  بتوانید،  کرده  تامین  را 
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ناممکن  محمداکبرخان  با  موافقه  رسیدن  اید.  داده  انجام  انگلیس 

  53 است، وبه محمدشاه خان نامه نوشتم ،اما جواب نداده است."

درادام  لال  قموهن  من  مینویسد:  ت  هدایرسیدن  از  بل  ه 

عین ودر  بودم.  شده  درتماس  محمد  صالح  با  خود،  زمان    آمرین 

ارزنده آقا حمزه را بقسم احتیاط تامین کرده بودم....   خدمات بسیار

غلزائی  ړجگ خان  محمدشاه  با  نیز  سیاسی  نماینده  مگریگور،  ن 

ن به او  ه برای رهائی اسیرامذاکرات انجام داده ومبلغ دولک روپی

. من به صالح محمد) بیست هزار نشد[ه  یرفت ]که پذبودوعده داده  

    54 روپیه( وبه سید مرتضی شاه )پنجهزار روپیه( وعده داده بودم.

)نمبر سند  ملاحظه  به  پاتینجرازبامیان    ۸اما  طرف  از  که   ،)

محمد   صالح  که  میشود  ،دیده  شده  ارسال  پالک  جنرال  عنوانی 

 مه ر ناده است. ددل رهائی اسیران نشبه قبول رشوت در ب  حاضر

بتاری  که  بنویسم  بشما  کردم  فراموش   " میخوانیم:   ۲۹خ  مذکور 

برای   ۱۸۴۲اگست    ۳۰و تا  کردند  موافقه  خود  بین  اسیران  همه 

رهائی خود هرکدام مبلغی بپردازد وبرای این منظور تورن لارنس، 

خود نمایندگان  حیث  به  ومرا  جانسن  آنگاه   تورن  برگزدیدند. 

مح  صالح  با  توس مذاکرات  تومدخان  لارنس   رنط  وتورن  جانسن 

پرداخت  مبلغ یک لک روپیه را به  آغازشد و آنها چند مراتبه بتکرار  

وتورن  کردند،  پیشنهاد  اسیران  آزادی  بدل   در  خان  محمد  صالح 

جانسن به او گفت که اگر او)صالح محمد( مارش سپاه انگلیس ) 

ه  رال نات ب هنگامی که سپاه جن  اسیران انگلیس( را،منظور حرکت  

بر دامی آنصورت  در  انگلیس  اسیران  اندازد،  تعویق  به  برسد،  ای  ن 
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رسیدن به پایگاه جنرال نات شاید به مارش بالقوه متوسل شوند.  

صالح محمدخان در برابر هردو پیشنهاد ما پشت گشتانده وجواب  

ب خشن  رویه  از  آن  از  وبعد  داد،  قطعی  کارمیگرفت رد  اسیران    ا 

هیچ که  داد  خط  وفرمان  از  گذاشته  م   معینکس  فراتر  پا  راقبت 

  ه نمیتواند وهرکس سعی به فرار نمیتواند و به دور خیمه ها رفت

ما   با  موارد  تمام  در  او  وضع  آن  از  بعد  شد.  خواهد  کشته  کند، 

  55  اسیران تغییر کرد واز پیشنهاد ما سخت رنجیده بود." 

 

 ۱۸۴۲رسپتمب ۱۶جر،بامیان نامه جگرن پاتین

س   شما  ش ایجنت  اینجا  شمکاه  یدمرتضی  قبل  روز  چند  یری 

و او موفق شده صالح محمدخان را راضی بسازدکه تغییر   رسیده

های  نامه  کند.وباساس  وهمکاری  خدمت  ما  برای  داده  جهت 

تشکرات   بهترین  آمدند.لطفاً  ما  نزد  هزاره  اکثرسران  قزلباشان 

سرا  بخدمت  مرا  درکابل  وتمنیات  قزلباشان  همکاری ن  ما  با  که 

برسا دا ونه وبنید  رند،  انگلیس  اسیران  نه  که  بگوئید  ایشان  ه 

بانی وشفقت آنها را هرگز درتمام عمرفراموش  شخص خودم مهر 

   56"   نمیتوانیم. 

انگلیسها   جاسوس  لال  موهن  های  تلاش  دراثر  سرانجام 

سی بادادن  انگلیدرتبانی با خان شیرین خان زعیم قزلباشها اسیران  

 . ت یافتندجا ان نالح محمدخبه زورقوت از دست صرشوت یا 

پالک   عنوانی    -۱۸۴۲سپتمبر  ۲۱مورخ    -درنامه  جنرال 

در مورد خدمت گزاری خانشرین   سرقوماندان اعلی اردوی انگلیس
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به اطلاع قوماندان نوشت  چنین  خان افتخار دارم  : " عالی جناب: 

از بعد  که  برسانم   شاهی  اردوی  از    اعلی   اطلاعات  حصول 

اساب به  من  م امیان...  تجویز  خان شیرین لاوهن  س  وموافقت   ل، 

قزلباش زعیم  خان    خان  نظام  سواره  هـفـتصد  فوری  ها،حرکت 

به  ما  ورود  اول  روز  یعنی  جاری،  ماه  پانزدهم  بتاریخ  شیرینخان 

بامیان  در  انگلیس  اسیران  نزد گروه  را  تا خود  کابل، منظور کردم 

رف ات در قسمت پول ومصظه اینکه بعضی مشکلبرسانند. بملاح

، مبلغ ده هزار روپیه به سر ریچمنت شکسپیر دادم  ودع نش آن واق

او نیز همراه قزلباشها به آنطرف روان شده است. نمیتوانم    و خود

سلامتی   که  دهم  خاتمه  خود  عقیده  اظهار  بدون  را  نامه  این 

وهن لال  خان شیرینخان وم   اسیران انگلیس مرهون همکاری های

ترین طرفدار   دق صا  اهم قزلباشم که زعین یقین دار می باشد وم 

میباشد.  بریتانیه  تورن  -دولت  اردوی   امضاء  قوماندان  پالک  جارج  جنرال 

   57" -انگلیس در افغانستان

 

 رهایی امیردوست محمدخان از اسارت انگلیسها: 
 

وزیر   شصت  درحقیقت،مزد  محمدخان  امیردوست  ازادی 

ویاران محمدش   اکبرخان  او  برکف  وسردجان  غلجائی  خان  ار اه 

سرکاربود.  خااحمد سلطان   دهم  ن  سران شرطنامه  آخرین  مادۀ 

تاریخ   بقلم سرداراکبرخان که در  پاتینجر   1842اول جنوری  ملی  به 

قیدشده   بود،درآن  شده  فرستاده  درکابل  لشکرانگلیس  قوماندان 

تیبات برای  وقتی که اردوی انگلیس به پشاور رسید، باید تر   :»  بود

 
 ۳۸۲، ص  2زندگی امیردوست محمدخان،ج - 57



 70 حماسۀ اکبر

ام  وساحرکت  محمدخان  وعایله ام با    یرافغانهایردوست  وال 

 58 «واطفال شان گرفته شود. 

را بدون قید وخانواده اودوست محمدخان  امیر فرهنگ،ازادی  

 ۱۲به تاریخ  پالک  جنرال  لشکردانسته مینویسد:»پس ازاینکه    وشرط 

م ویسرای هند ه  اکتوبر از طریق جلال اباد به هند مراجعت کردند.

د عبور کرد سن  یایلیس از در که اردوی انگاز آن  که پس  نموداعلان  

انگلیسه درنزد  که  افغانانی  که  به  میشود  داده  اجازه  میباشند،  ا 

به   وهمراهانش  عایله  با  را  امیر  انگلیسها  بازگردند.  شان  بوطن 

آمد  لاهور  به  آنجا  نمودند.امیراز  رها  قید  از  برده  پور  شکار 

رنجی جانشین  اح وشیرسینگ  با  او  از  سینگ  پذیرائی  ت  ترام 

قف در لاهور، امیر به پشاور آمد و از آنجا  توروز  پس از چندنمود. 

 59 ۀ خیبر وارد افغانستان شد.از طریق در 

میگویدکه»درتاریخ   کی«  »جان  قول  از  دکترمهدی   20اقای 

از دوست محمدخان درسرحدهندوستان   1843جنوری   ایلنبرو،  لارد 

ه هم  بوردادند ویک بیانیو او را از سرحد ع   پذیرایی شایانی نموده

عملیات سال  وم ف حکازطر  و  گردید  را   1838ت هندوستان صادر 

ودند به این معنی که گفتند اقدام به آن لشکرکشی یک تکذیب نم

عمل غیرعاقلانه بوده برای آنکه ضایعات این قشون کشی درتاریخ  

گرفته عمل  این  از  موثر  عبرت  درس  یک  و  نداشته  شد    نظیر 

تباه بزرگ اش یک    که اقدام  دست آمده می رساند  ونتیجه ایکه به

العاده   فوق  مصارف  با  که  بوده  ونظامی  تحمیل سیاسی  زیاد 

 60 بربودیجۀ مملکت هندوستان شده است.«
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گردن  به  که  بود  بزرگی  خطای  افغانستان  نظامی  اشغال 

ه ومدتهاحکومت  است  وارد  روزی  آن  مداران  ندوستان سیاست 

لیس  .دولت انگرفتار بود.».. کشی گقشون  ارج گزاف این  زیربارمخ

جانی وح تلفات  همه  ازاین  بعد  هندوستان  به   کومت  ومالی،تازه 

عقیدۀ اولیۀ سرجان مکنیل برگشت که اظهار می داشت؛ بهتر این 

دوست  سرپرستی  متحدوتحت  افغانستان  یک  باشدکه  می 

نموده اداره  بدهندودس   ،محمدخان  او  تصرف  به  راهم  ت  هرات 

ویارمحمد   کوتکامران  هرات  از  را  کنند.آخان  وقاه  عده  ت  ن  یک 

مقرری  صاحب منصب نظامی به دوست محمدخان بدهند با یک  

دولت  درمقابل  صحیح  قشون  یک  بتواند  تا  ماهیانه،  یا  سالیانه 

قمری این 1252م/ 1836ایران حاضرنماید.در آن تاریخ یعنی در سال  

 61«لی وجانی پیش آمد. پیشنهاد عملی نشد وآن همه تلفات ما

نت چنین  میگیر نویسنده  گزارش   :»دکه  یجه  ازاین 

درنمی   امیر  بطورمستقیم  آزادی  ازاء  هنددر  حکومت  که  یابیم 

توصیۀ  مینمایدکه  چنان  باشد،اما  نهاده  او  پای  پیش  را  شرایطی 

 62 عملی کرده باشند. « ]؟[جان مکنیل در بارۀ او را به طورکامل

وز   ریام  نواب محمدزمان    نراکبرخا ی از طرف   خان وسردار و 

  بر ی. سپس از راه درهٔ خ دیاستفبال گرد  ورشاپ  درحمدخان  سلطان ا 

راه   از  آنجا  واز  آباد  جلال  کوتل  و  گ ل  دهګوج  ندمکګبه  هفت 

وز   نیز یتو و  کابل شد  تاا  راکبرخانیوارد  که  را    ن یمقام  سلطنت 

او بنام  پدرتفو   هداشتهګن  زمان  به  وا  ضیبود  که   ریم کرد  هم 

 اران ی و   رخانتدببر اکب  رویخود را مزد شمشزگشت خود وخانواده  با
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و درسجع مهر خود نام    نییخود تع  ریوز   ثیاو را بح  دانستیم   او

  .اکبرخان را اصافه نمود

 خالق “اکبر”  اتیزفضل و عنا بزد              

 63دوست محمد دوباره سکه بزر  ریام 

 

 جه ینت  نیبه ا  توانیم    میکه تا کنون خوانده آمد  یسطور   از

انجام داده است، با  سهای نگلا رابردر ب رخانراکبیکه آنچه را وز  دیرس 

وصوابد ومصلحت  مل   دیمشورت  و   ی رهبران  است  داده  انجام 

کار  مناف   یهرگز  افغان  تیثیح   ی که  ملت   ی وشرف  و  خودش 

است. وسرانجام    ندادهانجام    انهیافغانستان باشد خودسرانه ومخف

ناموس    وهمرج کندجاوز را از کشور خامن متش موفق شد تا هم د

  .وسالم به وطن بازگرداند حی ا صحر  ه اشد وخانوادخو

نتا  از       که  وز   جیآنجا  وهم  ارانیو   راکبرخانیکار    همدل 

بابکرخ خان  محمدشاه  بخصوص  جان    لیفکرش  سلطان  وسردار 

فداکار  با  گذشتگ  یهمراه  جان  است   یروز ی وپ  ی واز  بوده  همراه 

جرا با   مبنابرآن  و  توان یت  که   خان    راکبرخان،محمدشاهیز گفت 

خبابک برانگ   لیر  افتخار   مردان  از  تن  هرسه  احمدخان   زیوسلطان 

 استند.  سیجنگ اول افغان وانگل ی ما و قهرمان مل کشور خیتار 

 پایان 
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 مششمقالۀ 

 

 

 هرکه پا کج میگذارد خون دل ما میخوریم

 

 نوشتۀ دکتوراسدالله حبیب  مکثی بر

 طه به وزیراکبرخاندر راب 
 

ق که  روزگارانی  بدر  سرخ  نطفه رب رکشوشون  و  میکرد  یداد 

و پشت پا زدن به ارزشهای ملی وتاریخی جامعه    های نفاق افگنی 

افغانی به اشکال مختلف تبارز داده میشد،و حملات توهین امیزی 

احمدشاه  چون  کشور  وتاریخی  ملی  های  وشخصیت  رجال   بر 

وز  نیکه،  میرویس  وسردار  درانی،  و  از  یراکبرخان  وغیره   ایوبخان 

پوهنتون کابل    به حزب دموکراتیک خلق در  وبمنس  وی عناصرس 

آغاز کشور  مطبوعات  حبیب،  و  دکتوراسدالله   ، بود  رئیس    یافته 

،با  خلق  دموکراتیک  حزب  مرکزی  کمیتۀ  عضو  و  کابل  پوهنتون 

نوشتن  مقالتی تحت عنوان "جنبش جنگنامه سرائی در شعر دری 

ونش  ۱۹ن  قر خرا افغانستان"  درمجله  آن    ۱۳۶۰ال  )س   سان ر 

فرهنگیان ۱۹۸۱ش/ از  بعضی  خشم  وحتی  وتعجب  تحیر  باعث  م( 

 پشتون تبار در اکادمی علوم افغانستان گردید. 
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 نبرداکبرخان باهری سینگ در جنگ جمرود)نقاش استادحامدنوید(  صحنه

 

ارزیابی  بهانه  به  بودتا  کرده  تلاش  مقاله  آن  در  نویسنده 

حمید  اکبرنامه)منظومۀ   از  است  درحماسی   بارۀ کشمیری 

کلمات یکاراکبرخان  پ وبا  کند  حمله  برسرداراکبرخان  انگلیسها(،  با 

سازشکار،  "سودجو،  چون:  آمیزی  وتوهین  وزشت  وتلخ  تند 

فریبکار،بد طینت، ترسو، مغرور وبدون هواخواه" ]مجله خراسان، 

اول،   ص۱۳۶۰شماره  تاریخی [  ۶۰،  مفاخر  از  یکی  که  را  او 

وبکشورم  کند.   تخریب  آناست  گفتن  آمیز،  اتکلم  ا  همه  توهین 

خاطر   به  راکه  تبار  پشتون  شهامت  با  فرزند  این  های  فداکاری 

ناموس وطن چندین بار تا کام مرگ به جلو رفته و خدایش نکشته  

تاریخ   بزرگمرد  این  محبوبیت  از  احیاناً  تا  بشمارد،   هیچ  به  بود، 

 ی را شاد بسازد. کشور بکاهد و دل دشمنان افتخارات مل 
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درآیس نو  مقنده  کلالن  چه  هر   ، دری   ت  ادبیات  در  بد  مات 

هیچگونه   ولی  است  داده  نسبت  وزیراکبرخان  به  داشته،  وجود 

افغانها    با  را  او  وفریبکاری  وسازشکاری  سودجوئی   از  مثالی 

سیکها  با  جنگ  در  او  ترس  به  رابطه  در  نویسنده  است.  نیاورده 

از    میگوید که: اکبرخان دراین از  ه  ود کرهبران  بجنگ یگانه کسی 

دیشه فرارمی افتد واگر فریاد یک جنگاور دیگر افغان به ترس به ان

،براو نمی بود، شاید به مقابله بادشمن نمی پرداخت.   نام جانگل 

   وبرای اثبات ادعایش از قول حمیدکشمیری ابیاتی نقل میکند.

ها، ای  کاش   در ارتباط به سهم گیری اکبرخان در نبرد با سیک

مقاله  نویسن میداش   دراینقده  روایت انصاف  به  همچنانکه  که  ت 

حمید کشمیری از اندیشه فرار اکبرخان از برابر دشمن، در یک روز  

یاد کرده ، از شجاعت وپایمردی وکارنامه آفرینی اکبرخان درهمین 

ازخیانت حاجی  مینمود. وای کاش  یاد  روز دیگر هم  جنگ دریک  

سپه کاکړی  افغانی  خان  لشکر  چپسالار  که   انمید  درجناح  نبرد، 

وسبب    هر میکرد  خالی  سیکها  حملات  برابر  رادر  موضعش  روز 

اختلال وتباهی قشون افغانی میگردید، هم یاد می نمود. وبازهم  

ای کاش نویسنده توضیح می داد که سرانجام آنکه پیروزی نهائی 

بود کسی  کرد،چه  کمائی  افغانها  برای  جنگ  دراین  یا  را  جانگل  ؟ 

معرخاکب  ؟معلومداراکبرخان بود.پس  تعصبات ان  که  میشود  لوم 

که  گرفته  را  نویسنده  بینش  جلو  چنان  پشتونی  وضد  تباری 

نتوانسته، رخ دیگر سکۀ اکبرخان را بخواند واز آن در مقالت خود 

 ذکری به عمل آورد. 

سردار  جنگ،  دوازدهم  روز  در  حمیدکشمیری،  روایت  بنابر 

خان محمداکبرخا  محمدافضل  خودچوسردار  از  یمردی پا نان  ن 

روز    ورشادت در همین  افتاد.  در دشمن  دادند که شکست  نشان 

سالهای   نخستین  در  مرتبه  سومین  برای  اکبرخان  سردار  که  بود 

جوانیش افتخار بزرگ پیروزی بردشمن را کمائی کرد. او در نبرد روز  

مشیری بر دوازدهم با جنرال هری سنگ مقابل شد و باری چنان ش 

شد و دیگر از جا نجنبید.  ین نقش زمین  ز   پشت  کرد که ازاو حواله  

غریو از سپاه دشمن برخاست و پشت به قشون افغانی دادند وتا  
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نفر هزار  سی  جنگ  دراین  فرارکردند.  ممکنه  سرعت  با  از   پشاور 

  64  سیکها به قتل رسیدند.

ی  حمید کشمیری نقش اکبرخان را درجنگ جمرود چنین تصویر م

 کند: 

 ــروای ژوبیــن نه بیم تفنگ نگ       نه پپلچون  فوج عـدوآمـد به  در

 چپ وراست دشمن فگندن گرفت          راندن گرفت دو دستی روان تیغ 

 ر زبـان ــکـــشاده بـه الله اکـــــــب  غ از مــیان      ــآورد تی چو اکــبر بــر

 یر شده در گوش مـن ز کشمبلـــــند آنچنان بانــگ تکبیر شد        کــ

 ان        نمودند حمــله چـــو شیــر ژیانجباریبارخان و ج نخا سپس

 گ آوری داد دادـزاد        زمـــردی به جن یلی کابلی اکــــــبر شــــــــیر 

 ین ـابل زمین         زهـر سو بـرآورده شمشیرکـدلــیران و شـــیران ک

    ب       ه افـراسیاــنمـودند رزمی ک  

 اببه خوه دیدـنتــوران زگـردان 

دیگر  فرزند ی  جای  سه  وشجاعت  دلیری  از    حمیدکشمیری 

 امیردوست محمدخان بدینگونه یاد میکند: 

 دلاور چو شیر وپیل وــسه فرزندبودش بغایت دلیر        تناور چ

 فندیارــکارزار        بچشمش نمی آمــد اس  یکی نام افـضل که در

 د ملک افراسیاب ـصغ تیک بی     راب    ر که کردی خ دوم نام اکب

 رش رســتـم نامدار        سررخش چون طفلک نی سوارــودی بنم

 سوم شیردل بـود حیدر بنام         

 بگُردی چو نیرم بمردی چو سام 

 

 آیااکبرخان درمیان مجاهدین هواخواهی نداشت؟ 

 

وغضب   باخشم   خود  مقاله  دیگراز  درجای  حبیب  بر دکتور 

ور حمله  و    اکبرخان  "دسومینمیشود  طینت   :  با  سرداراکبرخان 
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هواخواهی  هیچ  )مجاهدین(  قشون  درمیان  وفریبکارش  مغرور 

   65 نداشت." 

انگلیسی   اسیران  از  تن  دو  که  :خاطرات  درخاطرات  »لیدی سیل« 

د به  بیغم  عبدالرشید  توسط  افغان«  »شبخون  ترجمه  بنام  ری 

می بنام ر که توسط نسیم سلیشده، ودیگری  خاطرات بریدمن ای

شدهب  دیوه» ترجمه  پشتو  به  خاطرات«  سختیها ،  ندی  وجود    با 

اند، افغانها دیده  از دست  روایت های دلچسپ    وتوهین های که 

جوانمرد و  ومتانت  شجاعت  از  برانگیزی    برخورد و  یوافتخار 

وج اسیران  با  وزیراکبرخان  دارد  متمدنانه    16وبا وجودیکه لشکرود 

هزاری بود  ونیم  شده  نابود  »طینت رتاشا  هیچگونه  ،شان  از  ی 

اکبرخان  مغر  »فریبکاری«  یا  درمقاله  آنگونه  ور«  داکترحبیب  که 

 خود ذکرنموده دیده نمیشود. بنابرین موضع گیری نویسنده بجز 

دیگری  معنای  کشور  وتاریخی  ملی  مفاخر  تخریب  برای  تلاش 

دارای    برخلاف  ندارد. سرداراکبرخان  نویسنده،  پاک  ادعای  طینت 

و افغا مسلمانی  وخصلت  وسران   ازنی  قشون  بیدریغ   حمایت 

بود. برخوردار  هواخواهی  ملی  مجاهدین  میان  اکبرخان،در  اگر 

تعیین  مین خود  قیادت  و  رهبری  در  زاری  و  الحاح  با  را  او  داشت، 

آنطور که دادند تا با انگلیسها   نمی  کردند و به او صلاحیت    نمی 

 .دخود صواب میداند معامله کن

از و  ان به کابل و تعهد سران کابل رخاکب  رود سردارحمیدکشمیری 

 گوید:  سردار اکبرخان چنین می  به

 تی بهـاری به بستان رسید ـان رسـید          تـوگفــد کابلـستـچـو انــدر ح

 هـا پــیـشوا  شوایـان  فــرمـانــروا          شـدنـدش بـفـرسنگــهــمه پـی

 وجوان  پـیر و ـلطفو زن زمرد و  گشته روان       هـرکوی وبرزن که ه ب

 ا برزمــین         که پرسیدعیسی چه غوغاست اینـدع چنان خاست شور
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 کنارش کـشید درـید          چو جان تنگ انـچـو پیش محمدزمان خان رس

 برگرد مه، اخــترانتـند نــام آوران          بگردش چو ـنـشس نشسـت و

 ن گفته شدـخـن درسخس سلـمسل          د ـشا کهـن گفــته حقـیقت زنــو ت

 ت ایفرح بخش روح و روانـزمان          بگف سـرانجــام کــارش محـمـد

 ز خـواهــم نمود ـیـر نـودم دگــن آنچه بود         نمــدرایـن رزم دردسـت م

 ات  اهـل فرنگـتم  طـلسمـشکس      جنگ    یر وشمشیرـبه بازوی تـدب

 ن کــیــنه خـواهـپـا دشم فکـندم ز ه         ـاســپردم ـد کـزســرمـایـه  آبـا

 ف  نگــردد هــلاک         نخواهد شد این کشورازفتنه پاکـالـولی تا مخ

 یکــن نــدارنـد، ســالار کــس ـولـ     ار کـس     ـافگــــنانــنـد بســـی دلیـر

 د ری نمانـیپ ـ فــاز ضـع تـوانائی          دـمــرا قــوت شیــرگــیـری نـمان

 ـه مانـنـد شــیــرنــریـسر کار سر لشکـری         جــوانی ک ســزد بــر

 زشـمــشیر اوهــوش او تــیـز تر     ود در صف رزم خون ریــزتـر    ـب

 رد ـکه بـتوانــد ایــن کار ک رد          نبـیـنمـکسی جزتـو درخـیل مردان م

 ن تستلشکربه فـرما و شهرهمه 

 66  اهیکه ملک آن تستچـه خوآنبکن    

ورزید   امتناع  پیشنهاد  این  قبول  از  آغاز  در  اکبرخان  سردار 

وسران کابل را مورد سوال وگلایه قرار داد که چگونه آنها پدرش را  

و ترک  به  مجبور  تا  گذاشتند  تنها  دشمن  با  مقابله  و  در  شد  طن 

بین   اینک آنچه دیده ومی بینند، ل کاب  ند.خوانیناز دست خود می 

تمام گلایه های سردار را به جا و انتقادات او را معقول دانسته از 

ه رفته بود اظهار ندامت کردند و سوگند یاد نمودند که از این  آنچ

آنکه سردار  به شرط  کرد،  از خط فرمانبرداری عدول نخواهند  پس 

آ چنپیشنهاد  که  اکبرخان  بپذیرد.سردار  را  رهبری نها  دید سمت  ین 

مجاهد ل ر شکر  دشمن  ا  ین  مبارزان  پیشاپیش  در  ومرانه  پذیرفت 

تعهد  سران کابل را در برابر   شکن وطن قرارگرفت.حمید کشمیری

 سرداراکبرخان چنین شرح میدهد: 

 ت آن سخنهای خویش         زخجـلـت هـمه ســرفـکـنـدند پیش ـچو اکبربگف
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 نـاه هـمـه پـو    ن و پـشـتنگهـبـا   ه        ندش: ای تکــیه گـاه هــمـبگــفـت

 ـز و جـلال خــدای عــظیـم         بــه  تعـظـیـم نــام  رســول کـریـمـبــه ع

 کـزیـن پـس زشـرط  وفـا نگـذریم          بــه جـز راه فــرمانـبری نسـپریم 

 مـیـوه این شـجـرــذر         کــه مـعـلوم شـد  ـرگزانــدیــشــه هــای دغــــا د

 ـار         ز روی شـجاع دو روئــی شــعـارـفـتـاد ایـن دیی ـرنگدســت ف  هب

 بـیـفـگـنـد درملـک و مـلـت فـسـاد          کنون فرض برمرد وزن شد جهاد 

 فـرنگ  فـوج  تو و اسـتـقـامـت بـه مـیـدان جنگ         دگـرمـا وشـمـشـیر و

 ی صـلاحــی نـدیـد ارگــزجــز آمـیید          ـبر شنـخان اک چــو این مـاجــرا

 شد ازشکوه خاموش گفت اینسخن          کــه ای شــیرمـردان شمـشـیرزن

 بـرآرم  زدل  بـیم  و امـیـد و یـاس          ز دشـمن فـکـندن نـدارم هــراس 

 ستشدرسید بـرمن ـشـما زانچه ت      تـبـارم گــرفـتـار دشـمـن شـدست    

 د انـدیش سـرکش در آرم زپـای ـخدای         ب ـربه  ایـن  راهبکــوشـم  در 

 ـرنـــهــاد، کـلاه مـهـیـچــو اکـبـرزسـریافـت  فـرمانـدهی         بـه ســر ب

 سـران جملـه گشتند فـرمان برش           

 67 ســپه بـنـده، گردن کشان چاکرش

براین،  ا که  فزون  پرسید  میانر  اگمیتوان  در    اکبرخان  

سران  وسرامجاهدین   تمام  چرا   ، داشت  نمی  محبوبیت  ن شان 

جنوری   اول  معاهده  پای  در  کابل  قلم   ۱۸۴۲جهادی  به  که 

    تسوید شده بود امضاء گذاشتند ؟ کبرخاناسردار 

: نواب محمدزمان خان   مجاهدانی که رهبران وسرانی چون

امین   بابکرخیل،نایب  ، سلطان احمدخان،  الله خان، محمدشاه خان 

احمدخان،غلخان، عثمان  حمدم  محمدخان،    ام  محمدنصیرخان،غلام 

سکندر محمدخان،  خان  خان،  خان، خان  عبدالخالق  میردرویش   ، 

میراصلان خان، میراسلم خان، میرآفتاب خان وغیره وغیره داشت. 

ادعای برخلاف  اکبرخان  سردار  که  میشود  معلوم  نویسنده،   پس 

ری کافریبغ از  وفار ملی    م دوستی وغروردارای طینت مطبوع مرد

و بوده  بازی  وودغل  مجاهدین  میان  در  علت  همین  رهبران    به 
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محبوبیت کافی برخوردار بوده است. ومردم حق   افغان از اعتبار و

شناس افغانستان به صداقت گفتار و کردار او عمیقاً باور داشتند.  

کاملاً حرف    ه در مورد طینت وکرکتر اکبرخان،واین ادعای نویسند

ون تعپوچ  از  افغانها  ضدوصب  اشی  ملی  افتخارات  با  او  یت 

 تونی اوبوده است.ومخصوصاً برخاسته از ذهنیت انتی پش 
 

 فریب کار بود ؟   یآیا وزیراکبرخان آدم
 

باخشم  وغضب بر اکبرخان حمله   مقاله اش   دکتور حبیب در

وفریبکارش مین  هدش ور   مغرور  طینت  با  سرداراکبرخان   " وسد: 

  ی نداشت."اهواخوین( هیچ هدرمیان قشون )مجاهد

هواداری  مجاهدین  قشون  درمیان  اکبرخان  اینکه  درمورد 

یا نداشت در مطلب قبلی صحبت شد، اینجا میخواهم   درداشت 

به    درمورد »فریبکار«که  شده  اکبرخانکلمه  داده  اندکی   ،نسبت 

وزیراکبرخان هیچگاهی در مقابل هموطنانش مرتکب مکث نمایم.  

ارائه د دراین باره س انمیتوونه کسی  ،فریب کاری نشده است ندی 

در   کهچونکند، نمیداد.اما  اجازه  او  به  را  چیزی  چنین  او  شخصیت 

امده  در آمدکه دشمن    دراز همان دری  یکبار  ،    متجاوز  برابر دشمن

بابکرخیل وسردار با مصلحت محمدشاه خاهم  یکبار  واین  بود.   ن 

 ان م ز   اب محمدالله خان لوگری، نوسلطان احمدخان  ونایب امین  

دون  خا اثبات  انگلیس    ،بمنظور  وزیرمختار  کاری  وفریب  روئی 

 بود.  مکناتن

سردارسلطان د نقش  مکناتن  اندختن  بدام  و  اسرار  رکشف 

 احمدخان بسیار سازنده وتعیین کننده بوده است. 

ا  که  »مکناتن  غبار،  آورده  بقول  بدست  وعلوفه  آذوقه  ینک 

بود وهنوز  دهده ش ی او افزور بالاحصار در اردوبود وپنج هزارعسک
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چشم امداد به قندهار وجلال آباددوخته داشت، به طور شرم آوری 

ایفای تازه توصل جست.   از  عهدنامه سربتافت وبه دسیسه های 

آید   مکناتن این بارخواست باسرداراکبرخان از در حیله وخیانت پیش

 قای تسلط انگلیس در وبه نام تأمین منافع شخصی، او را وسیله ب

دهد. مکناتن می دانست که نواب محمد زمان خان  ار ن قر افغانستا

واز میان رهبران با نفوذ    وپسرش شجاع الدوله را نمیتوان فریفت

دیگر ملی، مخصوصاً نایب امین الله خان لوگریکه  مردی مجرب 

ب را  او  توان  ،نمی  سرداراکبرخان  است  پس   کرد،  تطمیع  زودی  ه 

امتحان نداده بود، ت  سیاس در میدان  ه را که تا هنوز  الس   ۲۴جوان  

مکنات کرد.  ازوزیراکبرخان  انتخاب  لوهانی  سرورخان  توسط  ن 

خواهش ملاقات کرد واو به نمایندگی خودسردار سلطان احمدخان 

  68« رافرستاد.

مطالب  یی شامل  تازه  معاهده  به   مکناتن مسودۀ  را  زیر 

 سردار اکبرخان پیشنهاد کرد:

خیبر    درهاز    -۱ تا  وتابولان  درغرب ائهرج  درشرق  که  ی 

د، وزارت آن به سردارمحمداکبرخان قلمروشاه شجاع شناخته میشو

 سپرده میشود. 

امیردوست محمدخان را معززاً به بکابل خواهیم فرستاد،   -۲

در  مداخله  را  او  که  است  مختار  یا وزیرمحمداکبرخان  میدهد  امور 

 نمی دهد. 

لک    -۳ دوازده  اکبعجالتاً  سردار  به  تسلی روپیه  م  رخان 

خواهیم دهمی نیزتسلیم  روپیه  دولک  ساله  همه  آینده  در  و  یم 

 مود.  ن

 
 ۵۵۷غبار، درمسیرتاریخ،ص  - 6۸
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رادستگیرکرده   -۴ خان  الله  امین  نایب  فعلاً  اکبرخان  سردار 

وبه انگلیسها بسپارد وهم سایر سرکردکان ملی را از کابل متفرق 

   69 سازد.« 

مکناتن،  پیشنهاد  گرفتن  از  بعد  اکبرخان  پرتو سردار    در 

ذا  ،درنهاهوشیاری  ازهام   یت تی  را  ملی  رهبران  واختفا  این   رت 

جریان آگاه نمود و چون دوروئی وسوء نیت مکناتن به سران ملی 

شان   خود  توسط  را  آنها  امحای  قصد  که   وفهمیدند  شد  واضح 

یله ایکه اندیشیده، به دارد، فیصله کردند که  دشمن را به همان ح

سردا به  و  اندازند،  ددام  اختیار  اکبرخان  هر  که  استه  خورطورادند 

سردار  به  اکبرخان،  سردار  کند.بنابرین  معامله  مکناتن  با  باشد 

احمدخان   که   سلطان  سپرد  وظیفه  خان  محمدصدیق  وبرادرش 

بیست شتر آرد وگندم بارکرده  شب به چهاونی ببرند و درعوض 

ر پیام  کرده بیاورند. درضمن سرداراکبرخان به وزیرمختاآن پول  بار 

:"وز  که  ش داد  شاه  انگلیسها    راجاع  ارت  که  پولی  پذیرد،اما  می 

صد هزار روپیه  خواهندپرداخت باید فعلاً سه ملیون و سالانه چهار 

باشد.")درحالی که مکناتن پرداخت فوری یک ملیون و دوصد هزار 

کتباً اوس  را  روپیه  هزار  دوصد  تقاضا لانه  این  بود(،  داده  وعده   

پول برمبلغ  گول   تنمکنااکبرخان،  از طرف سردار محمد  وجگرۀ  را 

سردار  با  برملاقات  مبنی  احمدخان  سلطان  سردار  تقاضای  و  زد 

  70 اً قبول کرد. اکبرخان را فور 

ملاقات    ": گفت  احمدخان  سردارسلطان  به  مکناتن  ولی 

اطلاع بدون  وشما  محمداکبرخان  مابا  محمدزمان    ]علنی[  نواب 

درعه  که  افغان  رؤسای  وسایر  اول)خان  نامه  دخدسمب  ۱۱د  یل  ر( 

 
 ۵۵۷ر، ص غبا ، ۱۰۷قایع وسوانح افغانستان،ص میرزاعلیقیلی،تاریخ و - 69

 ۵۵۷غبار، همان،ص - 70
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ت، مصلحت آنست که شما نوشته  ور از حزم واحتیاط اس د  ودندب

محمداکبرخان   با  شما  اگر  که  بگیرید  من  به  خطاب  ایشان  از  ای 

این   افشای  چون  است.  خوب  کنید  تازه  سرداران  راز  ملاقات  به 

]هرس  بود  ناگوار  این بسیار  که  دیدند[  چنان  مصلحت  رهبر  ه  

ن افغان ونایب را سردامؤکد به    سوگند غلیظ و ایمانمطلب را با  

با   ملاقات  جهت  ای  نوشته  ازنایب   و  کنند  اظهار  خان  الله  امین 

ختار بگیرند. بدین سبب نایب امین الله خان را ملاقات کردند  وزیرم 

مکنا ومنافقت  اظهارداشتند  وی  به  را  جریان  باسران  وتمام  را  تن 

  71 «افغان خاصه با او بیان کردند.

قبلاً  مکناتن  نایب چون  با  محمدزمان ن  امی    ونواب  خان  الله 

نی هم  خان  خان  الله  امین  نایب  بود،  کرده  مفاهمه  جداگانه  ز 

میان در  اکبرخان  با  را  مکناتن  خصوصی  ومطالبات    مکاتبات 

 گذاشته بود. که اوبرای سر اکبرخان ده هزار کلدار جایزه    گذاشت،

72  

مکتوبی  خان  الله  امین  نایب  و    سپس  نوشت  مکناتن  به 

ان  این م  ادعقتقاضای  نمود.  وی  از  را  اکبرخان  سردار  با  جلسی 

دسمبر   ۲۲ردار اکبرخان درتاریکی شب  مکتوب با پیام خصوصی س

کپتان   اتفاق  به  دیگر  افغان  ویک  احمدخان  توسط سردار سلطان 

سردا درنزد  انگلیسی سکینر)اسیرانگلیسی  قشله  به  راکبرخان( 

امین الله   مهونا  ر اکبرخاناز گرفتن پیام سردافرستاده شد.مکناتن  

خان چنان  خوشحال گردید که  هدیه شاهانه ای شامل کالسکه ای 

واسپ زیبا ویک تفنگچه دومیله به رسم یادگار به سردار مجلل با د

  73اکبرخان فرستاد. 

 
    ۱۰۹علیقلی، همان اثر،ص  میرزا - 7۱

   ۱۰۷، رشتیا، ص ۱۵۹ -۱۵۸نوای معارک ،ص - 7۲

    ۴۲۲جگده لگ، ص   قام در، نفتولا خالفین، انت ۵۵۷غبار، همان، ص  - 73
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دستو نیز  الفنستن  جنرال  به  دوغند  مکناتن  فردا  که  داد  ر 

ر ن مقه محمودخاتا حین جلسه برقلع  عسکر با دو توپ آماده شود

نایب امین الله خان حمله برده زنده یا مرده نایب  را بدست آورند.  

الفن جنرال  که  اما  ترسید  می  زیرا  نکرد،  دستورراعملی  این  ستن 

 این حرکت وضعیت اردوی انگلیس را بدتر از پیشترخواهد نمود .

 

 مثالی از شجاعت اکبرخان:
 

خود،    یزیرآمکلمات تحقضمن دیگر   بیب( ح)اسداللهنویسنده مقاله  

»ترسو« است.  کلمه  داده  نسبت  اکبرخان  به  هم  که    را  درحالی 

به شجاعت  فرزندی  وطن  تا هنوز مادر  گواه است که  کشور تاریخ  

  ودلیری   فقط دو تن دیگر درشجاعت  .نزاده استودلاوری اکبرخان  

 خسر   ،رخیلمحمدشاه خان بابک، یکی  کبرخان نبودند وآن دو  کم از ا

بود و اکبرخالط ر س اددیگری سر او  احمدخان پسرعم  بود.ان  یک    ن 

  ۲۲افسر و  ۳قتل مکناتن درحضور  مثال زنده از شجاعت اکبرخان  

متهوارانه    سربازمسلح اقدام  دراین  که  است  حضور   پرخطرو او 

اود برکف  بابکرخی  ویارجان  خان  وسردارسلطان محمدشاه  ل 

وهمین  احمدخان   حضورداشتند  انیز  انگیز  شگفت  خان کبراقدام 

 واشغالگران را دگرگون کرد.  جاوزگرانت شتنو سر 

پسرفتح علیقلی  قاجاردرسال    شهزاده  شاه   1857علی 

زبان  از  را  مکناتن  قتل  احمدخان،  چگونگی  سلطان  از  سردار  یکی 

درکتاب عینی   وسوانع    شاهدان  وقایع  )تاریخ    افغانستان( خود 

ه  خت عه پردا این واقشرح  آن به    ثبت نموده که غبار ودیگران از روی

  .دان
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مینویسد  میرزا  جلسه  :»  علیقلی  انعقاد  از  دسمبر،   ۲۳قبل 

بابکر  خان  شاه  ومحمد  احمدخان  سلطان  وسردار  سرداراکبرخان 

خیل، باهم جلسه کردند.محمدشاه خان از اکبرخان پرسید که پلان 

ا چیست؟  ساختن  شما  ملزم  از  بعد  میخواهیم  گفت:  کبرخان 

قرار مکنا دادن  ونشان  ضدتن  با    یضونق  دادهای  را  نامبرده  او، 

بار تا  نگاهداریم   خود  ونزد  دستگیرکنیم  زنده  او  دیگر    همراهان 

دیگر غازیان گردد  وهم   نتواند سبب تولید نفاق بین سران ملی و

مجبور و  انگلیسها  قبول  را  ما  مطالبات  که  امیردوست  شوند 

بفرستند.محمدشاه خان   را پس  ایمحمدخان  : میترسم که  ن  گفت 

به صدنفراز کسان شما که بانکه  کار چنا نرود ونزدیک  از پیش  ید 

اند تمامی مقتول شوند وآنگاه این مایه    گرفتار  در دست انگلیسها

بالفرض  داد:  جواب  اکبرخان  شود.  ما  کاری  برخام  مردم  ملامت 

بش گفتید  شما  که  من  چنان  کسان  ار  صدتن  شدن  کشته  ود، 

به  مردم  بیوملامت  که  است  آن  از  م تر  بر  و   مالک   گانه  مسلط 

  74«   اسلام پایمال وقانون کفر درمملکت ما رایج باشد.

از خودگذری واسلام خواهی  اوج  بیانات فوق نشان دهندۀ 

وبیگانه ستیزی  سرداراکبرخان است که باید با خطوط درشت ثبت  

 . تاریخ وطن گردند

 
  -۱۰۹، ص    ش ۱۳۷۶پهرتهران،تاریخ وقایع وسوانح افغانستان، چاپ سعلیقلی میرزا،    - 74

۱۱۰ 
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گوید: می  درادمه  علیقلی  المیرزا  متفق  جای "هرسه  از  کلمه 

وکرخاستب هند  بمر  به  رم مت  سوارنزدیک  دویست  وبا  بستند  یان 

رفتند. احمدخان چهاونی  سلطان  اول  آمد.  بیرون  نیز  وزیرمختار 

وزیرمختار تاخته  پیش  کمال    مرکب  در  کار  که  داد  اطمینان  را 

یرمحمداکبرخان نزدیک  پختگی ساخته شده وچون وزیرمختار با وز 

و داد[  ودست  کرد  کشد]سلام  را  اسپی  س زیرمختار  قیمتش  ه ه 

را    ارهز  او  بود  آورده  هدیه  وزیراکبرخان  جهت  به  و  بود  روپیه 

مرکب   این  که  داشت  رسم    راهوارمخاطب  به  سردار  جهت  به  را 

از  را  او  نموده  اظهار]تشکر[  محمداکبرخان  ام.  آورده  پیشکش 

می کرد.هرچه وزیرمختار می گفت همین   چهاونی به صحبت دور

مناس  گفتن  مکان  وسخن  نشستن  محمد ب  برف  خااکبراست،  ن 

به    قریب  که  را  خشکی  مکان  تا  آورد  می  عذر  را  زمین  وتری 

چها از  قدم  بر دویست   گسترده  پتوئی  پسندیده  بود  دورتر  ونی 

وتریور  وزیرمختار  انگلیسان،  طرف  از  نشستند.  آن  روی 

نش طپانچه  ومکنجی)میکنزی(  سروزیرمختاربا  بالای  ولارنس  سته 

بایستا  تفنگ چقده وچهارنفرسرباز  را کش ماق  ا  ایشان  اسبهای  یده 

و ایستاده  آنها  به  فاصله  قدری  ودونفرسوار  داشته    نفر   ۱۶نگاه 

افاغنه  طرف  واز  ایستاده،  دورتر  قدم  بیست  قدر  به  سواردیگر 

خا ومحمدشاه  احمدخان  سلطان  وسردار  ن وزیرمحمداکبرخان 

برادران   خان)  وخدابخش  محمدخان  ودوست  محمدشاه  نشسته 

وغلام الدی  خان(  خامحی  تفنگدار  ن  ن  نفر  وچند  ایستاده  غلجائی 

وزیر  بودند.  نگهداشته  را  سرداران  اسپهای  مختاربا پیاده 

ازدیگری  هریک  شده،  وجواب  سوال  مشغول  وزیرمحمداکبرخان 

قری گفتگوها[   [ مینمودند.  سوال  را  خود  عهود  ربع  صدق  ب  

ناگاه محمدشاه خ به  ان به زبان افغانی  ساعت به طول انجامید. 

باید  ن  برخامحمداک نیست  درنگ  زمان  است،  تنگ  "وقت  گفت: 
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چن  جمله   پشتواین  ترجمه   [ بکارشد."  وخت دست  است:"  ین 

ی،زر شه خبره تمامه کړه! [ و فی الفورمحمدشاه خان از جای  ږ تیری 

ز  وزیرمختار  زیرزنخ  به  دستی  گفت:  جسته  افغانی  زبان  به  ده 

 می شود.  ت، حرفها درشهرتمام"اینجا جای گفتگو نیس 

ن از خوف اینکه مبادا لارنس با طپانچه به وزیر اه خادش محم 

راگرفت   او  و  برجست  برساند،  آسیبی  اکبرخان  سیلاوه ومحمد 

است.  بس  که  کرد  فریاد  لارنس  گذاشت.  او  برپهلوی  را  افغانی 

رو پس  گفت:  خان  سیلاوه محمدشاه  که  همانطور  شو،  انه 

از  بود  او  دوست  برپهلوی  راند.  با  مدمح   پیش  غلام ر  تریوخان  و 

خان با مکنجی)میکنزی( در آویخته هردو حریف خود را محی الدین  

چهار افغان  پیادگان  و  رانده  پیش  هدف    از  را  انگلیس  سرباز  نفر 

 را گرفته برگشتند.    گلوله ساخته اسپهای آنها

وزیر وزیرمحمداکبرخا با  هردو  احمدخان  سلطان  وسردار   ن 

الجثه وبا قوت بود  م  ظی ع  تن[ بسیارد، چون]مکناچار شدنمختار د 

ناگاه آن شانزده سوارانگلیس به یکبار رو    محاربه به طول انجامید.

به پیادگان افغان واین دوسردار شلیک کرده دونفر از پیاده گان را 

اکبرخان خورد، اما محمد  مقتول ساخته ویک گلوله به پشت وزیر

،  نستهرا مهم دااحمدخان دفع ایشان  آفتی نرسانید.سردار سلطان  

از پیشخدمتان وزیرمختار آنها کرده یکی  را   مانند شیر شرزه رو به 

فراری  تمامی  تاخته  برآنها  شمشیرآخته  با  ساخته  طپانچه  هدف 

ومتواری شدند. چون وزیرمختار ومحمداکبرخان بایکدیگر مشغول  

  ش شدند وزیرمختار فرصت جسته حربه ای را که در کشش وکوش 

داشت دست  چوب  آو  میان  برپهلوی  خورده  بیرون  است 

]دور[  به  گرفته  از دست وی  به قوت  او  بزند،ولی  محمداکبرخان 

وزیرمختار انداخت.   رسید،  در  شمشیربرهنه  با  احمدخان    سلطان 

کرد.   محمداکبرخان  به  وپشت  او  سمت  به  روی  کرده  وحشت 
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اح  محسلطان  این  بردن  زنده  گفت:"  افغانی  زبان  به  ال مدخان 

همان طپانچه  یراکبرخان با  وز سپس  ساخت."    ااست باید کارش ر 

دو لوله ای که یک شب  قبل با یک کالسکه وزیرمختار به جهت او 

ارمغان فرستاده بود برمهرۀ پشت او خالی کرد که از صدمه گلوله 

برآورد فریاد  کرده  احمدخان  سلطان  به  وی  پشت  عقب  از   ...

  سر وی را  که به رو در افتاد،سلطان احمدخان چنان شمشیری زد  

رده به سمت سواران خود رفتند.در بین راه دچار تریور شد ک  جدا

م را  او  محمدخان  دوست  باضربت که  احمدخان   سلطان  برد،  ی 

مقتولین  برپای  ریسمان  فرستاده  وآدم  ساخت  شمشیرمقتولش 

   75 چارسوق بازار بیاویختند." بسته به شهر درآوردند ودر

( 173-172صاول،ر)جلدرا دایت  نیز عین این روسراج التواریخ  

 ثبت کرده است. 

رخداد   وجودیکه  با  کتاب    23غبار  بادرنظرداشت  را  دسمبر 

علیقلی میرزای قاجاری غبار باادبیات شیوائی بیان کرده است اما 

ومرگ دو  ازاصابت گلوله محافظین انگلیس برپشت وزیراکبرخان  

  ، نکرده  یاد  افغانی  نظام  ازپیاده  مکناتن  اینکه  از  تن  ونیز 

نیزه ای پنهان درچوب دستی خود سردار اکبرخان را ا  ته بمیخواس 

می اما  است  نکرده  یاد  کند  روز]نابود  این  »از    23گوید: 

جوان  1841دسمبر اکبرخان  سردار  تمام   ۲۴[بودکه  طرف  از  ساله 

ر  یک  صفت  به  ومردم  ملی  ونظامی رهبران  سیاسی  هبر 

   76 افغانستان شناخته شد.«

وعلامه    وسراج التواریخ ر  غبا  قاجار و  ی علیقل  گزارش شهزاده

رشاد،نه تنها بیانگر شجاعت و شهامت سرداراکبر خان است ، بلکه 

قطعی مبتنی برضدیت سرداراکبرخان با انگلیس ها نیز می    سند

 
 ۱۱۲ -۱۱۰ص ش،۱۳۷۶ستان، چاپ سپهرتهران، تاریخ وقایع وسوانح افغان میرزا علیقلی،  - 75
 559، ص 1غبار، ج - 76
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هن پرستی سربلند باشد. سرداراکبرخان با این کارخود از آزمون می

  اکپ  انلیس برجبا انگ   یو سازشکار   بدر آمد و دیگر تاپه های ترس

 میماند که بدیوارنمی چسپد. نام نیک او به گل خشکی و

علامه رشاد ضمن شرح رشادتهای اکبرخان وسردار سلطان  

درجلسۀ   وبرادرانش  بابکرخیل  خان  ومحمدشاه   23احمدخان 

توسط  ایکه  تفنگچه   : شده   دسمبر،میگویدکه  کشته  مکناتن  آن 

پادشاهان   درخاندان  یک  بود،  بحیث  م افغانستان   تبرک "میراث" 

گاهداشته میشد.پس از آنکه موزیم ملی ساخته شد، این تفنگچه  ن

وم شد  گذاشته  درسال  درموزیم  آنکه  تا  بود  شمسی 1371حفوظ 

به  آنرا  افغانستان  اسلامی  دولت  رئیس  ربانی  الدین  برهان 

ات نظامی پاکستان که برای تبریکی ربانی حمیدگل رئیس استخبار 

 .   77 . خشیده به او بآمده بود، طور تحف  بکابل

ترد الد  نیا  دیبدون  برهان  به   ی مل  انت یخ  کی  ی ربان  نیکار 

م  وز   رایز   رود،یشمار  برا  راکبرخانیتفنگچه  افتخار  فرزندان    ېسنذ 

و   تار   ادگاریافغان  تجاوز   ی خ یمبارزات  برضد  افغانستان  مردم 

شخص  سیانگل مال  نه  الد  یبود  بکس  ی ربان   نیبرهان  را    یتا  آن 

 تخفه بدهد. 

میگویبغ  کهار  مکناتنب  د  قتل  از  مورخ  عد  جرگه   ۲۴،در 

دسمبرکه آن نیز به   ۱۱ماده دیگر بر عهدنامه    ۴دسمبر،سران ملی  

قلم سردار اکبرخان نوشته شده بود وبه مکناتن تسلیم داده شده  

 بود از : بود، افزودند، آن سه ماده عبارت

 . فغانها تحویل بدهندتمام ذخایرخود را انگلیسها به ا -۱

توپ به افغانها داده   ۶به استثنای  نه انگلیسهاخاتوپ تمام -۲

 شود. 

 
اکادمی علامه رشاد،    تشارات،  ان2007علامه رشاد،ملی اتل وزیرمحمداکبرخان،چاپ    - 77

 18قندهار، ص 
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متاهل   -۳ گروگانهای  به  انگلیسی  متاهل   غیر  گروگانهای 

 تبدیل شود. 

را   -۴ مکناتن  گی  ذمه  روپیه  هزار  وچهارصد  میلیون  یک 

افغانها به سران نظامی    انگلیسها به  این تصویب  فوراً  بپردازند. 

   78  یرفتن آن نبود.پذی جز که چاره یانگلیس فرستاده شد 

که   میگوید،  افغانفرهنگ  جدید  سران  نزده  درشارا  خود    شرایط  

برای قایمقام مکناتن یعنی» پاتینجر« فرستادند وپاتینجر در ماده  

ومجد داشته  ابراز  را  خود  موافقت  ماده  هر  سردار مقابل  داً 

ته است. بصره هایی برآن نوش اکبرخان با قلم خود آنرا ملاحظه وت

ای سهنگلی ا چاره  افغانی  طرف  خواهشات  پذیرفتن  جز  که  ا 

توهی شرایط  تا  بودند  تاریخ نداشتند،مجبور  در  که  را  آمیزی  ن 

 استعماری  سابقه نداشت قبول کنند. 

 

 سران افغان ، بعد از قتل مکناتن:شرایط جدید  

 

 حرکت  : باید هیچ معطلی در پیشنهاد طرف افغانی  -۱اده م 

 رخ ندهد.  عسکر انگلیس

اب  جوا بیست نگلیسطرف  آنها  است.  موافقت   :

یابو  شتریا  گیرکه  بار  هزارمواشی  یک  آنکه  از  بعد  وچهارساعت 

 باشد دریافت کردند، حرکت میکنند. 

افغانی   -۲ماده   طرف  اردو پیشنهاد  با  افغان  سرداران   :

ه آذوقه میکنند تا کسی را برای مخالفت نگذارند ودر تهیهمراهی  

 کمک کنند. 

 بسیار خوب است. :یسانگلجواب طرف 

 
 ۵۵۹غبار، همان،ص   - 78
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 تبصره: سردار عثمانخان وشادوله خان. 

افغانی:  -۳ماده   طرف  از  پیشنهاد  پیش  آباد  جلال  عسکر 

 حرکت قوای کابل به طرف پیشاورحرکت نماید. 

را تعیین می    موافقت داریم، ایا کسی  جواب طرف انگلیس:

 کنید که با آن همراهی کند؟

 . الغفور خان: عبدتبصره

افغانی د  شنهاپی  -۴ده  ام  گرفتن  طرف  از  بعد  غزنی  :قوای 

 ترتیبات باید به سرعت از طریق کابل به طرف پشاور حرکت کند.

انگلیس:  طرف  رابرای  جواب  شخصی  وآیا   . است  موافقت 

 همراهی با آن تعیین می کنید؟ 

 ز اقارب نایب یا مهتر موسی خان.تبصره:یک نفر ا

ساکر ع   تمامهار وقند  قوای:اد طرف افغانی پیشنه  -۵ماده  

 افغانستان باید به زودی به هند برود.دیگر انگلیس در 

انگلیس: طرف  آنها    جواب  با  شخصی  باید  است،  موافقت 

 همراهی کند. 

 تبصره : نواب جبار خان. 

افغانی   -۶ماده   طرف  داراپیشنهاد  تمام  باید  یی : 

ی انگلیس  حکومت  دست  در  که  محمدخان  افسران امیردوست  ا 

 ود. ش  اشتهبه جا گذ شخصی است،

انگلیس: مامورین   جواب  دراختبار  آنچه  است.  موافقت 

است،  شخصی  افسران  نزد  آنچه  است،  معلوم  باشد  می  رسمی 

 نشان داده بگیرید. 

افغانی:  -۷ماده   انگلیس ها    پیشنهاد طرف  از دارائی  آنچه 

رسال شده نمیتواند، محافظت میشود ودر اولین فرصت ا  که برده

 خواهد گردید. 



 92 حماسۀ اکبر

انگل  است، لیکن ما تمامی اشیای باقی    فقتاو م یس:جواب 

 مانده را به نواب) زمان خان( می دهیم. 

 تبصره: باید توپ ها، جبه خانه وتفنگ ها به من داده شود.

افغانی:  -۸ماده   طرف  شجاع پیشنهاد  شاه  که  درصورتی 

ت بخواهد   روپیه  لک  یک  او  به  سالانه  ما  بماند،  کابل  نخواه  در 

 خواهیم داد. 

انگل  بکنید مو  ما   یس:جواب  دارید  میل  آنچه  داریم،  افقت 

 وامیدواریم دوستی تان را به ما ثابت بسازید. 

افغانی   -۹ماده   طرف  شجاع پیشنهاد  شاه  خانواده  :هرگاه 

به سوی نظر به قلت مواشی از بارگیری بماند،تا وقت حرکت شان  

لاحصار با  در  حالا  که  را  محلی  بر   هندوستان  دارند  ای دراختیار 

 یین می کنیم. تعشان اقامت 

: موافقت داریم، عزت شاه عزت درانیها است  جواب انگلیس

 وشایسته شما می باشد. 

: وقتی که اردوی انگلیس به  پیشنهاد طرف افغانی  -۱۰ماده  

امیردو  حرکت  برای  ترتیبات  باید  رسید،  محمدخان پشاور  ست 

 ال شان گرفته شود.وسایرافغانها با اموال وعایله واطف

طرف   عزت    :یسانگل جواب  با  آنها  داریم.همه  موافقت 

 وسلامتی اعزام خواهد شد.

افغانی:  -۱۱ماده   طرف  امیردوست پیشنهاد  که  وقتی 

 محمدخان به سلامتی به پشاور 

 رسیدند آنگاه عایله شاه شجاع اجازه عزیمت خواهد داشت، 

 تا بعد از عزیمت به محلی که تعیین شده برسد. 

 یم. فقت دار وا م  جواب طرف انگلیس:

چهار نفرمرد انگلیس طور   پیشنهاد طرف افغانی:  -۱۲  دهما

 گروگان درکابل خواهد  
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پشاور  به  افغانها  وسایر  محمدخان  امیردوست  که  وقتی  تا  ماند 

 شد. برسند وآن وقت به مردان انگلیسی اجازه حرکت داده خواهد

افغانی  -۱۳ماده   طرف  اکبرخپیشنهاد  وسردار :سردار  ان 

ا تا پشاور همراهی خواهند کرد وآنها  ر   س گلیان  ن عسکرمان خاعث

 تی تا آنجا خواهند رسانید. را به سلام 

 موافقت داریم.  جواب طرف انگلیس:

 تبصره : سردار اکبرخان. 

افغانی   -۱۴ماده   طرف  انگلیسها  پیشنهاد  حرکت  از  بعد   :

افغانستان ط دوستانه دوام خواهد یافت، یعنی اینکه حکومت  رواب

ت انگلیس هیچ عهدنامه و رابطه وم ت حکفقت ومشور بدون موا

دام وقتی علیه با کدام دولت خارجی برقرار نخواهد کرد واگر آنها ک

کمک   ارسال  از  انگلیس  حکومت  بخواهند،  کمک  خارجی  حمله 

 .79مضایقه نخواهد کرد 

انگلیس: طرف  است ت   جواب  مربوط  ما  به  که  اجایی 

د اما  داریم،  حکموافقت  تنها   باره  هراین  کل  صمران  حیت لا ند 

تا دوستی در بین  برد  را به کار خواهیم  دارد. ما بهترین مساعی 

ش  قایم  دولت  برآورده دو  آرزو  این  تعالی  خداوند  لطف  وبه  ود 

 خواهد شد ودوستی برای آینده وجود خواهد داشت. 

افغانی:پیشنهاد    -۱۵ماده   شجاع طرف  شاه  با  که  هرکس 

کم ها  رفتنوانگلیس  وخواهش  کرده  آنها    ک  دبا  باشد، اش را  ته 

آنها   واگر  شد  نخواهیم  او  مزاحم  ما  میشود،  داده  اجازه  برایش 

 
س  - 79 نیست  ماده  معلوم  باقید  چرا  افغانی،  به  رو  ۱۴ران  منوط  را  خود  خارجی  ابط 

ا دولت  اند؟موافقت  کرده  وانمود  شرط  نگلیس  در  نهائی  معاهده  در  ماده  این  گرچه 

د به دوستی با انگلیس  نی مقی دهم تصحیح شده، ولی در آنجا نیز افغانها وحکومت افغا

است. این دشمن خارجی به   ومکلف به گرفتن اسلحه از وی در برابر دشمن خارجی شده

 انی ها درغرب، یا روسها در شمال؟ نگلیسها کی بود؟ آیاسیکها در شرق یا ایر جز خود ا



 94 حماسۀ اکبر

بازخواست  اند  کرده  آنچه  نسبت  ازآنها  کس  هیچ  بمانند  دراینجا 

آنها  رساند.  نخواهند  اذیت  بایشان  یی  بهانه  به  و  کرد    نخواهد 

 میتوانند مثل سایر سکنه دراین مملکت باشند. 

انگلیس:وج طرف  ک  یک  ما   اب  ایم   را لمه  چند  کرده  داخل 

 ن دوستی خواهد بود اگر شما با آن موافقت کنید.وعی

افغانی:  -۱۶ماده   طرف  آقایان  پیشنهاد  از  نفر  کدام  اگر 

انگلیس از روی ضرورت متوقف شود با او تا وقت حرکت با عزت 

  80 د شد.رفتار خواه

مواد   دوتبصره    یدجد()پیشنهاد شرایط  از  که  پای های  ر 

از موادهریک اکبرخان علاوه شده، به خوبی میتوان  توآن    ی  سط 

عف وناتوانی انگلیسها در کابل پی برد. چه مواد این طرح  به ض

وتبصره ها با قاطعیت، قوت وپیروزی افغانها را به طرف مقابل)  

ن معلوم  اما  دهد،  می  نشان  چرا انگلیسها(  افغانی،  سران  یست 

ماده   م رو  ۱۴باقید  را  خود  خارجی  موابط  به  ولت  د  افقتنوط 

 انگلیس وانمود کرده اند؟ 

پای  در  که  است  مدعی  انگلیسی  مورخ  سایکس،  سرپرسی 

جنوری    این اول  سرداراکبرخان ۱۸۴۲عهدنامه)عهدنامه  قلم  با  که 

شده(، بدی  ۱۸  نوشته  آنها  ونام  اند  کرده  مهر  افغان  ن نفرسران 

 -۴سکندرخان،    -۳،  میرحاجی   -۲محمدزمانخان،    -۱  قراراست:

خان،  حمم  -۵درویشخان،  خان،    -۶داکبر  غلام    -۷محمدعثمان 

محمدخا  -۸احمدخان،   محمدخان،    -۹ن،  غلام  عبدالخالق  -۱۰خان 

خان،    -۱۱خان، الله  خان،    -۱۲امین  خان،  -۱۳میراصلان    -۱۴میراسلم 

  -۱۷الله خان ، عبد -۱۶محمدنصیرخان،  -۱۵محمدخان، 

   81میرآفتاب خان. ۱۸عبدالغفورخان، 

 
 ۲۷۶ -۲۷۳، ص  ۱فرهنگ ، افغانستان درپنج قرن اخیر، ج - 80
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 : من ر ومیدان تهی کردن بدشپد  امۀه نهادن بگردن ن 
 

نهادن  گردن  اکبرخان  آخرین ضعف  میگوید:"  دکتورحبیب  

خون  برای  او  کردن  تهی  ومیدان  پدراست  آلود  ننگ  نامه  به 

لیسها تا  افشانی دشمن نابود شده ومیدان نهاده، یعنی برای انگ

  82 هی به دودمان او بیاید."دیگر باره پادشا

اودارای  احساس   بگوید کهد  اهخومی یسنده  و ن این جمله  در  

، درحالی که  در همان  بیشتر از سرداراکبرخان استوطن دوستی   

تحت  افغانستان   ، مینوشته  را  سطور  این  نویسنده  که  زمانی 

بود.   اتحادشوروی  سرخ  قشون  توپ اشغال  سلطه  تحت  در  واو 

به   شوروی   دموکراتیک  وتانک  حزب  مرکزی    عضوکمیتۀ  عنوان 

به حیث رئیس پوهنتون کابل منصوب شد و  (  پرچم)درجناح    خلق

دگرگون  هارا  پوهنتون   تعلیمی  نصاب  شورویها  مرام  مطابق 

ت.  کسی که با دشمن خاک و وطن همدست و همنوا شده ساخ

پرستی بزند وخود را برتر از کسی    باشد، چطورمیتواند دم از وطن

از  بشما  برکشور  بیگانه  سلطۀ   با  ضدیت  در  که  تار رد  یخ  آزمون 

بعدازوفم  وزیراکبرخان است که دوهفته  منظورم  بود.  برآمده   ق 

از  اخراج  به  وادار  را  دشمن  انگلیسها،  برضد  قیام  در  اشتراک 

ال آباد جل  –هزارنفری  او را در راه کابل  16افغانسنان نمود و لشکر  

دن بقیه قشون دشمن از وطن بود. نابود کرد ودر تلاش بیرون ران

خ که  در   رهنف  149انواده  دشمنی  و  بود  گرفته  اسیر  را  وزیر 

 هرلحظه میتوانست آنها را نابود کند.  

 
کهزاد، بالاحصار کابل وپیش آمدهای    ،۲۷۸، ص    ن اخیرپنج قرافغانستان در  فرهنگ ،  - 81

 ،  ۳۱۵ -۳۱۲، ص ۲تاریخی، ج

 ،  ۶۳مار اول، ص، ش1360مجله خراسان، سال   - 82
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در جواب این ادعای نویسنده که میگوید: " گردن نهادن به 

افشانی دشمن    نامه ننگ آلود پدر ومیدان تهی کردن او برای خون

باید گفت: اولاً هیچ نامه ننگ آلودی از نابود شده ومیدان نهاده"  

مام  دوست  دست  خاحمد  یر  در  وزیراکبرخان  پسرش  عنوانی  ن 

گفته  اکبرخان  به  امیر  نام  از  حمیدکشمیری  که  روایتی  و  نیست 

یک پدر اسیر در    ار آنرا درتاریخ خود بزرگ ساخته است، پیغاموغب

ان ه میگوید،انگلیسها قصد ماندن درافغانستدست دشمن است ک

خانواده ت  برگش تا زمینۀ  را ندارند و بهتراست سد راه شان نشوید  

 شما فراهم گردد. 

اسیران  از  ایر،یکی  من  برید  جمله  از  عینی  شاهدان  ثانیاً 

را   اکبرخان  عنوانی  امیر  نامه  محتوای  خود  درخاطرات  انگلیسی 

مدعی  دکتورحبیب  آنچه  غیراز  نشان   چیزی  که  ذکرمیکند    است 

گیری   سخت  » دهنده  اومیگوید:  امیراست.  برخانواده  انگلیسها 

اکبرخان با اسیران انگلیسی به تیزین رسیده  ل]که  ریاپ  ۲۵درتاریخ  

بود[ قاصدی از لودیانه نامه یی به وزیراکبرخان آورد. هنگامی که  

که  میشود  روز  "ده  که  بود  شده  نوشته  درآن  شد  قرائت  نامه 

نخور  غذا  درهندوستان  شما)اکبرخان(  پیام  خانواده  ]این  اند."  ده 

نیست،زیر  ازحقیقت  انگلیسهخالی  توقتی    اا  قشون  از   16باهی 

وحیثیت   شدند،آبرو  مطلع  اکبرخان  بدست  خود  هزارنفری  ونیم 

وشهرت امپراتوری بریتانای کبیر را بخاک زده دیدند و برای اعادۀ 

قتل  بشمول  هرکاری  به  دست  میتوانستند  امپراتوری  حیثیت 

وزیراکبرخا از خانواده  بعد  بزنند.[  گی  وفاقه  گرسنگی  راه  از  ن 

این   ودروغی  شنیدن  جعلی  نامه  یک  این  که  گفتیم  همه  ما  خبر 

است. سردار دراین باره بالحن خشمگین گفت:" خانواده من اگر از 

با  بعد  گردم."  نمی  بر  خود  تصمیم  از  من  نرود،  یا  برود  بین 

به   باشد،(  نشده  واقع  چیزی  هیچ  اینکه  )مثل  سخنان خونسردی 
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شلیک توپهای    قبلی خود ادامه داد وخطاب  بمن گفت : در نتیجه

بین   اثر مرمی های  ۴۰تا  ۳۰جنرال سیل تلفات ما  از  نفر بود، مگر 

ما   قوای  به  ومالی  جانی  تلفات  میشد،  فیر  برما  بالاحصار  از  که 

به طالع   را  اکبرخان( گرچه شکست خود  او)سردار  بود.   بسیارکم 

بلند که خصلت چنین  محول میکرد،مگرمثل م  با صدای  ردان دلیر 

دل  است،  سیل مردانی  جنرال  رهبری  به  را  انگلیس  عساکر  اوری 

  83 ستود .

آنجا میگوید:»زمین  که  است  معروفی  المثل   میضرب 

برآن    سوزد آتش  را    می که  اکبرخان  که  آتشی  درک  سوزد.«با 

خود   ناموس  نجات  بمنظور  پدر  نامۀ  به  نهادن  میسوخت،گردن 

قشون    وخانواده ورود  از  استقبال  از  تر  شرافتمندانه  خیلی  اش، 

درس شوروی  که    ۱358جدی  ۶رخ  اند  نکرده  فراموش  مردم  است. 

بر  درکابل  سرخ  قشون  ورود  روز  در  دکتورحبیب  حزبی  رفقای 

تانکهای متجاوزی گل پاش میدادند ،درحالی که مردم افغانستان با 

براب برای جنگ در  را  از تجاوز شوروی خود  ر حاکمیت حزب و تنفر 

 قشون سرخ آماده مینمودند. 

دکت  که  دربارۀ  بودم  شنیده  زمان  درهمان  حبیب  وراسدالله 

درنخستین هفته تقررخود بنام تصفیه پوهنتون از وجود طرفداران  

تن ازاستادان منسوب بجناح  خلق  را  از پوهنتون اخراج  600امین،  

تن از همان    200کرد و به کلام دیگر به جوخۀ مرگ سپرد. ]کسیکه  

وآزا ونکشته  برده  لوگر  تا  را  خوشحال  استادان  جنرال  بود،  دکرده 

پیروز نام دارد که با من در شهریوتی بوری سویدن زندگی میکندو  

تجاوز  اول  روزهای  در  پوهنتون  رئیس  آلود  تعصب  عمل  این  از 

 شوروی برایم حکایت کرده است.[

 
 [ 207-199ص دی خاطرات،ترجمه نسیم سلیمی، دیوه بن برید من ایر، - 83
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بدشم  کردن  تهی  میگوید»میدان  نویسنده  میدان اینکه  ن 

اولاً  نیست.  بیش  مفتی  حرف  ونابودشده«؟  دشمن   نهاده  که، 

هنوز  بود،زیرا  نشده  "نابود"  وکاملاً  رهانکرده   را  "میدان"  هنوز 

هزار نیروی مجهز با توپخانه قوی برای  ۲۰درجلال آباد جنرال پالک با 

از وزیراکبرخان وجودداشت. هنوز دشمن در قندهار  انتقام کشی 

 150حمله برافغانها دراختیار داشت.هنوز خانوادۀ    نیروی کافی برای

ثانیا ًسردار نفر  بود.   دشمن  دست  در  بطوراسیر  وزیراکبرخان  ۀ 

از   هرگزدست  آن  از  بعد  ونه  پدر  ی  نامه  از  قبل  نه  اکبرخان 

مخالفت ومبارزه با انگلیسها نگرفته است. واین مخالفت ودشمنی 

رمؤرخان وچیز فهمان اکبرخان با انگلیسها تا آخرین رمق حیاتش ب 

وسط طبیب هندی امیر که کشور پوشیده نیست. خوراندن زهر ت

ضدیت  همین  از  ناشی  اکبرخان  وزیر  به  بود  انگلیس  جاسوس 

   84 ودشمنی او  با انگلیس ها بوده است.

برای   را  نبرد  میدان  کدام  اکبرخان  که  نگفته  نویسنده  ثالثاً 

ن اکبرخان نبود  دشمن تهی کرده وعقب کشیده است؟ آیا مگر ای

تباهی قشون از  بعد  د  ۱۶۵۰۰که  کابلنفردشمن  راه  جلال    -رمسیر 

بسرکردگی  را  ننگرهاری  مبارزین  از  هزارنفری  سه  گروه  یک  اباد، 

جلوی  برای  احمدخان  سلطان  وسردار  بابکرخیل  خان  محمدشاه 

هم  وبعد  فرستاد،  خیبر  درۀ  به  پالک  جنرال  قشون  ورود  از  گیری 

ر  انگلیس  قشون  سیل خودش  جنرال  طرف  از  که  آباد  جلال  در  ا 

ومن شد  می  محاصر   تظراداره  تحت  پشاوربود،  از  کمک  رسیدن 

قرار داد، تا  مجبور به تسلیم وخروج از کشور گردند؟ ولی دسیسه  

به کارگرفته می  اکبرخان  از دیگری برضد  انگلیسی یکی بعد  های 

 شد. 

 
دونابغه سیاسی  - 84 درنیمه قرن    -سیستانی،  افغانستان  اپ  ببعد،چ  ۲۹۰، ص۱۹نظامی 

 مشهد[ ۱۳۷۸
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سرداراکبرخان   محافظ  محمد،  پاینده  ابتدا  با انگلیسها،  را 

ببرد. چنانکه یکروز   ن دادن یکصد هزارروپیه فریفتند،تا سردار را ازبی

محصور   برقشون  حمله  راه  معاینه  مشغول  اکبرخان  سردار  که 

هدف   را  سردار  خود  تفنگ  با  عقب  از  محمد،  بود،پاینده  انگلیس 

قرارداد، ولی خوشبختانه گلوله بربازوی راست سردار اصابت کرد  

ووقتی هم (  ۱۸۴۲مارچ    ۱۳اً زخمی گردید.)و کشته نشد مگر شدید

د اعتراف کرد که انگلیسها او را در بدل پول فریفته مکه پاینده مح 

سلطان  سردار  افغان  دیگر  مگرسردار  درگذشت،  خونش  از  اند، 

  85احمدخان  قاتل را سربه نیست کرد. 

به تعقیب اجرای سوء قصد براکبرخان از سوی پاینده محمد 

مارچ، انگلیسها،  برای    13وتوطئۀ دشمن در  محافظش به تحریک  

بر  میان  وبا  داز  زدند  شبیخون  عملیات  یک  به  دست  اکبرخان  ن 

که هنوز مجاهدین در خواب ۱۸۴۲اپریل    7همین نیت در صحبگاه  

بودند، دست به یک حمله برق آسا زدند که مجال مقابله را برای  

خوا  زخمی  تن  با  اکبرخان  سردار  نگذاشت.  باقی  ست مجاهدین 

مجاهدین   نتیجه  ودر  نیفتاد  سودمند  کند،ولی  کست  ش مقاومت 

به  ازهمراهان  چند  تنی  با  مجروح  واکبرخان  پراکنده شدند  خورده 

وبه کابل گزارش داد وازکابل کمک خواست،    لغمان عقب نشست. 

با  یکجا  مجبورگردید  واو  نرسید  او  به  کمکی  کابل  از  هرگز  ولی 

بر  بکابل  لغمان  از  انگلیسی  فقط  اسیران  بازگشت    300گردد.دراین 

ر  او  لغمان  مجاهدین  از  مجاهدین    اتن  وبقیه  میکردند  همراهی 

آباد بعد از شبیخون   اپریل پراکنده شده وبخانه های خود   7جلال 

 رفته بودند. 

 
 [ ۱۹۵برید من ایر،په افغانستان کی دیوه بندی خاطرات ، ص  ]- 85
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درپنجم ماه می وزیراکبرخان از تیزین به قصد کابل حرکت 

طرف   میان  سید، جنگ در اطراف تپه مرنجانکرد ووقتی به کابل ر 

ج خان  الله  امین  ونایب  زمانخان  محمد  نواب  داشت.  ر داران  یان 

با   هم  نواب    300اکبرخان  از  جانبداری  به  همرکابش  سوار  تن 

زمانخان وارد معرکه شد وقشون فتح جنگ ونایب امین الله خان را  

وبنه  وبار  تاخت  بالاحصار  تا  شان   عقب  واز  برداشت  پیش  از 

تصاحب   آنان  از  فراوان  کنی وسلاح  ونقب  محاصره  کردوکار 

مینماید.   شروع  را  این  نبالاحصار  عواقب  که  خان  الله  امین  ایب 

اکبرخان  سردار  خُسر  خان،  محمدشاه  به  میدید،  خطرناک  را  جنگ 

گری   میانجی  اثر  نمود.در  پیش  مصالحه  راه  و  جست  توصل 

جنگ   فتح  شدکه:  فیصله  قضایاچنین  بابکرخیل   خان  محمدشاه 

وسردا باشد  کدورت  پادشاه  رفع  وبرای  او  وزیر  اکبرخان  ر 

فین،دختر نایب امین الله خان به عقد نکاح  ر وهمبستگی بیشتر ط 

از   و  غایله خاموش شد  گونه  بدین  درآورده شود.  اکبرخان  سردار 

شهرت  محمداکبرخان  وزیر  به  خان  اکبر  سردار  بعد  به  تاریخ  این 

   86 یافت.

نامه او را بدست   وزیراکبرخان بعداز قبول وزارت فتح جنگ بزودی

ب کرده  دعوت  پالک  جنرال  از  که  کند.وزیر و آورد  حمله  برکابل  د 

با  باره مقابله  در  با سران ملی  و  کرد  را حبس  اکبرخان فتح جنگ 

قوای جنرال پالک به مذاکره ومشوره پرداخت وسپس برای مقابله 

 یان کابل در تیزین سنگرگرفت.با دشمن با جنگجو

پالک در آخر اګست بطرف کابل حرکت   فرهنگ مینویسد: »جنرال 

راه او قرار داشتنددرجګدلک سنگرګرفته    مسیرر کرد غلجائیان که د 

تخریب  توپ  بضرب  شانرا  سنگرهای  انگلیسی  قوای  بودند.لیکن 

 
 [   ۲۳۹ -۲۳۴، ص۲، بالاحصار کابل .ج ، کهزاد۱۸۵  -۱۸۳، ۱راج التواریخ،جس - 86
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کرده وپیاده نظام شان از هرطرف برکوتل بالا برآمده سنگر را فتح 

دین که از  نمودند.دور روز بعد از آن اکبرخان با قوای اصلی مجاه

یافته   کابل تشکیل  اطراف  مناطق مختلف  با  بو مردم  تیزین  در  د 

کار   پایان  در  کوشیدنداما  سخت  طرف  کرد.هردو  مقابله  ایشان 

نظم ونسق عسکری وتفوق اسلحه انگلیس موثر ثابت شده نقطه 

اکبرخان  قوای  و  افتاد  دشمن  دست  به  کوتل  هفت  مرتفع 

   87پروان عقب نشست. « بهرطرف پراکنده شد و خود اکبرخان به 

»غازی مینویسدکه  رشاد  علامه  بمقابل  و  اما  وقتی  زیراکبرخان 

قزلباش  سرداران  زد،  حمله  به  دست  لگ  درجگده  پالک  جنرال 

از   سرکردگی ب و  شدند  جدا  خان  وزیراکبر  لشکر  از  رضاخان  علی 

مقابله با انگلیسها سرباز زدند. این عمل سران قزلباش سبب شد 

وجنگجوی افراد  نیزتا  اکبرخان  وزیر  شوند    بهر  ان  پراکنده  طرف 

  88 کبرخان هم راه خلم پیش گرفت.«ا وخود وزیر

علامه رشاد می افزاید که این علی رضاخان که یک کوچه درجاده 

پالک از ترس مردم ام بازګشت لشکرگمیوند بنامش یاد میشود هن

ا باخانواده خود به هندوستان رفت ودرلاهور اقامت اختیارکرد و ت 

ماهانه   ها  انکلیس  از  می  ۸۰۰روزمرگ خود  او  گر کلدار معاش  فت 

  89  چشم از جهان فرو بست . ۱۸۶۵در جون 

فرهنگ،از قیام خان شیرین خان قزلباش در افشار کابل در وقتی 

تیزین  در  پالک  جنرال  قوای  با  مقابله  برای  وزیراکبرخان  که 

احمد سلطان  سردار   « میگوید:  کرده  یاد  بود  که  سنگرگرفته  خان 

بود،کوتل شده  مامور  نات  جنرال  با  مقابله  سنگر م  برای  را  یدان 

متوقف   را  انگلیس  قوای  بدواً  افغانها  گرچه  بود،  کرده  بندی 

 
   7۲۸، ص۱فرهنگ، همان ج - 87

 ۲۰علامه رشاد،ملی اتل غازی وزیراکبرخان، ص - 88

   ه علامه رشاد، همان اثر، پاورقی همان صفح - 89
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ساختند اما دراین وقت خبر رسید که خان شیرین خان جوانشیر در 

افشار بطرفداری انگلیسها قیام نموده و اراده حمله به شهر دارد. 

بر شکست اکبرخان در تیزین موجب شد که افراد این خبر توأم با خ

سلط  شان    انقوای  های  خانه  بسوی  شده  متفرق  احمدخان 

 بفاصلۀ  ۱۸۴۲برگردند.به این صورت پالک ونات در وسط سپتمبر 

  90 یک روز از یک دیگر واردکابل شدند.«

از مطالعه دقیق تاریخ کشور میتوان دریافت که علی رضا 

شیرینخ وخان  قزلباش  در  خان  اکبرخان  درشکست  جوانشیر  ان 

اند و با آنکه قوای نق مقابله با جنرال پالک   ش اساسی بازی کرده 

جنرال پالک مجهز با توپخانۀ سنگین و غیر قابل شکست بود ، اما  

وزیراکبرخان با همراهی نایب امین الله خان تا آنجا که مقدور بوده 

اند و بعد   پالک مقاومت کرده  آنکه علی  است درمقابل جنرال  از 

ت در سپاه اکبر کس رضاخان با نیروهای خوداز صف جنگ برید، ش 

خان افتاد و افراداکبرخان بهرسو پراکنده شدند و او با نایب امین 

وزیر  که  گفت  میتوان  معهذا  نشستند.  عقب  پروان  به  خان    الله 

وشرف   حیثیت  منافی  که  کاری  هرگز  انگلیسها  برابر  در  اکبرخان 

مل و  خودش  است.  افغانی  نداده  انجام  باشد  افغانستان  ت 

ا ناموس خود وخانواده اش را صحیح وسالم  ت وسرانجام موفق شد

کند.   خارج  کشور  از  را  متجاوز  دشمن  وهم  بازگرداند  وطن  به 

از   آی  ذره  نمیتواند  وزبانی  قومی  تعصبات  با  آلوده  انتقادات 

      محبوبیت آن مردشجاع تاریخ ماراکم دارکند.

 ن پایا
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 م اله هفتقم

 

 سردارسطان احمدخان سرکار ، مردی  

 بشانۀ وزیراکبرخان میزد که شانه

 

 
 سردارسلطان احمدخان سرکار

درتاریخ  که  افغان  شهامت  وبا  جوان  سرداران  از  یکی 

انگلیس  تجاوزاول  برضد  کابل  درقیام  بخصوص  کشور،  مبارزات 

محمدخان)جون    ۱۸۳۹از امیردوست  وفات  روزهای  در ۱۸۶۳تا  م( 

فعال وحاضربود ، سردارسلطان  نه حوادث داغ کشور، همیشه  صح

جان پسر سردار محمدعظیم خان ابن ه سلطان  احمدخان معروف ب

 سردار پاینده خان بارکزی است.
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وسال  نظرسن  نقطه  از  تنها  نه   ، احمدخان  سلطان  سردار 

خود   پسرعم  با  وافکارهم  امیال  روی  از  بلکه  جوانی،  وتبارز 

زگار هم این دو  شبیه بود و پیش آمدهای رو  سرداراکبرخان بسیار

لوی هم نگهداشت تا تلخی ها یکجا وپه سردار دلیر را تا دیر زمانی  

 وکامیابی ها حیات شخصی واجتماعی را یک سان بچشند. 

می خود  درخاطرات  انگلیسی  اسیران  از  ایریکی   بریدمن 

احمدخان  سلطان  او  پسرعموی  و  اکبرخان  »سردارمحمد  نویسد: 

می نامند، بدین جهت ما را تا تان نزدیک او را سلطانجان  که دوس 

مراهی کردند که وسایل آرامی ما را حتی  لغمان ه  قلعه بدیع آباد

المقدور فراهم کنند. سلطان جان، یک شخص بسیار خوش قیافه  

وخوش سیما  است. سلطانجان و سرداراکبرخان هردو اشخاص با 

  91 تمکین ومهربان اند.«

خ، سردار سلطان  ینویسدکه در منتخب التواریعلامه رشاد، م

اش   جوانی  بنابرحسن  شده  بنام»آفتاحمدخان   نامیده  خاور«  اب 

    92 است.

به   تجاوزانگلیس  براثر  محمدخان،  امیردوست  که  ایامی  در 

و   جلاوطنی  درد  به  یکجا  جوان  سردار  هردو  شد،  پناهنده  بخارا 

آمدند.   گرفتار  بخارا  شاه  از    وخشونت  پس  آنکه بخصوص 

تن از همراهان خود    ۷۰سلطان احمدخان با  سرداراکبرخان وسردار  

م وطن راهی شهر سبزشدند پادشاه بخارا از فرار آنها خارا بعز از ب

مامور  را  ازبک  هزار سوار  التواریخ هفت  بقول سراج  مطلع شد، 

بنام  درمحلی  را  افغانها  جلو  نمود.لشکریان  سرداران  برگرداندن 

تن از   ۸درنتیجه   انها دست به شمشیر بردند ،چراغچی گرفتند. افغ

و اُ   ۳۰ازافغانها  از  کشته  زبک  تن  شدگان ها  کشته  شدند.درجمله 
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افغان  سردارسمندرخان برادرسردار سلطان احمدخان وجانگل خان 

با واز  ۶ناصری  بود  شده  کشته  شان  ملازمان  از  افغانها تن  بقیه 

از نبودکه  با  4کسی  رسیده  او  به  کمتر  شمشیر  سردار    شد.زخم 

و   خان  که  محمدافضل  احمدخان  وسردارسلطان  سرداراکبرخان 

شمشیرخورده بودند از هوش رفته بودند . جسد  زخم    ۴و  ۳هریک  

خون چکان سرداران را به حضور شاه بخارا نصرالله خان بردند وآن  

شاه ظالم که اتباعش او را شاه قصاب لقب داده بودند،امرکرد تا 

 ته شوند. سیاه چاه ارگ بخارا انداخ  هرهمه  سردار افغان در

مولف   محمدحکیم  قول  از  رشاد  العلامه  تواریخ  منتخب 

مینویسد که :»چون ایشان را محبوس ساختند صورت واقعه را به 

رابر ایشان  که  آمد  حکم  آنجا  واز  کردند  عرضه    امیرنصرالله 

بود  جدی  درعین  زمستان  وقت فصل  آن  فرستند.در  سریرخلافت 

س یک اسپ وخود به همین شدت سرما به سه ک  که کف یخ کن،

بخارا جانب  به  برهنه  را  سرداراکبرخان فرستادن  ایشان  برادرم  و  د 

وسلطان احمد خان میگفتند که خون ما از زخم شمشیرجریان می  

عذاب   همین  با  بست  می  یخ  لحظه[  ساعت]همان  همان  یافت 

مه را  وعقوبت به بخارا برده شدند چون  به دروازۀ ارگ رسیدند ه

امیرنصرالله چه حکم میشود...یکی  پیاده ساخته نگهداشت از  ند که 

نزد  ندیمان    از اندازید،  راپیش  ایشان  وگفت  برآمد  امیرنصرالله 

درزندان  محمدخان  امیردوست  بریم]پدرشان  می  پدرشان 

بود[...چون چشم  دوست محمدخان به فرزندان وداماد افتاد آهی 

از سا آمد وفرزندانسردکشید واز خود رفت.بعد  باز  را    عتی بخود 

 .    93 درکنار کشید وآغاز گریه کرد.«

 
وزیزمحمداکبرخان  - 93 غازی  اتل  التواریخ،ج  ۳۲-۳۶،ص  ملی  )سراج  ،  ۱۵۲،ص  ۱بحوالۀ 
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 106 حماسۀ اکبر

ات زندان و سیاه چال پادشاه بخارا را مشترکاً  اران مشقسرد

اینکه درسال   تا  از   ۱۸۴۱متحمل شدند   روحانی   به وساطت  یک 

بخارا  در  که  خاکی«  بت  صاحب  »حضرت  به  موسوم  افغانستان 

واخلاص ارادت  ومورد  میکرد  زندا  زندگی  از  بود  بخارا  ن پادشاه 

برگشتند  نجات  بخارا   افغانستان  وبه  راه  یافتند  وهزاره  واز  بامیان 

به   را  خود  ،وسپس   شدند  کوهستان  داخل  وغوربند  شیخعلی 

  94 صحنه حوادث کابل رسانیدند.

بدین سان دیده میشود که  سردارسلطان احمدخان هم مثل  

بکا بارها  خان  افضل  وزنده  سرداراکبرخان وسردار  فرورفته  م مرگ 

 شته است. گ باز

مصا افغانستان  دو سرداربه  این  رو ورود  به  بود  دف  زهایی 

که قیام  ملی درکابل آغاز شده بود ودر میدان شیرپورعبدالله خان 

اچکزائی برتوپ وتفنگ متجاوزین پی هم حمله می برد و هنگامی 

ز شدیداً  دلیراچکزائی  مجاهد  که  رسیدند  جنگ  میدان  به  خم آنان 

ر  این   از  بود.  در برداشته  مهم،  قضایای  تمام  در  آنها  بعد  به  وز 

شیرپجنگ   در های  ملی،  سران  مجالس  در  یا  مهرو  بی  وبی  ور 

واقعات   تمام  در  وخلاصه  وفرنگیها  ملیون  وپیمان  عهد  مذاکرات 

به   پهلو  تاکلی،  امورجزئی  در  و  داشت  سهم  شخصاً  دوره  آن 

و   کرد  می  عمل  اکبرخان  سردار  همه پهلوی  این  درجریان 

دار صعب، اکثراً وظایف خطیر نظامی وسیاسی به سر  پیشامدهای

ن احمد خان سپرده می شد، و او هم بدون تعلل به اجرای  سلطا

بیرون  وظایفش  از  وسربلند  وموفق  پرداخت  می  خطیر  وظایف 

 می آمد.  
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برانگلیسها،   وپیروزی  کابل  قیام  در  را  اکبرخان  جایگاه سردار 

بدون   سردارس نمیتوان  های  کارنامه  و مطالعه  احمدخان  لطان 

هرسه شخصیت مبارز و   زیرا اینمحمدشاه خان غلجائی درک کرد،

شجاع مانند یک روح در سه تن بودند و همه کارها را با مشورت  

می  سامان  و  بردند  می  پیش  به  همدیگر  مصلحت  وبا 

بخشیدند.بنابرین برای معرفت به  در جه فداکاری  و هوشیاری این  

های جلب مکناتن را  برای نوشتن یک سردار، خوب است تا  زمینه  

وحاضرشدنش برای ملاقات با سرداراکبرخان،   سری دیگرعهد نامه  

 دراینجا ازنظر بگذرانیم. 

 

درسال   قاجار،  علشاه  فتح  فرزند  علیقلی  از ۱۸۵۷شهزاده 

را   انگلیسها  شکست  داستان   ، احمدخان  سلطان  سردار  زبان 

رساله ای تحت عنوان    یده  و آن شنیدگی ها را دردرافغانستان شن

" نگاشته است که در شناخت    فغانستان"تاریخ واقعات وسوانح ا

است.   اهمیت  با  بسیار  کشورما  تاریخی   رخدادهای  از  بخشی 

وفشارجنرال   انگلیس  سپاه  قرارگرفتن  درتنگنا  ارتباط  به  نویسنده 

سران افغان چنین  الفنستن بروزیرمختار )مکناتن( برای مصالحه با  

 می نویسد: 

ن بود. مداکبرخا".... در آن هنگام ریاست افغانها با وزیرمح 

انگلیسان خواستند با سردارهای افغان نواب محمدزمانخان وسردار  

عثمان خان پسرنواب صمدخان ونایب امین الله خان بنای معاهده  

گذارند....  وزیرمحمداکبرخان  واستحضار  آگاهی  بدون   ، ومصالحه 

وزیرمحمداکبرخاند آوان  آن  مستقر    ر  ودر  گشته  عارض  تبی  را 

بود. خفته  پسرسردار    اتفاقاً   خویش  احمدخان  سلطان  سردار 

محمدعظیم خان با لشکر از لشکرگاه خویش بیرون آمده چون به 

بجای  لال،  الدین منشی )موهن  امام  انگلیس رسید،  حوالی سنگر 
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از معسکرانگلیس جدا  امام الدین از سرورخان لوهانی نام می برد(

به  گشته   و  پیوست  احمدخان  سلطان  سردار  همراهان  جایگاه به 

جای  و دریک  وزیرمحمداکبرخان  و  مذکور  سردار  آمد.چون  در  ی 

سکنی داشتند و نظرش بر امام الدین منشی افتاد از سردار پرسید  

مرد   این  که  داد  جواب  چیست؟  ومطلبش  مردکیست  این  که 

آنس  وی  وسخن  است  بمسلمان  انگلیس  جماعت  از  من  که  ه ت 

روی مسلمان  طوایف  به  و  کرده  فرار  ا  هزارحیله  چون آورده  م. 

آمدند   در  خویش  مقر  به  هریک  کرده  شام  صرف  دیگر  سرداران 

،سردار سلطان احمدخان دوباره به نزد وزیرمحمداکبرخان بازگشت  

سردارسلطان  است.  مشغول  گفتگو  به  مرد  آن  با  وزیر  دید 

تع با  پرسیداحمدخان  حال وی  از چگونگی  وزیرمحمداکبرخان   جب 

ین پیام آورده که : "چون رمختارچن گفت : این شخص از جانب وزی

پدر وسایراقارب تو در هندوستان می باشند دوستی با انگلیس به 

حال تو انفع و انسب ازدیگران است وخواهش من از تو آن است  

لیس طریق وفاق که تو نیزمانند سایرسردار ها با سران دولت انگ

   95 ی وپیرامن جنگ و نفاق نگردی." ویکرنگی پوئ

اکب  فور آنگاه  فراخواند رخان  را  غلجائی  خان  محمدشاه  اً 

وموضوع را با وی درمیان گذاشت و بعد از مشورت با هم،  امام  

الدین منشی را گفتند که همین امشب به پیش وزیر مختار برود و  

آنچه صلاح و  موافقیم  ما  که  استیم.    بگوید  راضی  باشد  طرفین 

ب  و  برد  وزیرمختار  به  را  سرداران  پیغام  اقاصد  و  پیام  رگشت  و 

سرداران   با  که  آنست  وی  سخن  داد:"  گزارش  چنین  را  وزیرمختار 

دیگر قرار تجدید عهد گزاردیم و شما نیز از برای اطمینان خاطر ما 

قرارکا وی  با  تا  فرستاده  درچهاونی  را  احمدخان  سلطان  ر سردار 
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ه بنای دوستی را استوارنمائیم. و انجام  معاهده و مصالحه را نهاد

آمدن سردارصورت نگیرد." سرداران جواب دادند که  کاربدون  این  

انجام چنین معاهده ای در بیرون چهاونی باشما حاضر  برای  فردا 

   96 خواهیم شد و شما نیز درفلان محل حاضرشوید.

»روز  : که  میگوید  همواربا دسمبرمکنات  ۱۱غبار  درمیدان  ن  

قرار نمایند اکبرخان  سردار  ایشان  رأس  در  که  ملی  داشت گان 

بود مذک کرده  تسوید  اکبرخان  سردار  راکه  قراردادی  و  کرد  راه 

 امضاء وتسلیم شد. قرارداد شامل مواد آتی بود: 

بدرقه    - آباد  جلال  تا  ازکابل  را  انگلیس  اردوی  دونفرافغان 

 وحفاظه می کند. 

وقندهار به هند   انگلیس از کابل، جلال ابادعسکر موجوده    -

 مراجعه کند. 

واثقال  - عدم وتوپخان   احمال  واسطه  به  که  وجباخانه  ه 

 بارگیری بماند، به افغانها داده شود. 

محمدخان   - امیردوست  مراجعت  تا  شجاع  شاه  خانواده 

 درکابل بماند. 

مراجعت   - کابل  به  سایرافغانها  با  محمدخان  امیردوست 

 داده شود. 

 جعت امیر درکابل گروگان باشد. نفر ازانگلیس ها تا ر ۶ -

 اد افغانستان را نکنند.  اردیگر یانگلیسها ب -

 انگلیس های معذور از رفتن درکابل نگهداری می شوند.  -

از  - توپ با خود   ۹اردوی انگلیس در مراجعت به هند بیش 

 نبرد.  
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به ۱۳در راجع  را  خودش  پیشنهاد  الفنستن  دسامبرجنرال 

 ه به مکناتن تکرارکرد.  عملی نمودن مواد موافقتنام 

مل   ۱۴در اجازه  دسمبررهبران  هزارعسکر ی  پنج  که  دادند 

وسردار  بروند  انگلیسی  قشله  به  بالاحصار  از  دشمن   محصور 

که  بود  شده  موظف  سرداراکبرخان  پسرعم  احمدخان  سلطان 

ازمیان   را  هزار نفرمجاهد مسلح که در دوطرف    2۰عسکر دشمن 

عسکرم   جاده ووضع  بودند  میکردند، ایستاده  تماشا  را   غلوب 

   بور دهد.درطول یک شبانه روزع 

 

تا  بالاحصار  از  را  دشمن  قشون  احمدخان  سطان  سردار 

قشله بی بی مهرو بدرقه نمود وبنابر تقاضای وزیرمختار به داخل  

چهاونی رفته با مکناتن ملاقات نمود. مکناتن که هنوز چشم امداد  

ز شرم آوری از ایفای عهد لال اباد دوخته بود، به طر به قندهار وج

وبه د این   سیسه هاینامه سربتافت  تازه  توصل جست. مکناتن 

نام   وبه  آید  پیش  وخیانت  حیله  در  از  باسرداراکبرخان  بارخواست 

در  انگلیس  تسلط  بقای  وسیله  را  او  شخصی،  منافع  تأمین 

مد زمان خان  افغانستان قراردهد. مکناتن می دانست که نواب مح

میان   خان پسرنوابزمان خان  را نمیتوان فریفت واز  وشجاع الدوله  

لوگری  ره خان  امین الله  نایب  ملی، مخصوصاً  دیگر  نفوذ  با  بران 

که  مردی مجرب است ،نمی توان او را به زودی تطمیع کرد، پس  

جوان   سیاست    ۲۴سرداراکبرخان  میدان  در  هنوز  تا  که  را  ساله 

نداده   ت امتحان  مکناتن  کرد.  انتخاب  لوهانی بود،  وسط سرورخان 

ملا خواهش  کرد  ازوزیراکبرخان  خودسردار قات  نمایندگی  به  واو 

   97 سلطان احمدخان رافرستاد.
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 درایت  سردارسلطان احمدخان در بدام انداختن مکناتن:
  

را   وزیرمختار  احمدخان  ،سردارسلطان  میرزاعلیقلی  بقول 

منائی چند دار گفت : "ما را از شما تملاقات کرد.وزیر مختاربه سر 

اظها شد  خواهد  برآورده  هرگاه  داریم  است،  بیهوده ر  سخن  والا 

دریغ   را  آن  اظهار  شما  گفت  سردار  نشاید.  را  مندان  خرد  گفتن 

ندارید هرگاه مرا در انجام آن قدرتی باشد من نیزدریغ نمی دارم 

ی .چندان که خاطرخواه شماهست کوشش خواهم کرد. گفت: یک

انگلیس  افغانها فایده آنکه چون بودن ما  برای  از  ان دراین مملکت 

بگذارید در این مملکت متوقف باشیم تا هم شما  لی دارد  های ک

توانگر  وزر  سیم  و  خواسته  از  وهم  داریم  ایمن  شردشمن  از  را 

ما   لشکرگاه  پیرامون  به  که  افغان  لشکریان  آنکه  دوم  سازیم. 

که مایه     م آنکه نایب امین الله خانانبوهند نیز پراکنده شوند. سو

ه دستگیرنموده به ما  و را زندفتنه وفساد مابین دولشکر است یا ا

 بسپارید یا  خود او را به قتل رسانید. 

ازبرای   چند  وانعام  مهام،احسان  این  برآوردن  ودرضمن 

هریک ازشما متصوراست اگر خواهی یک یک را برشمارم. سردار  

این   ازپاسخ  اکنون  محمداکبرخگفت  وزیر  بگذرتا  رادیده  سخن  ان 

ا وپس  آرم  درمیان  باوی  را  سخن  جوااین  آن  بگزارم.این ز  آن  ب 

بگفت واز آنجا نزد وزیر اکبرخان آمده ماجرا بازگفت. وزیرگفت چرا 

نگذاشتی انعام واحسانی که درنظردارد برشمارد تا فایده این کار 

و به  که  ترسیدم   ازآن  گفت:  سردار  گردد؟  داد  معلوم  های  عده 

ونیکوئی   نگردد  ودهش  فریفته  سرکش  نفس  وی،  وبخشش 
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مط وتطمیع شود آن  وقبول  درحق  وآنچه  نماید  وی  وتکالیف  الب 

  98 جماعت منظوراست معمول ندارد.«

احمدخان  سلطان  تدبیرسردار  این  از  وزیرمحمداکبرخان 

سخت  خوشنود شد و فوراً  محمدشاه خان  را فراخواند و جریان را  

ن فیصله کردند که با پیشنهاد شرح داد. بعد از مشورت چنابرایش  

نند، ولی در باطن با دشمن از همان دری  موافقت ک مکناتن ظاهراً 

را که   انگلیس  آنگاه "سکینر"  او داخل شده است.  وارد شوند که 

نزد   احمدخان  سلطان  سردار  بودبا  اسیر  محمداکبرخان  نزد 

که    دادند  وپیغام  فرستادند  شماست وزیرمختار  تقاضای  آنچه 

را   بگ همه  باید شما  آن  از  ، ولی قبل  داریم   وئید که معمول می 

از ما چیست ودر بدل آن چه پاداشی درنظر دارند؟  خواست شما 

 مکناتن گفت : 

درغرب    - که  هرجائی  وتا  درشرق  خیبر  تا  بولان  دره  از 

قلمروشاه شجاع شناخته میشود، وزارت آن به سردارمحمداکبرخان 

 میشود. سپرده 

محمدخان  - فرستاد،   امیردوست  خواهیم  بکابل  به  معززاً  را 

ن مختار است که او را مداخله درامور میدهد یا  مداکبرخاوزیر مح

 نمی دهد. 

عجالتاً دوازده لک روپیه به سردار اکبرخان تسلیم میدهیم   -

 و در آینده همه ساله دولک روپیه نیزتسلیم خواهیم نمود. 

دستگیرکرده وبه  لاً نایب امین الله خان راسردار اکبرخان فع  -

سر  سایر  وهم  بسپارد  م انگلیسها  متفرق کردکان  کابل  از  را  لی 

   99 سازد. 
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بزبان   آنجه  خواست  ازوزیرمختار  احمدخان  سلطان  سردار 

برگرفته   ای  صفحه  تردد  وزیرمختاربا  بیاورد.  کاغذ  بروی  میگوید 

احمدخان سطری چند نگاشت. "آنگاه اندکی ملتفت شده سلطان  

س که  کرد  مخاطب  می  را  خام  زیاده  نظرمن  در  عمل  این  ردار! 

گفتگو وکلام قناعت کنید، سردار گفت: اگر غرض  به همان  نماید  

اما  دانیم  می  راسند  شما  قول  است  چهارتن  سه  ما  اطمینان 

افغانها هرگزبدون سند از ما قبول نمی کنند. وزیرمختارناچار شده 

ت ای  دقیقه  و  نوشت  این عمل سطری می  برشناعت  نموده   أمل 

رسید،خوا انجام  به  نامه  عهد  تا  راند  می  بدون  سخن  ست 

خواهش  نکرده  تمکین  احمدخان  اماسردارسلطان  کند.  مهرتسلیم 

به   مهرنموده  سندرا  لابد  ومکانتن  بگذارد  مهر  کاغذ  درپای  کرد 

 سردار تسلیم کرد. 

حاضرنقد   دردم  که  کرد  احمدخان سوال  بعد سردار سلطان 

هتر منعقد شود؟ وزیرمختارمبلغ واهید داد تا عقد مصالحه بچه خ

ر  ایشان  کتمنای  سوال  وزیرا  گفت،  گزاف  وجهی  سردار    رد، 

روپیه  دولک  نیست،  مقدور  مبلغ  این  اکنون  که  نمود  مختارانکار 

بارگیرحاضر  چون  کند.  سردار  تسلیم  که  نمود  دار  خزانه  حواله 

ب گذاشتند ومراجعت  نداشتند حمل ونقل وجه را به عهده فردا ش 

 100 کردند."

مکنا  پیشنهاد  گرفتن  از  بعد  اکبرخان  بر سردار  خورداری تن،با 

ازاین  را  ملی  رهبران  واختفا  مهارت  ،درنهایت  ذاتی  هوشیاری  از 

جریان آگاه نمود وچون دوروئی وسوء نیت مکناتن به سران ملی  

واضح شد وفهمیدند که که قصد امحای آنها را توسط خود شان 

به همان حیله ایکه اندیشیده، به فیصله کردند که  دشمن را    دارد،
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اندازند سدام  به  و  هرطورخواسته  ،  که  دادند  اختیار  اکبرخان  ردار 

سردار  به  اکبرخان،  سردار  کند.بنابرین  معامله  مکناتن  با  باشد 

که    سپرد  وظیفه  خان  محمدصدیق  وبرادرش  احمدخان  سلطان 

ه چهاونی ببرند و درعوض بیست شتر آرد وگندم بارکرده  شب ب

مختار پیام  به وزیر   پول  بارکرده بیاورند. درضمن سردار اکبرخان  آن

انگلیسها   که  پولی  پذیرد،اما  می  را  شجاع  شاه  :"وزارت  که  داد 

خواهندپرداخت باید فعلاً سه ملیون و سالانه چهارصد هزار روپیه  

زار باشد.")درحالی که مکناتن پرداخت فوری یک ملیون و دوصد ه

روپی  هزار  دوصد  تقاضا  وسلانه  این  بود(،  داده  وعده  کتباً  را  ه 

از    وجگره و  پول  زد  گول  را  مکناتن  محمداکبرخان،  سردار  طرف 

تقاضای سردار سلطان احمدخان مبنی برملاقات با سردار اکبرخان 

 رافوراً قبول کرد. 

احمدخان  سردارسلطان  به  علیقلی،وزیرمختار  میرزا  بقول 

»ملاقات  : محمداکبرخان    گفت  مابا  اطلاع ]علنی[  بدون  وشما 

وسایررؤس  خان  محمدزمان  افغاننواب  اول)  ای  نامه  درعهد    ۱۱که 

آنست  است، مصلحت  واحتیاط  از حزم  دور  بودند  دخیل  دسمبر( 

از ایشان خطاب به من بگیرید که اگر شما با   که شما نوشته ای 

ین سر محمداکبرخان ملاقات تازه کنید خوب است. چون افشای ا

گوار بود ]هرسه  رهبر مصلحت چنان دیدند[  به سرداران بسیار نا

را با سوگند غلیظ و ایمان مؤکد به سرداران افغان    این مطلبکه  

ونایب امین الله خان اظهار کنند و ازنایب  نوشته ای جهت ملاقات  

را   خان  الله  امین  نایب  ]اول[   سبب  بدین  بگیرند.  وزیرمختار  با 

کردند   اظها ملاقات  وی  به  را  جریان  ومنافقت  وتمام  رداشتند 

  101بیان کردند. "  صه با اومکناتن را باسران  افغان خا
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محمدزمان  ونواب  خان  امین الله  نایب  با  قبلاً  مکناتن  چون 

هم   خان  الله  امین  نایب  بود،  کرده  مفاهمه  جداگانه  نیز  خان 

د اکبرخان  با  را  مکناتن  خصوصی  ومطالبات  میان  مکاتبات  ر 

  102ه هزار کلدار جایزه گذاشته بود. که اوبرای سر اکبرخان د شتگذا

نایب   اللهسپس  و  امین  نوشت  مکناتن  به  مکتوبی  خان   

این  نمود.  وی  از  را  اکبرخان  سردار  با  مجلسی  انعقاد  تقاضای 

دسمبر   ۲۲مکتوب با پیام خصوصی سردار اکبرخان درتاریکی شب  

دیگر   افغان  ویک  احمدخان  کپتان  توسط سردار سلطان  اتفاق  به 

انگلیسسکینر)اسیر  قشله  به  سرداراکبرخان(  درنزد  ی انگلیسی 

ه شد.مکناتن از گرفتن پیام سردار اکبرخان ونامه امین الله فرستاد

خان چنان  خوشحال گردید که  هدیه شاهانه ای شامل کالسکه ای 

مجلل با دواسپ زیبا ویک تفنگچه دومیله به رسم یادگار به سردار 

  103 فرستاد.اکبرخان 

 

 درچاهی که خودش کنده بود:   افتادن مکناتن
 

معرو المثل  افغانی ضرب  درچاه    ف  کن  میگوید:»چاه  که  است 

دسیسه   دیگران  برای  که  میشود  گفته  کسانی  ودرحق  است« 

 میسازند ولی خود گرفتار دسیسه خود میشوند ونابود میگردند. 

نایب امین الله مکناتن نیز برای از میان بردن سران ملی واز جمله  

توطئه اکبرخان توطیه چینی میکرد ولی خود بدام این  خان وسردار 

 تاد و نابودشد. اف

  سرباز ۲۲افسر و ۳قتل مکناتن درحضور فراموش نباید نکردکه 
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انگیزیک    مسلح وشگفت  ریسک  پر  یاران    و  سرداراکبرخان  اقدام 

  ون بود که سرنوشت تجاوزگران واشغالگران را دگرگ  جان برکف او

مکناکرد. اگر  تردید  برای  بدون  را  اکبرخان  کردن  تطمیع  طرح  تن 

امیدستگیری   خنایب  الله  ازسردار  ان  و  ریخت  نمی  لوگری  ن 

امتیازات   بدل  در  را  این معامله  نمیخواست که  احمدخان  سلطان 

کشته  فضیحت  آن  با  شاید  اندازد،  راه  اکبرخان  سردار  به  تازه 

 ه نمیگردید. انمیشد ولشکر انگلیس نیز آنگونه تب

 

 

علی قتل شهزاده  چگونگی  قاجار  شاه  علی  پسرفتح  قلی 

با دقت را درکت  مکناتن افغانستان(  )تاریخ وقایع وسوانع  اب خود 

از روی آن به شرح این واقعه  ثبت نموده است که غبار ودیگران 

 پرداخته اند.  

انعقاد جلسه   از  قبل  مینویسد:»  میرزا  دسمبر،    ۲۳علیقلی 

ومحم  سرداراکبرخان احمدخان  سلطان  بابکر وسردار  خان  شاه  د 

ز اکبرخان پرسید که پلان اه خان اخیل، باهم جلسه کردند.محمدش 

ساختن   ملزم  از  بعد  میخواهیم  گفت:  اکبرخان  چیست؟  شما 

با   را  نامبرده  او،  ونقیض  ضد  قراردادهای  دادن  ونشان  مکناتن 

تا   نگاهداریم   خود  ونزد  دستگیرکنیم  زنده  او  دیگر  بهمراهان  ار 

 نفاق بین سران ملی و دیگر غازیان گردد  وهمنتواند سبب تولید  
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وامیردوست    انگلیسها قبول  را  ما  مطالبات  که  شوند  مجبور 

این   : میترسم که  بفرستند.محمدشاه خان گفت  را پس  محمدخان 

به صدنفراز کسان شما که  نرود ونزدیک  از پیش  باید  کار چنانکه 

این مایه    د تمامی مقتول شوند وآنگاهندر دست انگلیسها گرفتار ا

اک شود.  ما  کاری  برخام  مردم  جوملامت  بالفرض برخان  داد:  اب 

من   کسان  ار  صدتن  شدن  کشته  بشود،  گفتید  شما  که  چنان 

و  مسلط  ما  ملک   بر  بیگانه  که  است  آن  از  بهتر  مردم  وملامت 

  104«   اسلام پایمال وقانون کفر درمملکت ما رایج باشد.

 واسلام خواهی شان دهندۀ اوج از خودگذری ن بیانات فوق 

 ثبت   زریناید با خطوط است که باکبرخان وبیگانه ستیزی  سردار 

 تاریخ وطن گردند.  

جای  از  الکلمه  متفق  گوید:"هرسه  می  درادمه  علیقلی  میرزا 

به   سوارنزدیک  دویست  وبا  بستند  برمیان  همت  وکمر  برخاستند 

بیرون   نیز  رفتند.وزیرمختار  احمدخان آچهاونی  سلطان  اول  مد. 

کامرک که  داد  اطمینان  را  وزیرمختار  تاخته  پیش  کماب  در  ل  ر 

پختگی ساخته شده وچون وزیرمختار با وزیرمحمداکبرخان نزدیک  

سه  قیمتش  که  را  اسپی  وزیرمختار  داد[  ودست  کرد  شد]سلام 

را   او  بود  آورده  هدیه  وزیراکبرخان  جهت  به  و  بود  روپیه  هزار 

که داشت  جهت  مخاطب  به  را  راهوار  مرکب  رسم    این  به  سردار 

محمداکبرخان   ام.  آورده  از اظهار]تش پیشکش  را  او  نموده  کر[ 

چهاونی به صحبت دور می کرد.هرچه وزیرمختار می گفت همین 

برف   محمداکبرخان  است،  گفتن  وسخن  نشستن  مناسب  مکان 

به    قریب  که  را  خشکی  مکان  تا  آورد  می  عذر  را  زمین  وتری 

پس قدویست    بود  دورتر  چهاونی  از  بر دم  گسترده  پتوئی  ندیده 
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طر  از  نشستند.  آن  انگلیس روی  وتریور ف  وزیرمختار  ان، 

طپانچه   سروزیرمختاربا  بالای  ولارنس  نشسته  ومکنجی)میکنزی( 

را  ایشان  اسبهای  تفنگ چقماق کشیده  با  ایستاده وچهارنفرسرباز 

ایستا آنها  به  فاصله  قدری  ودونفرسوار  داشته  ودنگاه  نفر    ۱۶ه 

قدر به  افاغنه   سواردیگر  طرف  واز  ایستاده،  دورتر  قدم  بیست 

خان یرمحمداکوز  ومحمدشاه  احمدخان  سلطان  وسردار  برخان 

محمدشاه   برادران  خان)  وخدابخش  محمدخان  ودوست  نشسته 

تفنگدار   نفر  وچند  ایستاده  غلجائی  خان  الدین  محی  وغلام  خان( 

  محمد   دند. وزیرمختاربا وزیرو پیاده اسپهای سرداران را نگهداشته ب

د  صدق عهو   اکبرخان مشغول سوال وجواب شده، هریک ازدیگری

] گفتگوها[ قریب  ربع ساعت به طول   را سوال مینمودند.  خود 

محمداکبرخان  به  افغانی  زبان  به  خان  محمدشاه  ناگاه  انجامید. 

گفت: "وقت تنگ است، زمان درنگ نیست باید دست بکارشد." ]  

پشتو تیر   اینترجمه  وخت  است:"  چنین  خبره  جمله   شه  یږی،زر 

الفورمحمد [ و فی  کړه!  خان  تمامه  به شاه  از جای جسته دستی 

گفتگو   جای  "اینجا  گفت:  افغانی  زبان  به  زده  وزیرمختار  زیرزنخ 

 نیست، حرفها درشهرتمام می شود.  

محمدشاه خان از خوف اینکه مبادا لارنس با طپانچه به وزیر 

آ اکبرخان  راگر سیب محمد  او  و  برجست  برساند،  وسیلاوه ی  فت 

لار  گذاشت.  او  برپهلوی  را  فریادافغانی  است.   نس  بس  که  کرد 

سیلاوه  که  همانطور  شو،  روانه  پس  گفت:  خان  محمدشاه 

غلام  و  تریور  با  محمدخان  دوست  راند.  پیش  از  بود  او  برپهلوی 

 محی الدین خان با مکنجی)میکنزی( در آویخته هردو حریف خود را

افغا  از پیادگان  و  رانده  هدف  پیش  را  انگلیس  سرباز  نفر  چهار  ن 

 آنها را گرفته برگشتند.  اسپهای  گلوله ساخته
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با  هردو  احمدخان  سلطان  وسردار  وزیرمحمداکبرخان 

وزیرمختار دچار شدند، چون]مکناتن[ بسیار عظیم الجثه وبا قوت 

سوارانگل شانزده  آن  ناگاه  انجامید.  طول  به  محاربه  به یس  بود 

اف پیادگان  به  رو  از  یکبار  دونفر  کرده  شلیک  دوسردار  واین  غان 

مپیاده   را  وزیر گان  پشت  به  گلوله  ویک  ساخته  قتول 

احمدخان  سلطان  نرسانید.سردار  آفتی  اما  خورد،  محمداکبرخان 

دفع ایشان را مهم دانسته، مانند شیر شرزه رو به آنها کرده یکی از 

هدف   را  وزیرمختار  شمشیرآخته  طپاپیشخدمتان  با  ساخته  نچه 

وبر  چون  شدند.  ومتواری  فراری  تمامی  تاخته   زیرمختار آنها 

وزیر  شدند  وکوشش  کشش  مشغول  بایکدیگر    ومحمداکبرخان 

داشت  میان چوب دست  در  که  را  ای  حربه  مختار فرصت جسته 

بیرون آورده خواست برپهلوی محمداکبرخان بزند،ولی او به قوت  

]د به  گرفته  وی  دست  با ور[  از  احمدخان  سلطان  انداخت. 

او    ی به سمتشمشیربرهنه در رسید، وزیرمختار وحشت کرده رو 

افغانی   زبان  به  احمدخان  سلطان  کرد.  محمداکبرخان  به  وپشت 

را ساخت." سپس  کارش  باید  است  محال  این  بردن  زنده  گفت:" 

وزیراکبرخان با همان طپانچه دو لوله ای که یک شب  قبل با یک  

تاده بود برمهرۀ پشت ختار به جهت او ارمغان فرس زیرم کالسکه و

شت به سلطان احمدخان کرده گلوله پ  او خالی کرد که از صدمه

زد   شمشیری  چنان  احمدخان  سلطان  وی  عقب  از  برآورد...  فریاد 

خود  سواران  سمت  به  کرده  جدا  را  وی  سر  افتاد،  در  رو  به  که 

محم دوست  که  تریور شد  دچار  راه  بین  می   دخانرفتند.در  را  او 

احمد  سلطان  وآدم برد،  ساخت  شمشیرمقتولش  باضربت  خان  

بفرستاده   ودر ریسمان  درآوردند  شهر  به  بسته  مقتولین  رپای 
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سراج التواریخ نیز این روایت علیقلی  .  105  چارسوق بازار بیاویختند."

 ( ثبت کرده است.173-172صفحات )جلداول، میرزا را در

نه احمد  سلطان  سردار  مکنونات تنه  بدینسان  درکشف  ا 

مکنا و  قلبی  باوی  خود  سری  مذاکرات  صادقانه  وگزارش  تن 

مکک او سهم شاندن  قتل  وبعد  اکبرخان   با سردار  مذاکره  به  ناتن 

فوری   اخراج  قرارداد  امضای  در  داشت،بلکه  پرستانه  ووطن  موثر 

در  آباد  جلال  تا  انگلیس  قشون  بدرقه  در  و  کشور  از  انگلیسها 

وپرخط  سخت  دزمستان  متجاوزر،  سپاه  ع  رنابودی   راه در  رض 

تیز   -کابل تباهکن  اباد، در حمله  ، در  جلال  اباد علیه ین  نبرد جلال 

جنرال سیل، در مقاومت وجلوگیری از پیش آمدجنرال پالک  در درۀ 

مبارزان   پیروزی  به  بالاخره  که  افتخاری  با  نبردهای  ودرتمام  خیبر، 

 شد، این سردار تهی  ملی وتخلیه خاک وطن از اجانب متعرض من

   اشت.دلیر شرکت د

دوست   امیر  با  سرانجام  دلیر  سردار  هم محمدخان  این  که 

محمدخان   میشد)امیردوست  گفته  کاکایش  وهم  مادر  خسر  با 

کرده بود( سرمحالفت گرفت وابتدا   سردار سلطان احمدخان ازدواج

محمدخان سازمان داد  به قندهار رفت وجنگی را علیه امیردوست  

ن ولت ایرامقصودخود نرسید، به ایران رفت و از جانب د  هوچون ب

بجای سعیدخان پسروزیریارمحمدخان بحیث حکمران   1857درسال  

هرات   در  1862هرات با لقب »سرکار« گماشته شد و تاپایان سال  

از فتح هرات بدست امیردوست   محمدخان در  حکومت کرد وقبل 

بو تازنده  و  هرات  گذشت  شدن  تسلیم  به  حاضر  امیروست بد  ه 

 امی باد! ویاش گر  روانش شاد       محمدخان نگردید.

 
 112-  ۱۱۰علیقلی میرزا،همان اثر ، ص    - 105



 121 حماسۀ اکبر

 

 

 م تشمقالۀ ه

 

بکرخیل  برضد ا محمدشاه خان بمبارزات  

 (1842-۱۸۴۱گلیسها ) ان

 

 

ر وبارسوخ ملی در دوران  ونامدا  یکی ازشخصیت های بزرگ

وانگلیس،  افغان  اول   جنگ 

غلجا خان  ئی،  محمدشاه 

خیل،  بابکر  شاخه  به  منسوب 

است. باشند  لغمان  آباد  بدیع  ه 

مبارزان   زمره  از  خان  محمدشاه 

جدی  ودشمن  ملی  شور  پر 

دوستان  از  او  بود.  انگلیسها 

نزدی وصمیمی بسیار  ک 

رشادتها   بود.  وزیراکبرخان  

وهوش وشتارتها یاری ی  

را   خیل  بابکر  خان  محمدشاه 

های   باکارنامه  پیوند  در  باید 

عه  وبررسی کرد. این کبرخان و سردار سلطان احمدخان  مطال وزیرا

سه شخصیت ملی مانند یک روح در سه تن بودند. فعالیت های  

سلط  برضد  حواهی  آزادی  ومبارزات  دوران سیاسی  در  بیگانه  هٔ 

ای وانگلیس  افغان  اول  شخجنگ  سه  )اکبرخان، ن  ملی  صیت 
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رهم بافته سلطان احمدخان ومحمدشاه خان(چنان با هم عجین ود

اصلاً  که  است  گره خورده  دیگر    و  ان دوی  بدون  را  یکی  نمیتوان 

محمدشاه   با  مشورت  بدون  را  هیچکاری  اکبرخان  سردار  فهمید. 

وبنا داد  نمی  انجام  در خان  اکبرخان  سردار  ایکه  هرپیروزی  برین 

س  نصمیدان  وتبادل  یاست  مشورت  محصول  است،  شده  یب 

وزی است.  بوده  نفر  هرسه  به  نظروافکار  حدی  به  راکبرخان 

کرخیل احترام وحرمت می گذاشت که هیچ رازی  محمدشاه خان باب

را ازاو پنهان نمیکرد، حتی پیام های خصوصی پدرخود، امیردوست  

را میان   محمدخان   در  این دوست یک دل وصادق خویش  با  نیز 

رأی ونظر او را در باره اقدامات خود خواستار میشد و ذاشت و  گ

 شوره او عمل میکرد. برطبق گفته وم

،محمدشاه خان بابکرخیل فرزند محمدامین بقول علامه رشاد

از باشندگان   از  خان نواسۀ محمدجان خان بود. این خانواده اصلاً 

ب کابل  قلعۀتیزین  آنجا  در  و  کوچیدند  لغمان  به  وبعد  بدیع    ودند 

    106 باد را اعمار ودر آن سکونت اختیارکرد.ا

محمدشاه   اکبرنامه،  به بنابر  که  است  کسی  اولین  خان 

سران کابل، با اقوام خود همراه با عبدالعزیزخان جبار دستورجرگه  

  جلال آباد   -خیل در گندمک وجگده لگ وتیزین راه مواصلاتی  کابل

کش  سو  بدان  را  انگلیس  وقشون  ساخت  مسدود  ومور را  د  ید 

   107 ضربات شدید قرار داد.

سردار   ورود  از  بعد  بابکرخیل  خان  با محمدشاه  اکبرخان 

( و پهلو به پهلوی  1841دسمبر  28یوست)قوایش به مبارزین کابل پ

به  انگلیسها  برضد  احمدخان  سلطان  وسردار  خان  اکبر  سردار 

ا داد.  ادامه  انگلیسها ودر کشتن مبارزاتش  با  تنهادرمذاکرات  نه  و 
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و م  وموثر کناتن  عملی  سهم  همراهانش  گرفتن  اسارت  به 

ت خورده انگلیس ازکابل تا جلال داشت،بلکه دربدرقه قشون شکس 

، و در جنگ های جلال آباد برضد انگلیس وجنرال سیل، دردره اباد

رای  ی خیبر در برخورد با جنرال پالک و در نگهداشت و اعاشه اس

باز  و  لغمان  آباد  بدیع  قلعه  در  کابل،  گردانیدانگلیسی  به  آنان  ن 

کشورنیز    درمراجعت و بازگردانیدن امیردوست محمدخان از هند به

   108 ست.نقش خیلی فعال بازی کرده ا

 

 سهم محمدشاه خان درمذاکرات با مکناتن: 
 

محمدشاه خان بابکر خیل،در روز مذاکره باوزیرمختار انگلیس  

کابل مکناتن  در  با  که  بود  ملی  نفرسران  سه  از  یکی  ر ،  در  و رو 

پشتو   به  سرداراکبرخان   به  که  بود  کسی  اولین  بازهم  و  نشستند 

و ) گفت"  کړه!"  تمامه  خبره  شه  تیریگی،زر  میگذرد، خت  وخت 

 زودباش سخن را تمام کن!( 

انعقاد جلسه   از  قبل  مینویسد:»  میرزا  دسمبر،    ۲۳علیقلی 

وسردار   بابکر سرداراکبرخان  خان  شاه  ومحمد  احمدخان  سلطان 

کردند.محمدشاه خان از اکبرخان پرسید که پلان   هم جلسهخیل، با

گفت اکبرخان  چیست؟  ساختن  شما  ملزم  از  بعد  میخواهیم   :

با  مکنات را  نامبرده  او،  ونقیض  ضد  قراردادهای  دادن  ونشان  ن 

دیگر بار  تا  نگاهداریم   خود  ونزد  دستگیرکنیم  زنده  او    همراهان 

ن گردد  وهم ر غازیا نتواند سبب تولید نفاق بین سران ملی و دیگ

وامیردوست   قبول  را  ما  مطالبات  که  شوند  مجبور  انگلیسها 

بفرستند.محمدشاه خان گم  را پس  این  حمدخان  : میترسم که  فت 

به صدنفراز کسان شما که  نرود ونزدیک  از پیش  باید  کار چنانکه 
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مقتول شوند وآنگاه این مایه    در دست انگلیسها گرفتار اند تمامی 

بر  مردم  کار ملامت  بالفرض خام  داد:  جواب  اکبرخان  شود.  ما  ی 

ش  کشته  بشود،  گفتید  شما  که  من  چنان  کسان  ار  صدتن  دن 

بهت مردم  و وملامت  مسلط  ما  ملک   بر  بیگانه  که  است  آن  از  ر 

  109«   اسلام پایمال وقانون کفر درمملکت ما رایج باشد.

از خودگذری واسلام خواهی بیانات فوق نشان دهن اوج  دۀ 

داراکبرخان است که باید با خطوط درشت ثبت  یزی  سر وبیگانه ست

 تاریخ وطن گردند.  

سران    ل، جاسوس انگلیس که هر حرکت وهرجلسهموهن لا

ملی را زیرنظرداشت وتوسط اجنت های خود از هر اقدام شان با 

جا جانی  این سه دوست  اسرار جلسه خصوصی   ، را  خبرمیشد  نی 

وفوراً  کشف  سرداران   مستخدمین  جل  بوسیله  روز  خطر    ۲۳سه 

خداد میرزا   " مینویسد:  او  داد،  گزارش  مکناتن   به  را  اد، دسمبر 

اخیرالذکر دراطاقی حاضر   سکرترسلطانجان ومحمدصادق خان که

بود که آنجا محمد اکبرخان با محمدشاه خان در بارۀ مقدمات این 

ردو نفرمذکوردر باره این دسیسه  دسیسه خونین مشورت میکرد، ه

بمن اکبرخان اطلاع    مخفیانه  که  گفت  بمن  داد  خدا  میرزا  دادند. 

گر نده اعلی مکناتن را بدام اندازد و اپلان عمیقی سنجیده تا نمای

اکبرخان موفق شود که مکناتن را زنده به شهر بیاورد، اورا مجبور  

ا سپاه  ذخایر  ودیگر  سلاح،خزانه  تمام  ساخت  به خواهد  را  نگلیس 

آنگاه مکنا افغان بسپارد.  را تسران  تفنگچه  تن  یا همان  زهر  وسط 

دا کرده است.  ای خواهد کشت که خود مکناتن شب قبل به او اه 

مطالب   این  اخداد  روز  میرز  بجۀ  ده  ساعت  من  برای    ۲۳را 

گفت و من قربانعلی را با یک یاد داشت ]نزد[ مکناتن   ۱۸۴۱دسمبر
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میر  آنچه  وهر  داشت  فرستادم  یاد  درآن  بود  گفته  بمن  داد  زاخدا 

هنوشت  به  معاهده  م.  باره  در  مکناتن  قربانعلی  رسیدن  نگام 

  رزاق خان( صحبت میکرد وخود را آماده اکبرخان با مستوفی)عبدال 

روان  اکبرخان  با  مرگبار  کنفرانس  و  ملاقات  بطرف  تا  میساخت 

ش شود، درهمین وقت قاصد من پیام را برایش رسانید و هم بگو

است. رنگ ده شده  او آهسته گفت: دسیسه ای به مقابل او گستر 

رد که قیافه سرویلیام مکناتن بعد از گرفتن این پیام چنان تغییر ک

ال حاضر او چاره دیگر نداشت گوئی مضطرب شده باشد، اما درح

نوع  هر  وحکومتش  کشور  وحیثیت  نام  بمنظورحفظ  اینکه  مگر 

ازافسران مکناتن  کند.  قبول  کرد   خطررا  تقاضا  خود  سپاه 

اه را بیرون قشله در حال آماده  ند ( سپدوکندک)بقول لارنس دوغ 

در محمداکبرخان  اگر  تا  دهند  قرار  و   باش  صادق   خود  قرارداد 

نگه مکناتن از این دوکندک برای حمله بالای مواضع  متعهد باشد، آ

اکبرخان صادق  اگر  ولی  گرفت،  کار خواهد  لوگری  خان  امین الله 

او  نباشد  برای حفاظت شخص  این دوکندک  موقف ، در آنصورت 

وتورن دف میکنزی  وتورن  لارنس  تورن  گرفت...  خواهند  اعی 

د، ولی ز خطریکه درپیش روی داشت اخطار دادنتریوربه مکناتن ا

موفق  پلان  این  اگر  اما  است،  خطرناک  یقیناً  داد:  جواب  مکناتن 

با من صد  بهرحال  ارزد.  می  خطرات  همه  بقبول  را شود  مرگ  ر 

ذشته را. دسیسه در هفته گ  می پذیرم، اما نه تکرار واقعات شش

معامله   وبرای  بگذارید  تنها  آن  برای  مرا  است،  بمن پیش  آن  با 

  110 اعتماد کنید."

لا مکناتن موهن  قتل  علت  از  درستی  به  وجودیکه  با  ل، 

اطلاع دارد، مگربرای خوشنودی اولیای امور انگلیس  گزارش قتل 
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را   انگمکناتن  باداران  وخشم  نفرت  تا  میکند  روایت  لیسی طوری 

وقتی  خو مینویسد:"  بنابرین  و  برانگیزد  افغانها  به  نسبت  را  د  

ا بمذاکره نماینده  غدار  اکبرخان  با  مکناتن  بود،    علی  نشسته 

می  و  کردند  دستگیر  را  مکناتن  دفعتاً  جان  وسلطان   اکبرخان 

امی که مکناتن از  خواستند او را به پشت اسپ سوار کنند، اما هنگ

امتنا اسپ  پشت  به  ورزیدسوارشدن  کردند ع  کش  پایان  را  او   ،

که قبلاً مکناتن   ومحمداکبرخان توسط همان تفنگچه پر از کارتوس

ود، بالای او فیرکرد و او را کشت. محمدشاه خان به او اهدا کرده ب

غلزائی وبرادرش دوست محمدخان، حیات همراهان مکناتن ، تورن 

آنها را بالایلارنس وت خود   اسپهای  ورن میکنزی، را نجات دادند و 

مؤمن  ملا  را  تریور  تورن  بردند.  بیات  محمودخان  قلعه  به  شان 

مذکور  بخاط تورن  انتقام کشت،زیرا  یک  رگرفتن  و  مؤمن  ملا  قبلاً 

عده سران دیگر را به هنگام انتخاب افراد برای سپاه شدیداً توهین 

   111 کرده بود." 

 

ازحرکات   آغاز  یکی  در  بابکرخیل  خان  محمدشاه  زیرکانۀ 

م درگی با  لارنس  ری  تا توجه  بود  بزیرزنخ مکناتن  زدن  کناتن ،دست 

بالا  که  خودسا افسرمسلحی  متوجه  بود  ایستاده  سرمکناتن  زد  ی 

خودکشید،ووقتی   بسوی  گرفته  لارنس  کپتان  بازوی  از  وباسرعت 

قبض   پیش  بدهد،نوک  نشان  خودمقاومت  از  میخواست  لارنس 

و  خود زد  فریاد  ولارنس  لارنس فروبرد  ه خان  محمدشا  رابرپهلوی 

داد تفنچه او را گرفت و گفت حرکت کن و او را بسوی اسپ خود  

بر هدا خان  کارمحمدشاه  این  تمام  کرد.  مبادا یت  تا  بود  این  ای 

دوست  خان  محمدشاه  برادران  فیرنماید.  براکبرخان  لارنس 
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الدی از  محمدخان وخدابخش خان نیز وغلام محی  ن خان به پیروی 

میکنزی را دستگیرکردند وبسوی وکپتان  محمدشاه خان کپتان تریور 

داد   تریورکه  اما  ساختند  خودروان  با شمشیر اسپان    وفریادمیکرد 

شد. تاین وقت وزیراکبرخان مکناتن را کشته بود ملامومن کشته  

فرارکرده  به  را مجبور  انگلیسی  احمدخانمحافظین  وسردار سلطان 

جری جلسۀ  بود.  علیقلی   23ان  شهزاده  روایت  در   دسمبرمطابق 

احمدخان   بحث وسردارسلطان  وزیراکبرخان  توسط  مکناتن  قتل 

  112 تکرار آن لزومی ندارد.آمده است واینجا 

خ سلطان محمدشاه  وسردار  اکبرخان  سردار  دوشادوش  ان 

از  آنها  واخراج  انگلیسها  با  بعدی  مذاکرات  در  پیوسته  احمدخان 

داش  حضور  قشون کشور  کنندگان  بدرقه  جمله  در  وهمانا  ت 

سردادشمن   اقوام با  میان  اودر  چه  بود.  همرکاب  اکبرخان  ر 

ش  شخصیت  مشرقی  سمت  بود  غلجائی  نفوذی  وبا  شده  ناخته 

را برای مقابله  ومیتوانست   از مردم آن سمت  هزاران جنگ جوی  

بعد  ظاهرن   کند.  بسیج  آباد  جلال  در  مستقر  انگلیسی  باقوای 

قراردادجدازپیروز  تحمیل  و  برمکناتن  اکبرخان  پلان  برجن ی  رال ید 

آباد   جلال  به  انګلیس  قشون  بدرقهٔ  و  مکناتن  جانشین  الفنستون 

انکلیسی در قلعه بد وجاب بود که  جا ساختن اسېران  آباد لغمان  یع 

این   واز  عقد میکند  اکبرخان  وزیر  به  را  دختر خود  خان  محمدشاه 

خویشاوندی نیز میان آن دو    ببعد علاوه بر دوستی شخصی پیوند

 د. م میگردمبارز پرشور قای

باری یکجا با سردار سلطان احمدخان در رأس سه هزار مبارز 

تننگرهار  پالک  جنرال  قشون  با  مقابله  برای  پیش ی  خیبربه  دره  ا 

توپخانه  با  بسیار ومجهز  قوای دشمن  که  آنجائی  از  ولی   ، تاخت 

نتوانس در جلوگیری دشمن  افغانها  به  بود،  ببرند  ازپیش  کاری  تند 

د واز کابل امداد خواستند، ولی متاسفانه  برگشتن  ناچاربه جلال اباد
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جان هم افتاده بودند وبرای تثبیت   که در کابل سران مجاهدین به

وقف و موقعیت خود بروی همدیگر شمشیرکشیده می جنگیدند م 

 و کار کمک به سردار اکبرخان در جلال اباد فراموش گشته بود. 

ثر که  براحمدشاه خان بابکرخیل همان مردبا نفوذی است  م 

اکبرخان و نایب امین الله  میانجی گری وی، مصالحه میان سردار 

شایستگیخان   به  را  شجاع  پسرشاه  جنگ  وچنین   وفتح  انجام 

او   وزیر  اکبرخان  وسردار  باشد  پادشاه  جنگ  فتح  که:  کرد  فیصله 

تر نایب امین الله وبرای رفع کدورت وهمبستگی بیشتر طرفین،دخ

ا  سردار  نکاح  عقد  به  آتش  کبرخان  خان  گونه  بدین  شود.  درآورده 

جو و  می  اپریل،  های  ماه  برای  که  را  سران   ۱۸۴۲ن  جنگ  میان 

عله ور بودخاموش کرد و از این تاریخ به بعد مجاهدین در کابل ش 

  113  سردار اکبر خان به وزیر محمداکبرخان شهرت یافت. 

چه مدت  خان  قلعه محمدشاه  در  را  انگلیسی  اسرای  ارماه 

اعاشه واباته نمود. دراین وقت بود که مکریگراز  ع آباد  خود در بدی

اباد   جلال  قشله  که:  داخل  نوشت   خان  محمدشاه  به  مکتوبی 

پرداخته اگ او  به  روپیه  هزار  دوصد  کند  رارها  انگلیسی  راسرای 

خواهد شد.محمدشاه خان در جوابش نوشت:"از نامه شما خوشم 

باید بدانید که خیانت  آ ن من ونه  نه دردیمد،اما دوست من، شما 

   114 در دین شما رواست." 

پالک« از وصول   سرریچمنت شکسپیر،سکرتر»سرجارج  بعد 

ب  ای  آبادنامه  جلال  که  به  بود  نوشته  آن  ودر  ارسال  موهنلال  ه 

محمدشاه   وبه  است،  ممکن  نا  محمداکیرخان  با  موافقه  »رسیدن 

  115 اما جواب نداده است.«خان نامه نوشته ایم 
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ا پیام پدرش  ید که سازاین نامه برمی  ردار اکبرخان با وجود 

وازای نیامده  کنار  انگلیسها  با  از  هرگز  ها درصدد  انگلیس  ن جهت 

 وی بودند ونسبت های بدی به وی  داده اند.  میان بردن

 

 شرحی از قلعه بدیع آباد لغمان، به قلم ایر:
 

میزبان   1842اپریل    11تا    1842جنوری  ماه  17قلعه بدیع آباد از  

طرف  اسیرانگنفر   44 از  که  بود  وزیراکبرخان  دست  در  لیسی 

 باته میشدند. محمدشاه خان غلجائی اعاشه وا

افسران انگلیس، رخدادهای روزمره را  برید من "ایر" یکی از  

قشون    ۱۸۴۲جنوری    ۱۳تا    ۶از   از  که  کرده  واعتراف  داده  شرح 

ان هزاری  ونیم  حمایت  شانزده  در  که  اسرای  استثنای  به  گلیس 

در آمده بودند، در طول راه کابل تا جلال آباد بجز  کبرخان  سردار ا

برای نفر)داکتر  تباه  یک  مجاهدین  اثرحملات  از  همگی  شدند. دن( 

لغمان   اباد  بدیع  قلعه  درمورد  خود  بعدی  داشتهای  دریاد  وی 

 متعلق به محمدشاه خان غلجائی اشاره کرده مینویسد: 

 : ۱۸۴۲جنوری  ۱۷

در تورغری برای چند روز   ه ما راسرداراکبرخان اراده داشت ک 

سخت اظهار نفرت   نگهدارد، مگر از آنجائی که مردم نسبت به ما

شد که ما را ازآنجا دور نماید.بنابرین ما درتحت میکردند، او مجبور  

بجه روز به سفر خود    ۱۱نفر محافظ مسلح ، صبح ساعت    ۱۲نظر  

هی از دند.گرویم. اینها برای نگهداری ما جمع کرده شده بوآغاز کرد

کنند  تماشا  مار  حرکت  که  بودند  ایستاده  دیوارها  برسر  افغانان 

غارت شد. بخش زیادی    بعضی اشیای خانواده های ماتوسط آنها.

زیرا گفته میشد    ، دراینجا گذاشته شدند  ما  ازنوکران هندوستانی 

را به قتل برساند. ما به سوی که سردار  نیت کرده که همگی ما
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وادی  حرکت میکردیم. در راه از چندین ول  یک  شمال شرقی درط 

بح به قلعه بدیع آباد رسیدیم ص  ۲قلعه گذشتیم وفردا به ساعت  

یل دور تر واقع بود ویک اقامت گاه مهم محمدشاه خان م   ۸که  

از  اقامتگاه  بود.این  شده  خالی  ما  اقامت  برای  که  بود  غلجائی 

 یم. م جاهای بهتر بود که تا آن وقت ما دیده بودتما

حدود  قلع آن   ضلع  هر  که  داشت  ضلع  چهار  گز    ۸۰ه 

ها   ب  ۲۵درازبود.دیوار  برج فت  یک  آن  هرکنج  ودر  داشتند  لندی 

دفاع  سا برای  عمیقی  خندقی  قلعه  این  اطراف  بود.در  شده  خته 

حفرشده بود . دروازه بزرگ آن رخ بطرف جنوب ودروازه کوچک آن 

ها توسط  دروازه  رخ درشمال شرقی باز می شد که هریکی از این  

یک  قلعه  وسط  میشدند.در  محافظت  بانی   دیده  برج  یک 

بز  شدهساختمان  ساخته  بودوباش  برای  چهارگوشه  که   رگ  بود 

اطاق   سه  آن  ودرهرسمت  میکرد  احاطه  آنرا  بلندی  دیوارهای 

تقریباً   زمین  از  که  بود  شده  داشت.  ۸ساخته  بلندی  سمت فت 

چوبی بود که به ت بزرگ  بیرونی خانه بزرگ دارای یک ارسی باچوکا

نقش   پر  پله  یک  آن   قسمت  وهر  میشد  تقسیم  قسمت  پنج 

یگردید. در این جا تمام ارداشت که بطوردلخواه بلند وپائین م ونگ

سرایهای خوب وخانه های بزرگ به همین شکل ساخته شده اند که  

ر  بسیار  تابستان  کردن  سپری  در برای  مگر  استند،  بخش  احت 

میتوانند.در داخل قلعه کدام ذخیره  گرفته نزمستان جلو سردی را  

ه فاصله نیم کیلومتریک آب وجود نداشت.در جنوب غرب قلعه ب

جری کوچک  یک رود  صدمتر  درحدود  قلعه  دیوار  واز  داشت  ان 

جویچه کوچک واقع بود. عجیب است که در وادی های حاصلخیز  

آ آنکه  کشوربا  زمین  این  سطح  درنزدیک  الارضی  تحت  های  ب 

 ر قلعه های کمی  دارای چاه های آب  اند.است،مگ فراوان
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اه دشمن این ماده ضروری بطور کلی میتوان گفت که هرگ

د را  یک  زندگی   آنکه  بدون  کند،  بسته  قلعه  اهل  بروی  بیرون   ر 

مرمی بسوی ساکنان این قلعه شلیک گردد، اهل قلعه خود بخود 

می  م تسلیم  که  وهنگامی  است  جدید  بسیار  قلعه  این  شوند.این  ا 

شور را اشغال کرده ایم اعمار شده است.این قلعه از محمدشاه  ک

غلجائ جملخان  از  که  است  خان  محمداکبر  "خسر"  چندتن ی  ه 

بزرگان  ملی است که هیچگاه به شاه شجاع سراطاعت خم نکرده 

ا از خصوصیت مهم  ناپذیر وخودخواهی  وست.  اند. حرص سیری 

است( بسیار تاثیر کبرخان  بدبختانه بر داماد خود)منظورش سردار ا

این   عموم  بطور  است.  او  خواستهای  بزرگ  وحامی  امر دارد. 

خان( او)محمدشاه  که  شده  دستگیری   پذیرفته  در  قوی   دست 

که  وزیر  قتل  مسئولیت  مگر  است،  داشته  وزیرمختار)مکناتن( 

   116 بت داده نمی شود. هنگام  کش وکوب  صورت گرفته به او نس 

اپریل(  خانم های   ۲۱شب )  که: ام   بریدمن ایرمتذکر میشود

یکجا   ما  با  که  ملی  ودیگرسران  خان  کردند،  محمدشاه  می  سفر 

را مهمان کر  آیر  آیر،آنها بسیار مهمان نواز خانم  دند.  به نظرخانم 

های   لباس  آنهاهم   بودند.  کرده  مهربانی  بسیار  خود  مهمان  وبا 

ب با وجذانگ به تن کرده بودند وهم خود آنها بسیار زیافغانی قش

، این را پرسیده بودند که در کمپنی شرق   آیر  از خانم  آنها  بودند. 

ووقا زنان؟  یا  میکنند  کار  مردان  که لهند  بودند  شنیده  جواب  تی 

انگلستان از طرف یک خانم رهبری می شود، بسیار متعجب شده 

بسی گریگور  مگ  ازکپتان  که بودند.آنها  دیوی  مثل  میترسیدند  ار 

         117 ن میشود.کان بیا درافسانه های کود
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 قیام محمدشاه خان برضد امیردوست محمدخان:
 

نویسدغبار   می  التواریخ،  سراج  به  توجه  "مرگ   با  که: 

متاثر  را  افغانستان  پرست  وطن  ورجال  مردم  تمام  وزیراکبرخان 

ر می دانستند نه ساخت، زیرا همه او را مرکز آمال واستقلال کشو

برا در  همیشه  که  را  او  تجاو پدر  میکشید.  بر  عقب  انگلیس  زات 

ر او را به واسطه خصوصاً در مرگ وزیر، به غلط افواه شد که امی

ه بین پسر وپدر وجود داشت مسموم نموده  اختلاف نظرسیاسی ک

انزجار  وطرف  نمود  تنزل  نظرمردم  در  امیر  موقعیت  لذا  است، 

ا قرارگرفت.  حیدر  عمومی   علام  سردار  وزیر  عینی  برادر  میرفوراً 

که در غزنی مقابل انگلیسها جنیگیده بود به عنوان ولیعهد  خان را  

نی ومختار امور  اعلام کرد وگفت ، او امیر سپاه افغاجانشین وزیر 

دولت وسیاست است. همچنین دو فوج عسکر متعلقه وزیر را با  

خان داد. درحالی که حکومت ننگرهار ولغمان به سردار غلام حیدر  

ولیعه عنوان  قبلاً  خود  امیر  به دی  انگلیسها  اعتراض  ترس  از  را 

 وزیراکبرخان نداده بود. 

این  هرحال  سودمند    در  او  برای  عجالتاً  امیر  افتاد.  نقشه 

را   او  اکبرخان در دور ولیعهد جمع شدند واتصالاً  طرفداران وزیر 

رداد ولایات طبق طرح وزیر به عسکر کشی در سواحل سند واست

ن هم درزیر فشار افکار  محمدخا  افغانی تاکید میکردند.امیردوست

گرچه هرگز جرئت   و آراء عامه مجبور بود که سر رضائیت بجنباند.

شت، وتنها کسی که به امیراعتماد نکرد همان  چنین اقدامی را ندا

آباد لغمان نشسته  محمدشاه خان غلجائی بود که در قلعه بدیع 

امیر  ولیاقت  ومیگفت:  است  انگلیسها  طرفدار  محمدخان  دوست 

 افغانستان را ندارد. ادشاهی پ
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رض استرداد  محمدشاه خان بابکر خیل با قوایی که قبلاً به غ 

وجلوگ  کشور  شرقی  های  شده  خاک  فراهم  انگلیس  نفوذ  از  یری 

نمود.   قیام  محمدخان  امیردوست  برضد  علناً  آباد  جلال  در  بود، 

وننگرهار وجبار خیل ها در عقب این مرد  مردمان غلجائی بین کابل  

ند. پس تصادم بین طرفین حتمی شده بود. این است اده بودایست

 شونی برضد محمدشاه خان سوق داد، اما ق  ۱۸۴۷که امیردر سال  

پادشاهی  امیرکه  شکست.  امیردرهم  قشون  نخستین  برخورد  در 

ر خود را درخطر می دید، مجدداً در تهیه یک سپاه قوی برآمد ود

من۱۸۴۸اپریل   وغیر  منظم  با یک قشون  زارنفری  ه  ۲۵ظم  شخصاً 

 به ولایت ننگرهار مارش نمود. 

کشید لغمان  به  سپاهی  با  خان،   ولیعهد  محمدشاه  وبرادر 

را در قلعه بدیع آباد زیرمحاصره قرار داد. جنگ  دوست محمدخان  

در   حیدرخان  وغلام  محمدخان  وامیردوست  خان  محمدشاه  بین 

در  د. در چنین وقتی عبدالعزیزخان جبار خیل که  لغمان طول کشی

ف با محمدشاه خان بابکر خیل به مقابل امیر می جنگید، از یک ص

  118 خان جدا شده به امیرپیوست.صف محمدشاه 

اثر نامه علت    از  امیر  پیوستن عبدالعزیزخان جبار خیل  به 

یی بود که خواهرش ) که حرم امیر میشد( به او فرستاده بود واو  

یرپیوست  و به ام هم بنابرهمان نامه از صف محمدشاه خان برید  

 وعفو شد وقلعه بدیع آباد به دست ولیعهد افتاد. 

قو  حرکت  واو این  شکست  درهم  را  خان  محمدشاه   ای 

کرد م  تعقیب  شخصاً  امیر  اما  کشید،  کاشمن  کوه  به  نهزماً 

از  که  بابکرخیل  محمدخان  دوست  نمود.  محاصره  را  وکاشمن 

بر  اشکست  آباد  بدیع  وقلعه  داد  دست  از  دل  شنید،  طرف ادر  ز 
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را و خودش  توانست  محمدخان  دوست  گردید.  مسخر  لیعهد 

ب برادر  نزد  ودرکاشمن  غله  بی  کوه  یک  از  دفاع  دانه  رساند. چون 

ممکن نبود، محمدشاه خان به ناچار با اهل وعیال خود  از کاشمن 

و لغمان  بین  نارس  دست  جبال  به  و  رفت  فراچغان  نورستان به 

     119 پناهنده شد."

داستان یافت.    قهرمان  بدینصورت  پایان  این  دیگری  یاد 

 !مردمبارز ودلیر  گرامی باد 

 

شکست    ی این مرد مبارز وضد انگلیسی بعد ازعاقبت زندگ

از دست امیردوست محمدخان درتاریخ های  موجود کشور روشن  

ا مانده  باقی  خاندان  این  از  کسانی  تردید  بدون  که  نیست.  ند 

وبرا لغمانی  خان  محمدشاه  بعدی  )سرنوشت  دوست درانش 

این   سرگذشت  میدانند.دانستن  را  خان(  وخدابخش  محمدخان 

ملی  بسیا  مبارزین  محلی  وتاریخی  کشور  تاریخ  اهمیت برای  با  ر 

خانواده  این  وبازماندگان  اعقاب  از  که  کسانی  امیدوارم  است. 

   معلومات بدهند. نامدار لغمانی اطلاعاتی دارند برای هموطنان

بارز غازي محمد شاه خان  د ملي م دلته به بيځايه نه وي چې  

ويل شوی دی    په اړوند هغه شعر ولولو چې د ده په ستاينه کې 

  دلته رانقل کوو: .دداکتر یاد له پانی نه

 [ راغلل 1کوز له لندنه ګورکيان]

 په پښتونخوا کې يې حملې کړې 

 ې محمد شاه خان غازي ورماتې رسالې کړ 

 د پښتنو پر دې ځوانانو يې نارې کړې 

 شاه خان (ي محمد ) غاز 
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 وروڼو راپاڅئ په وطن يې سترګې سرې کړې 

 وپکو سرې لمبې کړې بيا پرې ځوانانو د ټ

 ي چې لله اکبر نارې کړې محمد شاه خان غاز 

 د باجوړ او به يې بيا په وينو سرې کړې 

 ) غازي محمد شاه خان (         

 ګډې رسالې کړې په هغې ورځې يې ور 

 ړې لمبې ک له سينه پورې يې خيمې دود او

 [ را ستنې کړې 2له انګريزانو نه يې ميمې] 

 بيا پنجې کړې له پرنګيانو سره يې نرمې  

 ) غازي محمد شاه خان (

 د پرنګيانو په چوڼيو يې حملې کړې          

 نو يې ورتشې بيا توبرې کړې

 د مشهديو، د کلدارو يې ولجې کړې 

 و خيټي يې څيرې په نيزو کړې د بابوګان

 ه خان () غازي محمد شا

 د باجوړ له سينه يې پورې چې حملې کړې 

 ې د پرنګيانو يې پلتنې ورستنې کړ 

 کړې  د شنو زمريانو يې سواتيانو نندارې

 د ګورکيانو په خيمو يې ولولې کړې 

 )غازيمحمدشاهدخان( 

 ______________________ 

 .لویل کید  تهو هه قبيلې ته منسوب عسکر ګورکه د نيپال هېواد د ګورک-[1]

 ی میرمن  -[2]
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 نهم مقاله 

 

 

 برافغانستان  تجاوز گراننفرت  افغانها از 

 

  ان گران و اشغالگر   تجاوزرش برضد  خشم، نفرت،طغیان وشو 

انگلیس    ، وچه  روس  چه  مغول،  ترک، چه  عجم، چه  عرب، چه  چه 

 جوهر تاریخ افغانها است. 

با اشغالگر میت  حاک است  بوده  همراه  ذاتاً  زورگوئی،   ان 

شمار   اختناق، بی  های  وناروائی  کشی  وحق  کشی  بهره  استبداد، 

همچ های  اشغالگر نان  دیگر.  پایه  تحکیم  برای  خود  ان  حاکمیت 

افراد  ساختن  ونزدیک  تطمیع  با  وخشونت،  زور  به  برتوسل  علاوه 

ن وشکنجه  ضعیف النفس،سودجو وخود خواه به خود وتهدید کرد

با اعتبار   ارسوخ ودادن وبه زندان کشیدن وهتک حرمت اشخاص ب

وخوارکر  ملی،  وجهات  دیگر دودارای  انظار  در  آنان  سعی  ن  ان، 

ت ایجاد فضای  با  تا  جامعه  میورزند  افراد  میان  اعتمادی  وبی  رس 

محکوم، از وحدت ویکپارچگی مردم بکاهند ومانع هرگونه واکنش 

 ند. وعکس العمل برضد خود گرد

نژادی   یی،  قبیله  نهفته  اختلافات  به  زدن  قومیدامن  ، یا 

نفع   به  آن  از  برداری  بهره  برای  حاکمیت  سلطه ومذهبی ومحلی 

ها، رشوه  ها،  تحفه  هدایا،  ودادن  محافل   خود  میان  در  نفوذ 

و سیاسی  گان  ونخبه  منورین  سراها،  وحرم  نظامی،   خصوصی 

ه بازیهای دیگر، به تنبیهات، وهمه گونه خدعه ها وحق  نوازش ها و
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م  جامعۀ  کشیدن  اسارت  در  امنظور  سیاست  حکوم،  اساسات  ز 

 استحماری واستعماری بیگانگان است. 

ای اخلاقی پشت پا زدن به ارزش ه  توده هاو  ر براعمال فشا

و  و پذیرفته  آنرا  جامعه  که  اجتماعی  ونهادهای  آن    فرهنگی  با 

م  به  بیگانه،  حاکمیت  عمال  جانب  از  است،  زمان، خوگرفته  رور 

  ، سنن،رسوم  دارای  که  را  مردم  صبر  واکاسۀ  خلاق  آداب 

 و  نفع ونقصان یکسان هستند، لبریز ساخته  ومعتقدات مشترک و

وچک ارادی یا غیر ارادی عمال زمانی فرار رسیده که یک اشتباه ک

های   قیام  یا  محلی  جمعی  دسته  های  شورش  سبب   ، اجنبی 

در   بیگانگان  حاکمیت  برضد  مردم  است.از عمومی  گشته  کشور 

میلادی برضد    19قرن  ر نیمه  همین روال است قیام مردم کابل د

 میلادی.  1842 – 1839تجاوز وتخطی انگلیسها طی سالهای 

 استبدادی و   امها وشورش های ضداین قیام به سلسلۀ قی

مردم   قیامهای  بزرگترتین  از  یکی  کشور،  در  اجنبی  سلطۀ  ضد 

ا دول  قدرتمندترین  از  یکی  انگلیس برضد  یعنی  جهان،    ستعماری 

ش بود مردم  همت  به  که  واز،  سالم   جاع  برهبری  افغان  گذر  خود 

خوا وقدرت  ها  طلبی  جاه  از  به  وعاری  خارجی،  ومداخلات  هی 

شخصیت های ملی وتاریخی کشور به راه افتاد   درایت وشهامت

 پیروزی انجامید.  بالاخره به مومفقیت و و

و آزادی خواه  افغان مردم  پرست  با خشم ونفرت   ستانوطن 

زکی از خدمه عبدالله عزت کنیاز دست درازی یک فرنگی بر عمیق  

یام کردند و اشغالگران ق1841خان اچکزائی در صبح روز دوم نومبر

مج  را  کنند  انگلیس  ترک  را  افغانستان  درنگ  بدون  تا  ساختند  بور 

ازقشون   ونیم  وبالنتیجه  یک شانزده  ظرف   ، انگلیسی  هزارنفری 

( اسیر 1842جنوری  13  -6هفته  نفر  وچند  جان  نیم  نفر  بجزیک   )
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ه،د کابل  یگران  راه  در طول  کلام  -مگی  به  تباه شدند!  آباد  جلال 

ج دیگرقشو تا  کابل  راه  درطول  انگليسی  مسلح  چنان ن  لگ  گده 

قرارگرفتند، که هر روزازدو تا دو ونیم   هاافغان   ی مورد حملات چریک 

و  هزار انگلیس تلف میشدند  جنوری صرف یک 13  روز  نفرسپاهی 

نعش توانست  برایدن  داکتر  جا  نفربنام  قشله  نیم  راتا  خود  ن 

انگ قشون  وخبرتباهی  برساند  آباد  جلال  به نظامی  را  لیس 

 د.  عساکرمحصور انگلیس بازگوی

 

نفری انگلیس نیم جان    ۱۶۵00تصویر داکتر برایدن، یگانه کسی که از قشون 

اوزانگلیس را به جنرال سیل  ه متج به قشله جلال اباد رسید وخبر تباهی سپا

 (. ۱۸۴۲د) رسانی

 

در دولت 1839سال  بهار  انگلیسها  و  ملت  از  روز  آن  تا  که 

هيچ   ،افغانستان  بودند  نديده  نيتى  سوء  و   مابرکشور بدى 

رقي به  کار خود ظاهراّ زهر چشمى  اين  با  و  ديرينتجاوزکردند  ۀ  ب 

مردم    خود روسها نشان دادند ولی سه سال بعد با قیام عمومی 

تاریخی   بدبختی  با  انگلیس  سپاهیان  و  روبروشدند  افغانستان 
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افغانها برضد اشغالگران انگلیسی    روبروگردیدند که  داستان قیام 

وثبت ضبط  تاریخ  کتابهای  نظر  در  مطمح  دراینجا  آنچه   ،  است 

آلود ، سرنوشت مرگ  ا  میباشد   هشغالگرانگلیسی محکوم بقشون 

 خراج فوری از افغانستان است.ا

مینویسد  دیورندانگلیسی  هنری  ازقول  رشتیا،  سیدقاسم 

تیرانداز،  دسته  پیاده،سه  فوج  سه  جنگ  دراین  انگلیسها  که،از 

سواره    جماعتی  فوج  یک  اروپائی،  چیان  فوج   ۴نظام،  ازتوپ 

نظام، و  ۱۲سواره  سپاه  تبعه  تن  ککرور    ۲۱هزار  هرروپیه    کرور  ه 

    120 صدلک روپیه باشد، تلف شد.

 

 : را خوردند کرخودعس800 گوشت یس   قشون انگل  
 

انگیز تاریخ، یکی هم اینست که اردوی درس  از   های عبرت 

گوریلائی وشبیخونهای مبارزین   انگلیسی وقتی از دست جنگ های

لوای   افغان یک  شب  درتاریکی  شدند  سنگین  باتلفات  مواجه 

خ  هزارنفری رفتند راه   بالا  کوه  ازصخره های  و  دادند  تغییر  را  ود 

گوشت وسرا شدند  مجبور  گی  وفاقه  وسرما  گرسنگی  از  نجام 

همدیگر خود را بخورند.  این حقایق حزن انگیز را یکی از شاهدان 

کعینی   از  انگلیس  قشون  بدرقۀ  در  که  آباد  افغان  جلال  تا  ابل 

ن حکایت  علیقلی  شهزاده  برای  بوده،  اس سهیم  کلام  موده  به  ت. 

انگیز سردار سل طان احمدخان بعد دیگر،از چشم دیدهای شگفتی 

از بازگشت  اواز لغمان همراه باسردار اکبرخان  ومحمدشاه خان و  

می   درماه  انگلیس   علیقلی   ، حکایتی ۱۸۴۲اسرای  میرزا  که  است 

 ا از قول سردار روایت میکند ومینویسد: خان قاجار آنر 
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از همه   تر  از قول سردارسلطان حکایتی  " عجیب  است که 

تم ]حاضر[بوده، شنیده شد که چون به احمدخان که از بدو کارتا خ

انگلیس پرداختیم  ازقشون  را به کلی  اباد رفتیم وافغانستان  جلال 

عرض  پنج ماه گذشته بود در یکی از دهات   بعد از معاودت که  

بودند  -راه خانوار  شصت  قدر  وبه  دارد  نام  سروبی  یدیم د  -که 

راجم وپا   چهاردست  با  گوسفند  متل  نفر  قدردویست  به  ه عیتی 

می رفتند و از زانو به پائین نداشتند واطفال قریه آنها را به سنگ  

اینها   پرسیدم  بردند.  می  کوه  به  کرده  بیرون  کسانی  وچوب  چه 

هستند که به کوه فرارکرده این مدت   اند؟ گفتند از قشون انگلیس

پائین آمده اند، پاهای شان را سرما برده  از کوه  را مانده بودند حالا  

تاده است با دست وپا راه می روند، آمده اند اینجا  ازما  واز زانو اف

که  کنیم  می  بیرون  آبادی  از  دهیم  نمی  میخواهند،  وخوراک  نان 

ر ک کوه  به  باز  نخورند  را  ما  زرع  و  سردار  شت  بخورند.  علف  فته 

سپ تاختیم و پرسیدیم  رآنها اگوید که خود با جمعی دیگر بالای س

گذران   چگونه  جبال  در  مدت  هزارتن دراین  ما  گفتند  کردید؟  می 

وسایه  بیغوله  در  کرده  فرار  جبال  این  شامخه  قلل  وبه  بودیم 

ر بود به گوشت آدم که خام  کمرها بسر می بردیم وقوت مامنحص

دیم هریک از ماکه می مرد فوراً گوشت آن را قسمت   بلع می کر 

می این  خوردیم  کرده  و  خوردیم  را  کس  هشتصد  منوال  تابدین 

بی  نفر  قریه   دویست  همان  اهل  از  مدتی  از  پس  ایم.  مانده  پا 

جویا شدیم که آنها چه شدند، گفتند به فاصله چند وقت یک یک  

    121 د تا تمام شدند."ودو دو بمردن 
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ک سعی  ها  با بعضی  را  انگلیس  اردوی  شکست  اند  رده 

از قبی هوا، عدم آذوقه، پیری وزحیری   ل: سردیتراشیدن معاذیری 

وامثال  را   قوماندان عمومی  آن  غبار  مگرمرحوم  کنند،  وانمود  آن 

خلاف واقعیت دانسته می نویسد: "نه انگلیسها وقشون شان از 

اه کابل  که سردی زیاد را ندیده باشند ونه ر   آفریقای مرکزی بودند

ل آن معتدوجلال اباد قطب شمال بود. این راه هفت روزه نصف  

نی بود، اما ومانند زمستان هندگوارا ونیم دیگرش برف دار وزمستا

این سرما از سرمای انگلستان شدت بیشترنداشت وآنگهی مبارزین 

ی زد وحرب می  افغان مثل سپاهی انگلیس در هوای ازاد منزل م 

انگلیسه که  قشون کرد.درحالی  ونظم  وتوپخانه  دراسلحه  ا 

افغانی تفوق داش  وابرمبارزین  تفنگ وسیلاوه  تند،  با  فغانها فقط 

راه جلال اباد نه تنها یک جنگ فزیکی می جنگیدند. پس این جنگ  

دو  درهر  وافغانها  بود.  نیز  یک جنگ مصنوعی  بلکه  بود،  ومادی 

کسانی که خواستند در تشریح این جنگ  دشمن راشکستند. هکذا  

سلطان  وسردار  غلجائی  خان  محمدشاه  )ورفقایش،  وزیراکبرخان 

مبارزین  محمدخان از جلوگیری  و  تعلق  بی  را  ملی  ( وسایررهبران 

زیرا   است،  واقعیت  نیزخلاف  بدهند،  نشان  عاجز  افغانی 

وزیراکبرخان ورفقایش به غرض نجات کشور، انهدام سپاه دشمن 

وظیف خود  را  خان  ومحمدشاه  دانستند  می  خود  رهبرمبارزین ه 

می کرد  تشکیل    غلجائی بود که اکثریت قشون ملی را دراین جنگ

صم از  را  هردو  ونهی  امر  افغانی  مبارزین  مطیع  وتمام  قلب  یم 

    122 ومنقاد بودند." 
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ارگایل«،   اف  نام »دیوک  به  انگلیسی  از سیاستمداران  یکی 

"مساله   عنوان  تحت  خود  ازدرکتاب  چنین ۱۸۷۸تا    ۱۸۴۱افغان  م" 

سال پیش از این، ما در ماورای سرحدات هند به    ۴۰سد:"  می نوی

ق اقدام کردیم وبه آزادی ملتی تعرض کردیم وخون  جنگ ناحیک  

نی را ریختیم که کوچکترین دلیلی برای مناقشه با ایشان در مردما

انگلیسی   گوی  وحق  بین  واقعیت  نویسنده  این  نداشتیم."  دست 

اذهان انگلیسها وهندیها افزاید:" درسی که که سالیان دراز در می  

یک نفر سواریکه وتنها   بود که تأثیرعمیق باقی گذاشته بود، درسی

در   جان  نیم  حالت  قشون   ۱۸۴۲جنوری    ۱۳به  یک  تباهی  به  راجع 

السیف   بقیة  مذکور  شخص  آورد.  آباد  جلال  به  خود  با  کامل 

کسی   ویگانه  اردو  آن  فرد  به  همه جمعیت منحصر  آن  از  که  بود 

مرگ از  برایدن    بزرگ  داکتر  بود)مقصود  یافته  نجات  اسارت  با 

شاید   ااست(  صاحب بررسی  لیاقت  عدم  نتیجه  بزرگ  فاجعه  ین 

تانوی درکابل بوده باشد، ما به آزادی واستقلال منصبان اردوی بر 

را  ایشان  امور  در  مداخله  حق  که  بودیم،  کرده  تخطی  مردمی 

بلکه منافع    نداشتیم،  با  مطابق  ایشان  استقلال  ما  حفظ  اصلی 

لط بود  سیاست غ بود، لذا این مداخله به همان  اندازه که از نظر  

مابا یک شخص بود.  عدالت  از  دور  ولایق   ازنظراخلاق هم  شجاع 

بسازیم  او  جانشین  را  ای  داشتیم شهزاده  گردیده  وسعی  طرف 

ودیم تا با قوم و که طبعاً ضعیف بود وما خود او را وادار نموده ب

نماید. خیانت  بار سنگین    وطنش  ما  منظورنالایق  این  تأمین  برای 

هند ملت  که   گذاشته  بردوش  بودیم  زده  دست  اقدامی  وبه 

نگین تر می شد. بیش از بیست میلیون از بارمذکور روز به روز س 
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عواید هند صرف آن گردید، که بدواً اسباب تباهی بزرگ را فراهم 

ا به  و سپس  . ساخت  آن کوشیدیم  برخی   123نتقام  از   "بدین سان 

دراف را  بریتانیا  تجاوز  این  انگلیس  بین  حق    غانستان نویسندگان 

برا آن  دوستی  که  افغان  ملت  و  اند  کرده  ونکوهش  ی محکوم 

مبدل  ها  انگلیس  تاریخی  دشمنان  به  بود  مفید  بسیار  انگلیسها 

 ( 5/1/2013پایان  )شدند. 

 

 توضیحی برای رفع غلط فهمی: 
 

می جواب  ب تاریخی  هخواآنهایی  مفاخر  بی  ند  را  افغانستان 

درحیات   ها  ملت  تمام  که،  داد  توضیح  باید  دهند،  جلوه  ارزش 

هم   خود  نیکرو سیاسی  آمیز  و  زها  ملی افتخار  روزهای  بنام 

روز دارند وهم  و  وتاریخی  نیز   های سیاه  افغانها  آفرین.  بدبختی 

احمدشاه ابدالی، بعد از تاسیس دولت معاصرافغانستان  برهبری  

خود   سیاسی  ،  درتاریخ  خوب  روزهای  از  دارند.  وبد  خوب  روزهای 

ران  یهای پدباز  بنام روزهای ملی وتاریخی تجلیل می کنیم وبه جان

یاد   که  میدهیم  یاد  خود  فرزندان  وبه  میکنیم  افتخار  خود  ونیاکان 

نیاکان فداکار خود را گرامی بدارند وخود نیز از کارنامه های شان 

استقلال خود مثل پدران اموزند و در راه صیانت وطن وآزادی وبی

برخاک   که  ندهند  اجازه  دشمنی  هیچ  وبه  باشند  فداکار  خویش 

تجاو نموطن  واگز  برخود اید  را  متجاوز  برضد  قیام  کرد،  تجاوز  ر 

فرض بدانند ومتجاوز را از خاک خود بیرون برانند. به همین دلیل 

روز   هرسال  افغانها  که  کشور  ا  28است  استقلال  روز  بنام  را  سد 

 
،  ۱۳۳۷میلادی، ترجمه فرهنگ، طبع    ۱۸۷۸تا    -۱۱۸۴ار  دیوک اف ارگایل، مساله افغان    - 123
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میدارند وبه شادمانی میپردازند، هرچند که متاسفانه دردو گرامی  

ازاین داشت  گرامی  اخیر،  دهه  رن   روز  سه  است. کم  شده  گ 

چون: بار  وفاجعه  بد  های  روز  از  و  7همچنان  و    8ثور    27ثو 

که روز تجاوز قشون سرخ برکشورماست، به بدی یاد     1979دسمبر

 . عاملین آن روز ها را محکوم مینمائیممیکنیم و

کشور،   استقلال  اوردن  وبدست  حصول  برای  که  همانگونه 

د وبا  جنگیدند  باانگلیسها  ما  بالاخره  سروجان  ادن  پدران  خود، 

استقلال خود را بدست آوردند، همانطور هم در جنگ اول افغان  

وادار  با دادن سروجان خود ، انگلیسها را  پدران ونیاکان ما وانگلیس، 

وا ساختند  خود  ازکشور  خروج  حفظ به  را  خود  میهن  ستقلال 

با   وجنگ  وانگلیس  افغان  دوم  درجنگ  سلسله  همین  کردند،به 

را در    مردم مانیز  شورویها   آزادی  تا شاهد  از جان دست شستند 

افغان  هزاران  گذشتگی  جان  واز  فداکاری  بدون  کشیدند.  آغوش 

 خارج کرد. شجاع امکان نداشت اشغالگران رااز کشور

انداز  همان  به  من  استقلال  بنابرین  جنگ  جانیازان  به  که  ه 

  بازی افتخار میکنم، به همان پیمانه به شهامت وجان   1919در  کشور

آ متجاوز مردم  انگلیسهای  با  جنگ  در  افغان  وشجاع  دوست  زادی 

وجنگ با قشون متجاوزشوروی دراخیر قرن بیستم، می    19در قرن  

  ی تاریخی را برای نسل های جوان کشورنازم ویاد آوری آن روزها

وهر خود  اولی  وظایف  و   عنصر  از  میدانم.  دوست  ومیهن  آگاه 

کردن مطرح  با  راکه  کسانی  بشر،  حقو  سخنان  میخواهند  ق 

از ناموس  آزادی ودفاع  احساسات قوی میهن دوستی وعشق به 

 وطن را کم اهمیت جلوه دهند، از ریشه رد میکنم . 

معن به  سخنم  این  نیست، البته  کشی  آدم  عمل  از  تقدیر  ی 

از شهامت وفداکاری ومیهن دوستی نیاکان من است.   تقدیربلکه  
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بود متوجه  مردم    باید  اگرقیام  تکه،  رابرضد  میگذاریم     جاوز  ارج 

به  منجر  که  قیام  نتایج  به  پس   ، میکنیم  محکوم  را  تجاوز  واصل 

ارج    رهائی کشور از چنگ آنها شده است نیز باید  طرد متجاوزین و

ب  منجر  قیام  این  خواه  نفربگذاریم،  چند  قتل  متجاوز   ه  قشون  از 

باشد.  شده  دشمن  قشون  همه   قتل  به  منجر  خواه  باشد،  شده 

نتایج قیامهای مردمی برضد این تجاوزها   ز ازریخی نیس های تادر 

و میشود  آیندگان   گرفته  برای  عبرتی  تا  میگردد  تاریخ  اوراق  ثبت 

اخلاقی   توصیه های  یک  باشد.  بسرساندن  برای  دراینجا  وعاطفی 

  ر خطیر ، سخن مفتی بیش نیست.ام 

با طیارات   را  امریکا حکومت طالبان  آنکه  از  خود   b52پس 

نگ سالاران تنظیمی را برسرنوشت کشور ای آن جوط داد وبجسق

آنکه خودش سردمدار وجود  دموکراسی وحقوق    مسلط ساخت،با 

درسال   جنر 2002بشراست،  که  گذاشت  چرا  هزار ،  چند  دوستم  ال 

ولچک زده شده بود،در کانتی نر ابردستان شان  طالب اسیر را که  

ب را  ها  کانتینر  دهن  وبعد  بچیند  خشت  مثل  بیها  واز  رون  بندد 

دشت  برک در  را  آنها  آغشته  بخون  های  وجسد  فیرکند  ها  نر  انتی 

عمل  این  برابر  در  وقت  آن  در  چرا  نماید.  زیرخاک  شبرغان  لیلی 

 ، صدای شما منتقدین برنیامد؟   جنایتکارانه

شما مدافعین حقوق بشرخارج نشین،حتی یک مقاله در چرا  

؟  نویسید   غانستان نمی مورد جنایات روزمرۀ نیروهای خارجی دراف

اما به ارتباط یک یاد بودتاریخی ازیک قیام ضد استعماری جناب  

مقاله نوشته است تا ثابت نماید که افتخار به    20الکوزی بیش از  

 نظرحقوق بشرجرم است!؟  از 1842-1841یام مردم افغانستان در ق

بودند ومردم   به کشورانگلستان حمله کرده  افغانها  آیا مگر 

تانگلیس   سال  سه  زیررا  خورد  مام  خود  استعماری  های  چکمه 
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حقوق  منشور  خلاف  شان  عمل  این  که  بودند  کرده  وخمیر 

در مظلوم  افغانهای  خیر،  نه  باشد؟  خود   در   1839بشروجرم  خانه 

وتر خود قانع بودند وبه کسی ویا   افغانستان نشسته و به خشک

که بودند  انگلیسها  مگراین  بودند،  نکرده  تجاوز  برخانه    برکشوری 

اف وکا سوی شانۀ  از  که  را  العمل  وهرعکس  آوردند  یورش  غانها 

درنومبر آنکه  میکردند.تا  سرکوب  قساوت  سرمیزد،با    1941مردم 

از خاکسران ملی کابل وحومه ب   اهم عهد بستند که تا دشمن را 

با  که  همانست  گرفت.  نخواهند  قیام  از  نکنند، دست  بیرون  خود 

ش  وصدها   ها  ده  دادن  گمنام  قربانی  دشمخصیت  را  وطن  ن 

از   را  وطن  مادر  ودامن  کشورساختند،  از  فوری  اخراج  به  مجبور 

بجای   امروز  آنها  که  متاسفانه  مگر  نمودند،  پاک  متجاوزین  لوث 

الکوزی)؟( وهمفکرانتقد اقای  از سوی  آیا یر،  ش محکوم میگردند، 

میکند  اگر  میکند،  حکم  را  همین  پرست  وطن  عنصر  یک  وجدان 

نیاکان خود رامحکوم میکنید پس ین عمل  الکوزی)؟( اوشما آقای  

محکوم  نیز بهتر است تا لشکرکشی های پدران خود را برهندوستان  

ه درلشکرکشی  که  ونیاکانی  پدران  وغوریان کنید،  غزنویان  ای 

برهند   سه وسدوزیان  ونه  دوبار  ونه  بار  یک  نه  و  کردند  اشتراک 

خون  هر بار  اختند و در  بار،بلکه تا هفده بار برآ ن سرزمین طلائی ت

در   ولی  اسلام  نشردین  بهانه   به  را  بیگناه  انسان  هزار  ها  ده 

حقیقت بمنظور غارت سرزمین های دیگران ریختند، وهست وبود  

لی  آن ثروتها نه شکم ند را با خود به افغانستان آوردند ومردم ه

محتاج   هم  واکنون  را،  شان  فرزندان  از  نه  و  سیرکرد  را  خودشان 

تنها در م شریف  ای همان مردکمک ه اند که  وصبور هندوستان 

ملیارد دالرامریکائی  به مردم افغانستان  شش  عهد حکومت کرزی  

 کمک کرده اند. 
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 * * * 

ردم که برای هموطنان به چند نکته برخوبرخی از ت  انظر در          

 رفع غلط فهمی توضیحات ذیل را ضروری میدانم. 

کابل که  انگلیسی  قشون   گفت  اولاً،  ترک  نبودند،    اسیر ،ندرا 

برضد   راه  طول  در  که  بودند  وتفنگ  توپ  با  مسلح  همه  بلکه 

استفاده  خود  داشته  دست  سلاح  از  افغان  مجاهدین  حملات 

نیز وارد کردند.   بعاً تلفات بسیاری به مجاهدین افغانمیکردند وط

احمدخان  سلطان  وسردار  اکبرخان  سردار  یعنی  افغانی  هیئت 

ب خان  خوومحمدشاه  خیل  مکابکر  را  عده  د  آن  از  حمایت  به  لف 

حمایت    اسرائی  در  را  آنها  الفنستن  جنرال  که  میدانستند  انگلیسی 

تن   65ل موهنلال به  هیئت افغانی قرار داده بود وتعداد شان بقو

افغانها     مکاری خانمیرسیدکه دراثره زندان  از  شیرینخان چنداولی 

همچنان   شدند.  داده  نجات  بامیان  مریض  در  زحمیافراد    یا 

انگلیسی نیز خود را در حمایت هیئت افغانی قرار میدادند،چنانکه  

که زخمی شده بودند، خود را    شخص جنرال الفنستن وبریدمن ایر

ا هیئت  کردند  به  تسلیم  یافت  وفغانی  امان  مگرجنرال بجان  ند 

جان محل خوردکابل  برگشت در الفنستن دیر دوام نیاورد و در راه  

  فرستاد به جلال آباد  واکبرخان مردۀ او را برشتر نزد جنرال سیل  داد

ایر،زنده ماند وبتا مطابق رسم خود بحاک سپارند. ه  ولی بریدمن 

 ادامه داد. رات خودنگارش خاط

قشون  ازج  ، افغان  وروحانیون  ملاها  کافر  انبی  را  انگلیس 

موعظه   دینی  وظایف  جمله  از  برمسلمانان  را  آنها  وقتل  حربی 

میکردند وبنابرین کشتن کافر حربی برای مجاهدین اسلام یک امر  

شرعی  ودارای چند مفاد بود: یکی اگر کافری را می کشتند غازی  

و نامی آ ده میشدند  اگر کشته  ن در آخرت بهشت  پاداش  بود. دوم 
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آن هم  میشدند، شهید به   پاداش  بهشت بود. حساب میرفتند که 

همانا  که  داشت  همراه  به  نیز  مادی  جهادسود  در  وسوم شرکت 

غنایم داشته   این  از  میتوانست سهمی  غنایم جنگی است وغازی 

 باشد. 

اهل  سنتی:  اسلام  دیدگاه  یعنی    از  ،  مسیحیانکتاب 

پذ با  وزرتشتیان   ، میتوانند یهودیان  شرایطی  با  ذمه  عقد  یرش 

امعه اسلامی از امنیت جانی، مالی وناموس بهره مندشوند.  درج

مهمترین شرط ذمه، پرداخت»جزیه« است.غیرمسلمانانی که اهل 

ذمه )اهل جزیه به دولت اسلامی( نباشند و یا مستامن )یعنی که 

ربی  می را نداشته باشند(، کافر حشوراسلاۀ ورود به کویزا یا اجاز 

برخوردا حقوقی  هیچ  از  شده  ومال  محسوب  جان  نیستند.  ر 

است.  شرعی»هدر«  زبان  وبه  است.  احترام  فاقد  شان  وناموس 

جان   شودو  آنها  متعرض  کسی  اگر  مهدورالعرض.  و  مهدورالمال 

ابل تعقیب بگیرد،یا مالشان را ببرد و آبروی شان را بریزد، ق  شان را

ق نمیگیرد. اینها خساراتی  قصاص ندارد، دیه به او تعل  یست. حقن

او که  دین    است  پذیرش  ذمه  باعدم  عهد  قبول  عدم  یا  )اسلام( 

لحاظ  به  است،  مرده  حکم  در  کافر  است.  خریده  خود  به  وامان 

حقوقی چنین افرادی در حکم اموات اند. از این رو نه حق دیه به 

سی میخواهد جان ومال . اگر کونه حق قصاصآنها تعلق میگیرد،  

سلام مشرف آبرویش تضمین شود، می باید به شرف اوناموس و

    124ومسلمان شود.  

 
کدیور- 124 محسن  داکتر  ایران ،،مصاحبه  معروف  شناس  واسلام  آفتاب،    فقیه  ماهنامه 

 م۱۳۸۲/2003، تیر۲۷شماره  
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بنابرین این احکام فقهی است که مجاهدین افغان،انگلیسها  

امر یک  منحیث  کشته   را  راه  دراین  واگرخود  اند،  کشته  اسلامی 

رف هم  آن  وپاداش  میشدند  گفته  شهید  بهشت  میشدند،  به  تن 

ب لقبموعود  میماندند،  زنده  وهرگاه  از    ود  سهمی  وبردن  غازی 

آمد بدست  چنین غنایم  درنظرداشت  با  بود.  انتظارش  در  نیز  ه 

مجاهدین  حملات  مورد  انگلیس  قشون  بودکه  وذهنیتی  روحیه 

تا   بود  ناممکن  افغانی  هیئت  برای  بنابرین   ، قرارمیگرفت  افغان 

مجاهدین   آسای  برق  حملات  برجلو  را  قشو  افغان  شانزده  یک  ن 

درازی   کیلومترچند آخر آن لشکر    و  لیس که سرونیم هزار  نفری انگ 

 بگیرند.  داشت 

از  جلوگیری  به  مکلف  را  خود  افغانی  هیئت  دیگریکه  دلیل 

حملات مجاهدین در طول راه کابل جلال آباد نمی دیدند، این بود 

س ، می  شرطنامه خروج فوری قشون انگلی۴و۳و  ۲طبق مواد که  

رسیدن قشون انگلیسی نگلیس مقیم جلال آباد قبل از  قوای ا  باید

آباد، ب ه طرف هند حرکت میکرد وقوای غزنی نیزبه عزم به جلال 

پشاور به طرف کابل حرکت می نمود. وقوای قندهاروقلات ودیگر 

مواداین  برخلاف  میکردند.مگر  مراجعت  هند  طرف  به  نقاط 

اکر انگلیسی  ونه عس   ار حرکت کردمعاهده، نه جنرال نات از قنده

خلیۀ  ومت دست کشید ونه جنرال سیل به فکرت مقیم غزنی از مقا

در  قشون  حمایت  از  افغانی  هیئت  روی  این  از  افتاد.  آباد  جلال 

جلال آباد ابا ورزید وتنها به حمایت از کسانی خود    -راه کابل   مسیر

خود  .  را مکلف دید که ازهیئت افغانی تقاضای حمایت کرده بودند

کشتند،حتی زمانی که هیچیک از اسرای انگلیسی را نافغانی  هیئت  

خان در بدل گرفتن پنجاه هزار روپیه از انگلیسها محافظ سرداراکبر

در جلال آباد،  از پشت سر بر سردار فیرکرد،ولی گلوله به شانه وی  
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اینکار  عوض  در  که  داشت  خطروجود  واین   ، ونمرد  کرد  اصابت 

انگلی از دم تیغتمام اسرای  فغانی بگذرند، ولی او این هیئت ا  س 

بخش کا نیز  را  خود  ضارب  نکرد،وحتی  را  سلطان ر  سردار  ولی  ید 

خاینان  دیگر  برای  عبرتی  درس  تا  زد  گردن  را  ضارب   احمدخان 

 2013/ 22/1پایان   باشد.

 

 ! یبدخشاندوست یک پاسخی به 

بدخشان   محمداز  دوست  »س وینمی آقای  بد:  فراوان  احترام  ه  با 

د  سیستانی و  صاحب  غازیان  عمل  به  تبصره  مورد  خشم ر  و  افغان  مجاهدان 

ب در  شان  اینجا ونفرت  در  ؛  اند  داده  اسلامی  رنگ  را  آن  که  ها  انگلیس  رابر 

برخورد دوگانه با رویداد کرده اند . زیرا بحث عملکرد افغان ها است نه عملکرد  

  «مسلمانان .

گ یا  جن انی،ش آقای بدخ که نه خیر بجواب این دوست عرض میگنم 

و انگلیسها  برضد  وبرض  جهاد  روسها  طالبان   د  جنگ  هم  امروز 

اسلامی  والق باورهای  برمحور  ناتو،  و  امریکا  نیروهای  برضد  اعده 

نقش محوری    است ودین اسلام درتمام قیامها برضد کفار  استوار

را  جهاد  ومضمون  محتوا  قرآنی  آیات  است.  داشته  را  ومرکزی 

وبدون   دمیسازد  هیچتبلیغات  در    ینی  شورشی  وهیچ  قیامی 

قرآن  افغانستا به  است. سوگند  نیفتاده  براه  اسلامی ن  تعهد  یک 

انجام  به  وادار  تعهد،  آن  بسررساندن  برای  را  مسلمانان  که  است 

عملی مینماید. کلمات »غازی« و» شهید « و»کفار« و»غنیمت« 

و و»برده«  وو»اسیر«  و    "کنیز«  و»بهشت«  و»نصرت«  »فتح« 

 حات  خاص جهاداسلامی است.ه اصطلا»دوزخ« هم

حربی ک  -2 »کافر  مورد  کدیور،در  دکتور  عدم لام   « زیرعنوان   »

صفحه  چندین  در  مسلمانان«  با  مسلمانان  غیر  حقوقی  تساوی 
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وی   خود  وجملات  باکلمات  آن  خلاصۀ  که  است  شده  بیان 

همانست که من آورده ام وفقط آنچه درمیان قوسین برای توضیح  

استآمده   من  چند.فکرمیکاز  همان  خواندن  حوصله  مردم   نم 

در   آنرا  ومن  باشند  نداشته  را  ذمه  صفحه  اهل  کافر  دوپراګراف 

میکند،تا   برخیها سنگینی  برای  آنهم  که  کردم  خلاصه  وکافر حربی 

صفحه ای ایشان،که نتیجه مطالعات ده ها    494چه رسد به کتاب  

اینکه می  یک   گوئید: ویکتاب فقهی علمای سنی و شیعه است. 

اهید بگوئیدکه فقهای اهل م اسلامی شیعه است درواقع میخوعال

وجماعت لطفاً شما   سنت  دارند،  نظردیگری  حربی  کافر  مورد  در 

مورد   در  علمای حنفی  که  بدانیم  ما هم  تا  بگوئید  را  نظریات  آن 

 کافر حربی چه نظری دارند؟

ام  -3 کرده  تقبیح  را  برافغانستان  انگلیس  تجاوز  واقع   وقتی  در 

وی هرکسی که صورت اوز« را به هرعنوان ونامی از س »نفس تج

تقبیح کرده ام، از جمله لشکرکشی های غزنویان   گرفته وبگیرد، نیز

وغوریان وسدوزائیان را برهندوستان به بهانۀ نشردین اسلام ولی  

، تقبیح کرده ام، ولی شما در یک بام را  در حقیقت غارت وغنیمت 

کرکشیهای عزنویان وغوریان را  اید: لش ش گذاشته  دوهوا را به نمای

نشرب برای  و  رهند  و  اسلام  فارسی  بجا   زبان  مناریادگار،  ساختن 

ابدالی را برهند   ومشروع جلوه داده اید مگر لشکرکشی احمدشاه 

بمنظور غارت وچپاول هندوستان محکوم کرده اید واین کار شما 

ابدالی  احمدشاه    تعصب شما نسبت به  نه تنها بیانگر سوء نیت و

زده اید    رِ»شهامت« برکلاه من نیزپشتونهاست ، بلکه با زرنگی پ  و

غیر  تا موضعگیری  براین  تائید  خیر   مهر  نه  بگذارم.  تان  منصفانه 

این شیوه برداشت وتحلیل تان را از ریشه رد میکنم. وموضعگیری  

واقعبینانۀ آقای الکوزی را درجواب شما تائید مینمایم. بت شکنی  
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های   نوی درهند هیچ فرقی با بت شکنی حمود غز ی سلطان مها

ملا عمر اگر  ندارد،  بخاطراین کارش محکوم میشود   ملامحمدعمر 

های   بخاطرلشکرکشی  محمود  سلطان  نباید  چرا  شود،  باید  که 

 ویرانگرش بر هندوستان تقبیح نگردد؟ 

سالهای   فاصلۀ  شفا،در  داکتر  در ۴۱۶و  ۳۹۲بقول  يعنی   ، هجری 

 بار به بهانه جهاد به هندوستان   ۱۷مود  سلطان مح  سال  ۲۴عرض  

بتخ غارت  آنها  همه  هدف  کشيدکه  و  لشکر  جواهر  از  پر  های  انه 

نفايس هند بود، نه مسلمان کردن مردم آن. بگونه مثال، درغارت 

بتخانه سومنات، اين بنای کهن که يکی از عالی ترين نمونه های 

که    زانه آنان شد و خگنبد طلايی آن وير   ۱۴معماری هندی بود با  

گردآو بود،  از گوهر ها و هدايای  انباشته  ری شده در طول قرون 

  125 اراج کشيده شد.بت

اين    از  را  محمود  سلطان  هدف  تنها  نه  غارتگری  اين  شرح 

وهمچنان  غنايم  آوری  جمع  ميزان  بلکه  برملاميکند،  ها  لشکرکشی 

جسم  تلفات جانی و خسارات مالی سرزمين های جنگ زده را نيزم 

دوستان همراه سيستانی که در سفرهای جنگی هن  فرخی    .ميکند

در ق بود،  لباس  سلطان محمود  در  را  بيدادگريهای وی  ای  صيده 

 مدح چنين توصيف ميکند: 

  آن سال خوش نخسبد و از عمـر نشمرد          

 کـاز جمع کافــــران نکــنــد صـد هزارکـم                                   

  گر، از قلعـه هـای صعـب        روز دي تــا چنـد 

 ه خشـت بــرنـهـاده نبـــيـنـد کسی بـهـمد                                

  زن شان اسير و برده شود مرد شان تباه          

 تنشان حزين وخسته شود روحشان دژم                                       

 
 ۲پس از هزاروچهارصد سال،ج  دکترشفا،- 125

 



 154 حماسۀ اکبر

       حصار   بـرگوشـۀ و زخون خلـق شان همه  

 رگی چو رود زم رودی  روان شـود بـه بز                                      

 پایان
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 مقاله دهم 

 

 

 وضع  بر سیسوء رقابت روس وانگل راتیتاث

 ۱۹درقرن  وایران افغانستان  یاسیس 

 

تمام   نیتوام  و  وتهاجمات  رقابتها  تمام  العلل  علت  که  گفت 

ر ايران ، افغانستان و ب  19تجاوزات روس و انگليس در سراسر قرن  

ميانه، اين   آسياى  درمجاورت  ثروتمند  هندوستان  موجوديت 

هارشده  گرگان  چون  را  اروپا  استعمارى  دول  که  بود  کشورها 

 بسوى آن ثروتها کشانيد. 

از نقطه نظر اقتصادى و نيز نيروى    19جريان قرن    در بريتانيا که 

جلو تهاجم  ظيم خود بر رقبايش برترى داشت ، توانست  دريائى ع 

  -بگيرد، اما اقدامات رقابت آميز نظامى   آن دوکشور را بر نيم قاره

تاثيرات  انگليس  و  روسيه   ، فرانسه  يعنى   ، کشورها  اين  سياسى 

سياسى    وضع  بر  بدى  قرن    یکشورهابسيار  در  وارد    19منطقه 

 کرد. 

قرن    از کشورا  یلادیم   ۱۹آغاز  قفقاز،    رانی ببعد  دادن  دست  از  با 

اجار فتح على  روسيه مبدل شده بود و شاه ق  ۀمستعمر تقريباّ به  

روسها   ميشدند.  شمرده  روسها  دست  آله  آن،  صدراعظم  و  شاه 

ازامضا وترکمنچا  یپس  گلستان  زنبار   ،بایمعاهدات    ۀ شاه 

عل قاج اشاهیار)فتح  فعال  مرد  يگانه  به  ميرزا،    ين(  عباس  خاندان 

نمود  افغانستان،تلقين  به  لشکرکشى  با  ميتواند  که  دست   ند  از 

نمايد. جبران  را  قفقاز  ر   رفتن  قاجا  اوا  یدولت  در    ۱۹قرن     لیکه 
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توط  با  را  خراسان  بود،  را  سهای انگل  یۀتوانسته  به  زمانشاه   گانی از 

سال   در  آورد،  حمله    نیسوم   یبرا  ۱۸۳۷بدست  با  خواست  مرتبه 

ولا  هرات،بر  ن  تیآن  افغانست  ز یرا  براثردفاع از  اما  کند،  منتزع  ان 

م  برهبر جانازانه  هرات   ارمحمد ی  راترمدبرهی وز   ی ورهنمائ  یردم 

تسلط    یالکوز   خان برهرات  انگلابدینتواست  دولت    س ی.سرانجام 

را درواز  را به معنا  شمردی هندوستان م   ۀکه  هرات  آن    ی وتصرف 

ه  هیروس   یبعد  ی ات یعمل  گاهی  ی عده    کردندیم  ی تلق  ندبقصد 

از را  خل   قشون  وجز   جیراه  دادند  سوق  ر   ۀر ی فارس  مورد خارک    ا 

دست    دیروبرود   سیانگل  دید را با تهدکه خو  رانی قراردادند .ا  دیتهد

  یوقت  زین   ۱۸۵۷سال  درهرات گرفته به عقب نشست.    ۀاز محاصر 

  ج یخل   قیدوباره از طر   سهای له ابران قرارگرفت انگلهرات مورد حم

جز  را  رهٔ یفارس  وابران  محاصره  را  محاصرهٔ م   خارک  ترک  به  جبور 

ا  یرا به امضا    رانی دراعظم اهرات  کردند وسپس ص   ی معاهده 

معاهده   به  که  نمودند  فصل    سیپار   یوادار  در  دارد.  شهرت 

ا  شده  دین معاهده قآششم      ان یم   ی هرگونه احتلاف  ن یکه بعداز 

برا  رانیا بابد  دهد  رخ  انگل  تیحگم  یوافغانستان  رجوع   سیبه 

 کنند. 

ر برابر فشانى هاى انگليس بخاطر دفاع از هرات د  ها و جان  تلاش

غمخوارى انگليس به افغانستان    لشکرفارس، به معنى همدردى و

و تماميت ارضى و حاکميت سياسى آن نيست ، بلکه بخاطر آنست  

مب تصرف که  آنگاه  و  آورند  بدر  فارسها  چنگ  از  آنرا  ها   روس  ادا 

ست آنهاست  قندهار بد  صرفهرات بدست روس ها به معنى ، ت

از طريق قنده آن وقت روس ها  بر هند و قلمرو استعمارى  و  ار 

ازآن انگليس   ها  انگليس  که  بود  اين چيزى  و  نمود  حمله خواهند 

بود که در    یبحد  سهایهرات نزد انگل  تی سخت ترس داشتند. اهم

را درآن گنجاندند که   یی ماده     سهایانگل  زیمعاهده مثلث )لاهور( ن
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افغ  ورتدر ص انگلاشغال   سها، یانستان توسط شاه شجاع بکمک 

و ه  دیات باهر  از جانب شاه   د ینبا  یکوشش  چگونهیمستقل بماند 

 )ماده هفدهم(.ردیشجاع بهدف الحاق هرات با کابل صورت گ

ام  تیمامور   شکست بدربار  برنس  دوست محمدخان    ریالکساندر 

معن۱۸۳۷درسال   انگل  ی به  که  بود  از   سیآن  بودند  نتوانسته  ها 

نفوذ وتسلط بلا   که  ابندیدست    ی ط ی آرام به شرا  یدپلوماس  قیطر 

به سرعت  نیوبنابر  دینما نیدر افغانستان تأم  آنها را ی مانع وقطع

 . رگرفتندرا به کا ی ونظام زیقهر آم  ۀویش 

 ییهند نقل معاهده  یسرای و  نیمشاور   یلادیم   ۱۸۳۸بهار سال  در

از   دهیسنگ عقد گرد  تیشاه شجاه ورنج  نیب  ۱۸۳۲را که در   بود، 

کش   رخاکیز  آو   دهیها  قرار    اتیمل ع  زیدست  افغانستان  در  خود 

سال مذکور با نقل معاهده عازم لاهور   ی مکناتن درماه م   دادند.

 س یدر معاهده مذکور انگل   کهکرد    شنهادی سنگ پ  تیشد و به رنج

قرارداد   جهیسنگ هم موافقت کرد ودرنت   تیرنج   د،ینما  کیرا  شر 

م   یی سه جانبه   وايسراي هند، ميان:  نمايندهء  سنگ    تیرنج  كناتن 

به امضا   ۱۸۳۸جون  ۲۶تاريخ پنجاب و شاه شجاع در لاهور به  می زع 

 است:  نیاول آن چن ۀرسيد.  ماد

آن چه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب    -اول  ۀ»ماد

سند مذكور كه در تحت تصرف و داخل علاقه سركار خالصه جي 

صو چون  است.  و  )رنجيت(  غربي  و  شرقي  حدود  با  كشمير  به 

نت و غيره توابع آن  شمالي اتك و چچه وهزاره و كنبل و ا جنوبي و

و مچني و كوهات    هشتغرو پشاور با يوسفزايي و غيره و ختك و  

و هنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو و وزير و تانك و گرانك و 

ره اسمعيل خان و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و دي

آن و ديره غازي خ با   نیان و كوت مشهتوابع  و عمركوت و غيره 

روح  و  پور  حاجي  و  واجل  مند  اروات  و  و سهنگر  آن  توابع  جميع 
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صوب  پور، و  آن،  حدود  تمام  با  ميسنگره  ملك  كيچي  سه  هر    ۀ و 

و  شجاع‹  ›شه  موصوف  شاه  سركار  آن.  ملك  تمام  با  ملتان 

در را  سدوزايي  دعوي    سايرخاندان  هيچ  الصدر،  مرقومة  ممالك 

    126 بود.« نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواهد نسلا بعد

ا  سدی نو   ی م    فرهنگ، موجب  به  از   نیکه:  شجاع  شاه  معاهده، 

 ی تمام مناطق متعلق به افغانستان که در آن وقت در دست قوا

ادار   ایبود و   کیس  قرار داشت، به شمول   ی برادران بارکزائ   ۀخارج 

ه برآن شاه  صرف نظرکرد. علاو  ریجات وسند وکشم   رهیودپشاور  

 چ یها با ه  کیها وس  سیگلان  ۀون اجاز شجاع هم تعهد نمود که بد

  127  نکند. میرابطه قا یگر ید ی دولت خارج

اول  نیبد انگل  نیسان  اعاد   سیتجاوز  بهانه   به   ۀبرافغانستان 

که افغانستان را از خطر   ی شاه  ثیبح   ی سلطنت شاه شجاع دران 

وروسسق فارس   دست  به  م   هیوط    ۱۸۳۹ارسال  دربه  دهدینجات 

تمام قشون   ۱۸۴۱م افغانستان در نومبرمرد   امیو با ق  افتیتحقق  

جنور   سیانگل کاب  نیب  ۱۸۴۲سال    یدر  نابود   –  لراه  آباد  جلال 

 . دندیگرد

س   ی کی عمال  ا  ایتان یبر   است یاز  به  راجع  حادثه   نیدرهند 

ساسدی نو یم  زدن  عقب  غرض  به  روس تعر   یۀ:"  تصم  ه،یض    م ی ما 

  ارزش را چون شاه  ی النفس وب  فیضع  یار نفر متو  کیتا    می گرفت

ن سوء  وقت  آن  تا  که  افغانستان  برمردم  ما    ی ت یشجاع،  برابر  در 

ل، که علت العلل یبدون دل  ی عدالت   ی ب  نی. امی کن  لینداشتند تحم

آ مشکلات  گرد   ندهیتمام  افغانستان  در  اقدامات   دیما  چنان  با 

 
 ۳۲۱، ص۱، موهن لال، ج۸۱۵دوم، ص  کا،بخشیفرهنگ، چاپ امر - ۱۲6
 ۸۱۵قسمت دوم،ص کا،یطبع امر  ر،یفرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخ - ۱۲7
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غ ش   ی عمل  ی نظام هم  هنوز  آن  وحماقت  شدت  که  قابل    رید 

  128 ور است."تص

ين و شوق وذوق جهانگيرى دست کمى  ا که در بلعيدن زمه  روس

در   ها  انگليس  که  موقعى  همان  در  نداشتند،  ها  انگليس  از 

تحکيم مواضع    یمردم برا   یها  امیق  ی افغانستان مصروف سرکوب

را    ۱۸۴۰خود در دراز مدت بودند، در زمستان اورنبرگ   قشونى  از 

آسياى د  براى تسخير خيوا بسوى  اين قشون    اد،مرکزى سوق  اما 

ا و  قبل  شد  يخبندان  و  سرما  دچار  مقصود  منزل  به  رسيدن  ز 

سال   در  ولى  گرديد،  تلف  آن   1874و  1865و  1852و  1844اکثريت 

آسياى ميانه را متصرف شده خود    یها  نیروس ها تمام خان نش 

 ى هرات رسانيدند.  را تا کوشک در پشت دروازه ها

 اىیس امات تهاجمى روسيه در آن نزدهم  اقدقر   70و    60   ۀده   در

و سرزمين هاى پهناورى از درياى اورال تا پامير   افتیمرکزى ادامه  

و از درياى خزر تا کوه هاى تيانشان را اشغال کردند. درين هنگام  

ياى تاجيک ها، قزاقها، ترکمن ها قرغيز ها دولت نداشتند و در آس 

سه   تنها  فرمانرو  دولتمرکزى  خفئودالى  ميکرد:  نشين ائى  ان 

نشين خان  به سرعت   خيوا،  ها  روس  بخارا.   نشين  امير  و  خوقند 

جون   ماه  در  گرفتند.   را  ترکستان  هاى  شهر   1865شهر  بزرگترين 

جنورى    اىیآس  ماه  در  و  اشغال  را  تاشکند  خان    1868مرکزى  با 

ا را  تجارتى  قرارداد  خوقند  خنشين  بعد  ماه  در  و  خان     دايارمضا 

اعلام کرد. در ماه فرمان امپراتور روسيه    د خود را زيرحاکم خوقن

بخارا   بطرف   گرفته  را  سمرقند  کاوفمن   جنرال  سال  همين  مى 

 نزديک ميشد، که امير بخارا ناگزير به جنگ خاتمه داده و تحت 

 129  الحمايگى روسيه را قبول کرد."

 
 ( رانیطبع ا )۲۴۶،ص ۱فرهنگ، همان اثر،ج - ۱۲۸
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ه اين گسترش امپراطورى روسيه بذات چ  ،اگری ب یپوهاند حب  بقول

م  انخود  تشويش  اوجب  درين  ولى  بود،  وضع گليسان  وقات 

افغانستان بسبب موقعيت سوق الجيشى و سرحدات غير محفوظ 

انگل نگرانى  مورد  زيادتر  سياست    سیآن  وجوديكه  با  بود.   شده 

اختلاف نظر    ىمداران انگليسى در هند، در برخى از مسايل اساس

ول را   داشتند  هند  غربى  شمال  سرحدات  ايشان  تمام  "منبع  ى 

فغانستان را در بين اين دو قوه  ضطراب" مى پنداشتند و ابزرگ ا

مع    فی ضع  ۀحلق  کیبزرگ   شمردند    ی م   یدفاع   وبیسلسله 

هند همواره »مسئاله افغان« در نظر ايشان بوده    ینگهدار   یوبرا

ادامه   بين روسيه و انگليس  راتى و در مدت چهل سال برآن مذاك

 130 داشت.

ا خودت  1875اپريل    5درنامه رسمى مورخ  آنکه پرنس گورچاکوف     با

قصد   هيچوجه  به  روسيه  امپراتور  اعليحضرت   «  : بود  گرده  کيد 

گسترش مرزهاى روسيه را از وضع فعلى آن در آسياى مرکزى نه  

ندارد.  اترک  و  کراسناودسک  جانب  از  هم  نه  و  بخارا  جانب    « 131از 

ديگ درلندن  دولى  سخنان  اين  به  گذاشتهر  وقعى  کننده   لخوش 

در   انگليس  خارجه  وزارت  و  متقابلى    25نميشد.  داشت  ياد  اکتبر 

هرقدر    « شد:  متذکر  آن  طى  و  فرستاد  گورچاکوف  پرنس  براى 

ارضى  توسعه  هاى  مسئوليت  از  احتراز  به  روسيه  دولت  تمايلات 

عل  دولت  باشد،  صادقانه  ابتدا  خ   يادر  نميتواند  ملکه  ط حضرت 

ر  يکنواخت  لايتغيرسرحد  و  ثابت  را  حوادثى    وسيه  هم  باز  بداند. 

م تجديد نتايجى مشابه روى خواهد داد و دولت عليا  مشابه و بازه

حضرت ملکه نميتواند بيش از اين اشغال و جذب مناطقى را که 

 
ثور ، افغان جرمن   یا قبل از کودتاروس ه  ىنگاهى به سوابق سیاست توسعه طلب ،یداکتر زمان - ۱۲9
 ۲۰۱۲ لیاپر۲۶ن،یآنلا
 نیپورتال افغان جرمن آنلا۲۱۰-۲۱۲افغانستان،صص   یشاهنشاه یۀتجز خیتار ،یبیپوهاند حب - ۱30
 ۱٧ ،صوافغانستانایران در  سیرقابت روس وانگل - ۱3۱
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اعتنائى  بى  با  ميسازد،  جدا  روسيه  خاک  از  را  افغانستان  هنوز 

  132ند.« کند و مربوط بخود ندا قى تل

مکاتباتدر هر ح دراين سالها،  و کافمن خيلى    ال  اميرشيرعليخان 

يافته بود و اين آخرى نسبت به امير افغان روش احتياط   افزايش

آميز توأم با مدارا در پيش گرفته بود. در سنت پطرزبورگ نمايندۀ  

اينکه  با  و  برآمد  ها  نامه  اين  محتويات  کشف  صدد  در  انگليس 

،    لب حسن همجوارى بوده اندامه ها حاوى مطا معلوم کردند که ن

انگليس ها دست داد. انگليس    اما شگفتى توأم با خشم و تنفر به

نزديک بود يک بار ديگر در برابر تصميم قاطعى قرار بگيرد: اجراى 

کنترول کامل و انحصارى بر افغانستان، بهرقيمتى که تمام شود. 

شدن خود  قبلى  سياست  ضعف  متوجه  بزودى  بهتر ولى  و  د 

و مسادانستن در صلح  از  ابتدا  روبرو شوند. د  افغان  امير  با  لمت 

افغانستان پاشنه آشيل بريتانياى کبير در شرق   »لارد کرزن    بقول

  133 «بود.

با  جنگ  که  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  روسها  زمان  اين  در 

انگلستان اجتناب ناپذير است و بايستى در آسيا او را مورد حمله  

اوى کنار آمد. اسناد اد تا بتوان در اروپا با شرايط سهلترى بقرار د

 
 ۱٧ ،صافغانستاندرایران ودر  سیرقابت روس وانگل - ۱3۲

:در افسانه هاى یونانى    «پاشنۀ آشیل »  ،  ۱66، ص  رایران وافغانستانرقابت روس وانگلیس د  - ۱33

ستویس  رودخانه  آب  در  گرفته  او  پاى  پاشنه  از  مادرش  که  است  تروا  جنگجویان  و  پهلوانان  از  آشیل 

یب پذیر بود. و سر انجام باتیر  پاشنه هاى او که تر نشده بود، آس  فروبرد و در نتیجه روئین تن شد و تنها

د و در اینجا منظور از پاشنه آشیل »نقطه ضعف«  اریس که به پاشنه پایش خورد از پاى در آمزهردار پ

پیشروى  هرقدم  با  بودکه  هند  بسوى  روسها  پیشروى  برابر  در  بریتانیا  ضعف  نقطه  افغانستان  و  است. 

در آمد و   یداد. پیش بینى کرزن سرانجام درست از آبا شدیداّ از خود عکس العمل نشان مروسها ، بریتانی

( درست ۱979، بلکه بر سراسر خاک افغانستان هجوم آوردند)دسامبر  روسها بالاخره نه فقط بر هرات  

مانگونه  یکصد سال پس از دومین تجاوز انگلیس بر افغانستان. اما دیگر انگلیس در هند نبود و افغانها ه

از سرزمی انگلیس ها را  درقرن  که  دوبار  بودن  ۱9ن خویش  تمام جنگ بیرون رانده  با  نیز  د، روسها را 

 (.  ۱9۸9حشت ناک شان با سر افگندگى از مرزهاى کشور خویش بیرون نمودند)فبرورى افزار هاى و
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ای نظامی روسیه که اینک به نشر رسیده اند،  وشواهد آرشیف ه

درن روسیه  که  میدهند  میان نشان  اختلافات  از  تا  داشت  ظر 

امیرشیرعلی خان وانگلیسها که براثرحکمیت غیرمنصافانه انگلیس 

ایران   میان  سیستان  تقسیم  مسئله  کرده  در  بروز  وافغانستان 

استفاد احضار بود،حداعلی  با  همزمان  وبنابرین  کنند  را  ات  ه 

به  استولیتوف  جنرال  اعزام  ،در صدد  میانه  آسیای  در  لشکرکشی 

ا ساخته کابل  تر  عمیق  را  وانگلیس  امیر  میان  اختلاف  تا  فتادند 

  134 وامیر را به دوستی روسیه مطمئن سازد.

نظ  های  آمادگی  نیزاز  حمله  بریتانیا  بقصد  روسها  امی  

بودند، مطلع  در    برهند  ترکیه  در  بریتانیا  سفیر  تلگراف  چنانکه 

انگلیس    ۱۸۷۸اپریل    ۳۰مورخه   وزیرخارجه  خبرداد  به  لاردسالزبری 

به    :"که روسی  سربازان  هزارنفری  پنجاه  یک قشون  کاروان  اکنون 

کابل چهل    –استقامت  قشون  این  جمله  از  میشوند.  پشاورآماده 

ت  هزارنفر به  دیگر  هزار  وبیست  اند  شده  آماده  آن آن  عقیب 

شد.سربازانی  خواهند  راه    فرستاده  در  و  شده   جلب  اکنون  که 

ز جنوب شرقی اند وصاحب منصابان شان از استند بسیاری آنها ا

این   میشود  گفته  چنانکه  میگردند.  انتخاب  قفقازی  افسران  میان 

کابل   استقامت  به  اینده  سال  تا  نظامی  بحرکت   –کاروان  پشاور 

افتاد. تصمیم گرفته نیایف" بسر   خواهند   شده  که جنرال  " چیر 

 
طاهر کانی، چاپ،  په منخنی آسیاکی لویه لوبه،مدون: ت.ن. زاگارودنیکووا، ترجمه پشتواز محمد  - ۱34

،دوسیه  ۱۶،لیست  ۸۴۶یه،ذخیره  آرشیف تاریخی نظامی روس  ۱۵،سند شماره  9۸-9۶پشاور، ص  ۱3۸۵

 (۱۸7۸اپریل   ۲۵اوریجنال،۲۴ ورق۶90۲نمبر 
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  ۳قه وفر ۴دگی این قشون،موظف شود. این کاروان متشکل  از  کر 

   135 "بتریه کوهی ویک فرقه سواره خواهد بود. ۴بتریه و

را   همین اسناد نشان میدهند که روسیه جنرال استولیتوف 

امیرشیرعلی  فشارگذاشتن  تحت  به   برای  تا  فرستاد  کابل  به  خان 

رهند حمله  روسیه قصد دارد از طریق افغانستان بوی بگوید که  

روسی   قشون  عبور  به  باید  وامیر  و  کند  بدهد  خوداجازه  خاک  از 

از عریضۀ  از پذیرفتن تقاضای روسیه سرپیچی نماید،آنگاه  هرگاه 

روسیه  دولت  از  که  کند  خاطرنشان  وی  به  خان  عبدالرحمن  امیر 

امیطالب   از  را  خود  پدری  وتاج  تخت  تا  شده  شیرعلیخان کمک  ر 

 بگیرد. 

جون   ماه  سرکردگی ۱۸۷۸در  به  روسيه  هيئت  که  ،هنگامی 

ز راه ترمذ میخواست وارد افغانستان شود، شاغاسی ستوليتوف ا

شيرعلی   امير  به  مکتوبی  ضمن  و  نداد  اجازه  آنها  به  شیردلخان 

ب روس  نماينده  پذيرش  از  که  داد  مشورت  مذاکرات  خان  رای 

وست نميشود ولی اين امر سبب  دوستی درگذرد، زيراکه روس د

ستی  نگليس خواهد شد.به نظر شاغاسی شیرلخان، از دودشمنی ا

بود.  خواهد  بهتر  امیر  دولت  برای  انگلیس  دشمنی  کرده،  روس 

ناديده گرفت وبه وی دستور  را  او  مگراميرشيرعلی خان مشورت 

کرده تغییر  اکنون  زمان  که  بهتر   داد  کشورش  سیاست  به  او  و 

پیغامی به وی   برین منبعد از ارسال هرگونه مکتوب ومیداند و بنا

 هیئت را پذیرائی وتا کابل آنها را خود داری کند وهرچه پرشکوه تر 

   136 بدرقه نماید. 
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 : یهروسبا قابت ردررافغانستان د سیانگل وتجاوز مداخله 
 

کارآمدن  نگلیسها  امیدهد    گواهی تاریخ   باروی  همزمان 

به    1793درزمانشه   نمودغانس فادر  توطیه چینی  شروع  اند. تان   ه 

هنوز  هرزمانی که بقصد فتح دهلی از کابل بیرون میشد،مانشاه   ز 

لاهور سوی    به  از  شورش  یک  سراو  پشت  در  که  بود  نرسیده 

برادرش شهزاده محمود براه می افتاد و شاه مجبورمی شده راه  

خا  را  وشورش  کند  طی  دوچند  باسرعت  را  ودوباره  موش  رفته 

لشکر  شودآماده  آوازه  شاه  لشکرکشی    1797درسال  .کشی  این  با 

دراتحاد زمانشاه  که  گردید  میخواهد   همراه  بناپارت  ناپلیون  با 

دپلوماسی  نماید،  هندخارج  از  را  وانگلیسها  کند  حمله  برهند 

نمايندۀ ايرانى الاصل  انگلیسها    .انگلیس  برضد زمانشاه بکارافتاد

خان   مهدى  قاجار   را  خود  شاه  علی  بدربارفتح  وهدایا  تحف  با 

ظلم ا  و  فرستادند برشعیان  درلاهور  زمانشاه  گفت  شاه  وبه 

روا باید    وتعدی  ومی  مزاح  اوبراى  میدارد  خلق درخراسان  مت 

تشو که  قاجار  شاه  علی  فتح  در د.  را  انگلیس  های  ووعده  حایف 

بسوی خراسان  برادر زمانشاه    یافته بود، به اتفاق شهزاده محمود

کشید   برگشتلشکر  تهران  وبه  نمود  تاراج  را   وشهرمشهد 

اطل[. ۱۷۹۸]اواخر با  لاهور  زمانشاه  از  بسراعت  موضوع  از  اع 

رقاجار به درهرات مطلع گردید که لشک  و  هرات رسیدبرگشت وبه  

د ولی  تهران برگشته است. زمانشاه دوباره بقصد دهلی حرکت کر 

وادار بازهم با  مزاحمت های دولت قاجاری روبروگردید وسرانجام  

 
 ۴97میرزا یعقوب علی خان خافی، پادشاهان متأخر افغانستان، چاپ پشاور،ص  - ۱36
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دهلی نایل   ( تا مگربه فتح1799شد تا خراسان را به ایران واگذارد)

  137 گردد که نگردید.

افغانس   19ها دوبار در قرن    سیانگل ، و هربار بر  تان تجاوز کردند 

اقدام   هزمانى  روس  نمايندگان  که  کردند  تجاوز  کابل  به   وارد  ا 

را  خود   ، خود  متبوع  دولت  تهى  ميان  هاى  وعده  با  و  ميشدند 

از  را  افغانستان  امراى  و  ميکردند  وانمود  افغانستان  دوست 

 شتند.  ميدا ردوستى و نزديکى با انگليس برحذ

  ( 1838فير روس ، ويتکوويچ به کابل رسيد )اول ، پس از آنکه س   بار

کم بر  مبنى  را  خود  دولت  هاى  وعده  دوست  و  امير  به  ک 

 . داشت  ابراز  سيکها  چنگ  از  پشاور  استرداد  براى  محمدخان 

انگليس ها شديداّ عکس العمل نشان دادند و سفير خود برنس را  

با و  خواندند  فرا  کابل  از  در   معاهدهامضاى    فوراّ  مثلث  اتحاد 

برافغ1838 را براى لشکر کشى وتجاوز  آماده ساختند  ، خود  انستان 

 (.  1839عد آنرا عملى ساختند )اپريل ودر بهار سال ب

امير شيرعليخان در کنفرانس پشاور    بار ، هنگامى که ديدند  دوم 

حاضر نيست نمايندگان دايمى انگليس را در افغانستان ) از جمله  

هرات(  در   و  کابل  و  قندهار  ورود  شهرهاى  به  علاوه  بر  و  بپذيرد 

ندارد، و بر تحت رياست چمبرلين به کابل موافقت    هيئت انگليسى

تحت رياست ژنرال »استوليتوف«   ىعکس به سفير و هيئت روس

بنشيند   مذاکره  به  امير  با  و  بيايد  کابل  به  تا  است  داده  اجازه 

اى دومين بار کمر به تهاجم و (، سخت بر آشفتند و بر 1878)جولاى  

بستند)نومبر  ت هرد(.  18۷۸جاوز  در  آنکه  انگليس  با  خود  تجاوز  و 

اثر   بر  بي    امیفسرانجام  سلطه  ضد  بر  افغانستان    گانگان مردم 

 دست خالى از مجبور به ترک اين کشور شدند، اما در هردو مرتبه  

 
 رجوع شود به مقالۀ توطیه های انگلیس برضدزمانشاه درهمین کتاب  - ۱37
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 افغانستان بر نگشتند.  

سرزمين هاى افغانستان را که شاه شجاع قبل ، تمام  مرتبه اول  در

ر  اتحاز  معاهده  بموجب  کابل  شاهى  تخت  به  در سيدن  مثلث  اد 

ده بود، مانند کشمير، پشاور و علاقه  به سيک ها واگذار ش   1838

از  دايم  براى  غيره  و  جات  ديره  و  ملتات  بشمول   ، آن  جات 

 دوم، در مرتبه  ماند. و    ى افغانستان جدا و در تصرف انگليس باق 

محمديعقوب خان ، سر با امير    1879بر اثر معاهده گندمک در مى  

شگل ،  ن ، کرم ، سوات ، باجور، چترال ، بازمين هاى سيبى ، پشي

وزيرستان ، دارو و چاگى ، بشمول کويته و چمن در دست انگليس  

  برآنبا امير عبدالرحمن خان    1893باقى ماند و در قرار داد نوامبر  

دو  براين انگليس ها ، پس از هر   علاوهنى زده شد.  جدائى مهر قانو

افغانستا خارجى  سياست  بر   ، خود  راحفظ  تجاوز  خود  کنترول  ن 

م معاهدات خود با افغانستان اين مطلب را تکرار  کردند و در تما

از  بغير  ديگرى  دولت  با  ندارد  حق  افغانستان  امير  که  نمودند 

را   سدشمن انگلي  انگلستان داخل روابط سياسى گردد  و دوست و 

   دوست و دشمن خود بشمارد.

ميان  اصهخل ساله  صد  طولانى  رقابت  يک  از  بزرگ   پس  دول 

سيه و انگليس، افغانستان بحيث يک  ، يعنى رو19استعمارى قرن  

مستلکات   و  جنوب  در  انگليس  متصرفات  ميان  در  حايل  کشور 

قرن   اواخر  در  شمال  در  ب  لیواوا  19روس  شد.    ستمیقرن  تحديد 

دقوهر  سال    ق یگاه   در  شود  پ  ۱۹۰۷ترگفته  عقد    ان یم   انمی با 

 ان یبه پا   ی رسم  یدر واقع بگونه    زیبزرگ ن  یباز   س،یو انگل  هی روس 

  م ی حوزه نفوذ خود تقس  انیبزرگ کشور فارس را م   گرانی. باز د یرس 

 واگذار نمودند،   ایتانینمودند روسها افغانستان را به ساحه نفوذ بر 

جغرافگفت    توانیم  نت   ۀموجود  یاسیس   یای که    جه یافغانستان 

  بیرق  یصد ساله دو قدرت استعمار  کی یرقابت وکشمکش ها

 پایاندرمنطقه است. است هیوروس سیانگل  ی عن ی
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 مقاله یازدهم 
  

 توطئه های انگلیس بر ضد زمانشاه 

 

تنها کسی بود   شاه  زمان  ،درانی   اهش پسر تیمور   24در میان  

جای   بر  قدم  میخواست  احمدشاه    پایکه  خود  گذارد  ب  درانی جد 

طنت شت سال سلهدرمدت  به همین علت او،  ودهلی را فتح کند

هفت دهلی    خود  فتح  بقصد  تا  بار  که  هرباری  ولی  لشکراراست 

در لاهورمیرسید   او شورشی  واو درغیاب  میداد  رخ  او  قلمرو  غرب 

با سرعت   را  مجبورمیشد  رفته  وراه  کند  راطی  افغانستان  خود  به 

 برساند وشورش را خاموش نماید. 

برای کمپنی هند   راپور غلام سرور  معلوم میگردد  شرقی  از 

یکی از جواسیس خود بنام غلام سرور   1793که انگلیس ها درسال  

را به قندهار اعزام کرده بودند تا در بارۀ وضعیت مالی وعايداتی 

حمله  ره منظوسیاسی  زمانشاه بو استحکامات نظامی و تشبثات  

راپوری   در برهند،  وآنرا   کرد  راپورتهيه  این  سرور،  غلام  کند.  تهیه 

مبلغ   گذاشت.   4500بدل  شرقی  هند  کمپنی  بدسترس  روپيه 

راپور این  سالها  براساس  لک   ۶۷سالانه    یميلاد  ۱۷۹۴-۱۷۹۳  یدر 

در  پورمی گوید که  را  .138  . شدی روپيه در خزانه شاه زمان تحويل م

 
گزارش  - ۱3۸ سرور،  غلام  که  یاپور  استخبارات تهيه   است  مامور  سرور  غلام  آن    یکننده 

شرق   یکمپن سال    یهند  استحکامات    ۱۷۹۳در  وضع  از  نموده  سفر  افغانستان  به  م 

آمادگ  ینظام و  بسو  یهای قشون  عايدات  یزمانشاه  وضع  و  مصارفات   یهند    ی و 

و   شده  تهيه  بدستزمانشاه  شرق  ی کمپنرس  نرا  مترجم    ی هند  بگفته  است.  گذاشته 

تهيه شده و ترجمه آن    یاصل اين راپور در يکصد صفحه بزبان فارس  ،ی عبدالوهاب فناي

صفحه برگردان    ۲۰از آنرادرمجله آريانا در    ی صورت گرفته و مترجم تلخيص  یبزبان انگليس

، شماره اول مقاله راپورغلام سرور،ترجمه  ۱۳۶۷آريانا، سال    جله و بچاپ رسانده است.) م 

 ( یعبدالوهاب فنائ 
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عموم مصارف  زمان  شاه  سلطنت  حدود    یدولت   ی شروع    ۱۴۱در 

لک روپيه آن از طريق خزانه    ۱/۴۶لک روپيه بود که از آنجمله فقط  

و   خزانه  ۶۷پايتخت  عوايد  از مدرک  آن  تمويل    ی ولايت   یهافيصد 

لک    ۶۷. نظر به ارقام غلام سرور، در عصر شاه زمان از  گرديدی م 

 139روپيه آن ذخيره ميگرديد.  لک ۲۱او سالانه روپيه عوايد 

برای   انگلیسها  که  بود  سرور  راپورغلام  ازمطالعه   پس 

را  دیگراز جواسیس خود  بکارشدند ویکی  زمانشاه دست  براندازی 

بنام  "میا غلام محمد" به قندهار فرستادند واو در   پیر  در لباس 

وار وعبادت  قندهار درزیارت خرقۀ شریف جابجاگردید وبه تخدیر ز 

درهرات  وکابل ن نیست که انگلیسها  درو از امکاکنندگان پرداخت.  

جواسیس نیز  اباد  اند  ی وجلال  لشکرکشیهای    تا  داشته  شاه هنگام 

  بزنند. چنانکه بعد   علیه شاه زمان  دست به تحریکات    به هندمان  ز 

میکرد،   1793ازسال لشکرکشی  هند  بقصد  زمان  شاه  که    هرباری 

میک  شورش  او  برضد  برادرانش  از  مجبور یکی  زمان  وشاه   ردند 

کند   طی  دوباره  سرعت  با  را  پشاو  یا  لاهور  تا  رفته  راه  میشد، 

آمادگی   برهند  حمله  برای  وباز  نماید  خاموش  را  وشورش 

هفت   خود  سلطنت  سال  درهشت  زمان  شاه  سان  بگیرد.بدین 

او  درپشت  لاهورمیرسید  تا  همینکه  ولی   نمود  حمله  باربرهند 

ه همایون وشهزاده محمود ویا  شورشی از سوی برادرانش شهزاد

شاهان قاجاری ایران براه می افتاد و او مجبورمیشد راه رفته را با 

 سرعت دوباره طی کند وغایله را خاموش نماید. 

برا  زمانشاه  وذوق  دهل  یشوق  سراو  هوش  چنان    ی فتح  از 

که  پرانده   ا  ی وقت  1795درسال  بود  قاجار   رانی شاه  اقامحمدخان 

دولتبرخراسان حمله   نواسه    ی کردوخزانه  نمود وشاهرخ  غارت  را 

داغ نمود    لیشکنجه وت  شیها  نهینشان دادن گنج  ینادرشاه را برا 

را کشت .شاه زمان درحال او  آماده ۳۰  باکه    ی وسپس  هزار لشکر 

، اما    تعلل ورزیدشاه قاجار   ه بامقابل رای  بدرهرات بود  خود    کاریپ

 
 

   ی، شماره اول مقاله راپورغلام سرور،ترجمه عبدالوهاب فنائ۱۳۶۷مجله آريانا، سال  - ۱39
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اه قاجار قصد برگشت ش   کهدیشناز زبان یک قاصد ایرانی    نکهیهم

دارد   را  تهران  بود)درحالی  به  درخراسان  قاجار  شاه  هنوز  ،    (که 

  140 بعزم هندوستان داد. امرحرکت   خود لشکریانزمانشاه به 

منافع   ازبدفاع  تا  کردیحاب م یا  یمملکت دار   استیکه س آنحال

لا اقل تا    اینشان بدهد و   رانی به ا  ی زهرچشم  و  زدیافغانستان برخ 

بپردازد که مورد نهب وغارت   ی از مردم   یی برود و به دلجو   مشهد

ا کسانوسپاهیانش    رانیشاه  بودندو  را    ی قرارگرفته  که دشمن  را 

 بدهد.  ی رسانده بودند گوشمال یار ی التیدرغارت ان ا

حمله   نقشۀ  تزارروسیه  با  ناپلئون   که  واحوالی  دراوضاع 

لشکر  با  زمانشاه    وافغانستان می کشیدند،برهند را از طریق ایران  

ردید  وبدون کدام  گدیار   عازم آنبراى فتح دهلى  خود  سی هزارنفره  

در  ماه  مانعی  سپاه   .شد لاهور   وارد۱۷۹۷جنوری  اوایل  هنوز 

که بودند  نکشیده  براحت  درلاهورنفسی  شورش   زمانشاه   خبر 

بگوش  هرات(  محمود)والی  اطلاع    ششهزاده  با  زمانشاه  رسید.  

خبر   عجله  این  سپتمبربا  ودرهفتم  برگشت  قندهار  از   ۱۷۹۷به 

مگرشهزاده   کرد.  حرکت  محمود  شهزاده  با  مقابله  برای  قندهار 

محمود قبل از شروع جنگ با زمانشاه، شکست خورد و باپسرخود  

علت   گریخت.  ایران  به  از کامران  دوتن  خیانت  محمود  شکست 

واز دراختیارگرفتند  را  بود که  شهرهرات  او  به  زمانشاه    نزدیکانش 

بجز   ولی  شد  شهر  وارد  خود  سپاه  با  زمانشاه  کردند.  استقبال 

  141 دونفراز محرکین این غایله بیشتر کسی را نکشت.

بعزم فتح هند لشکرکشی خود را آغاز نمود   باردیگرزمانشاه  

گذشته  ۱۷۹۸اکتوبر    ۲۵ودر   ومثل  شتافت  لاهور  بجانب  پشاور  از 

نیز زمینداران پنجاب   این بارخوانین و بدون مانعی وارد لاهورشد.

برای زمانشاه  دربار  جمله   به  درآن  که  شدند  حاضر  احترام  ادای 

   142 رنجیت سینگ نیز شامل بود.
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از   پذيرائى  براى  هند  مسلمانان  خروش  و  لشکرکشی  جوش 

زمانشاه بر هند یکجا با اين افواه که اوبا ناپلئون بمنظور فتح هند 

کرده يکى  وبی ،  است  دست  انداخت  بخوف  را  ها  درنگ    انگلیس 

شديد ديپلوماسى  به  اعلى    .زدند  یدست  حاکم  ويسلى  لارد 

مهدى خان ملقب کمپنى در کلکته به نمايندۀ ايرانى الاصل خود  

)  به بهادرجنگ ( نمايندۀ کمپنى در بوشهرایران  1803تا  1797از  که 

ضد  بر  را  ايران  گرفته،  تماس  قاجاری  دربار  با  تا  داد  بود،هدايت 

اميدوار   انگليس  پولی  کمک  به  و  تحريک  افغانستان  کند. دولت 

مهديخان با تحف وهدایایی بحضور شاه )فتح علیشاه( بار يافت و 

 در ضمن مطالب ديگر اظهار داشت :  

لاهور است   آنجا ظلم ميکند، و» زمانشاه که در  بر شيعان 

هزاران نفر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى هند شرقى پناهنده  

ثواب نمايد،  حمله  افغانها  بر  ايران  پادشاه  اگر  اند،  جميل    شده 

)برادر   محمودشاه  است  بهتر  اينکار  براى  کرد.  خواهد  حاصل 

به  کمکى  نيروى  با  است  پناهنده  ايران  در  راکه  زمانشاه( 

افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستمگرى زمانشاه بر  

   143  شيعان خاتمه يابد.«

خود) درکتاب  موحد  علی  ازروضة  مستعار  ۀمبالغمحمد  بروایت   )

)جلدنهم،صفحه    الصفای مهدی 360ناصری  ماموریت  شرح  در   )

مینویسد:»  خان  با  علی  را  ایران  علیه  دولت  که  نمود  تمنا  ضمناً 

تسخیر  قصد  افاغنه  که  باشد  موافقتی  انگلیس  بهیۀ  دولت 

وآسوده   فارغ  را  طایفه  آن  شاه  ایران  وسپاه  ننمایند  هندوستان 

  144 .«نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان در افتند

مولف می افزاید:» وظیفۀ اصلی مهدی علیخان دراین ماموریت 

از سوی   افغانستان  غربی  که سرحدات  کند  کاری  بود:اول  دوچیز 

در  شدن  سرازیر  از   را  زمانشاه  تا  شود  واقع  تهدید  مورد  ایران 

مانع آنکه  دوم  بازدارد.  هندوستان  نفوذ   دشت  وتوسعه  بسط 
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درانجام هردو منظورموفق  فرانسه در ایران گردد. مهدی علی خان  

او  بود.   دراختیار  روپیه  لک  سه  تا  دو  سالانه  شرقی  هند  کمپانی 

به  کشی  قشون  های  هزینه  تأمین  مصرف  به  تا  بود  گذاشته 

برسد   خود  افغانستان  شاه  علی  فتح  که  دریافت  چون  وی  ولی 

مقصود   افشای  از  پروراند  می  سر  در  را  افغانستان  فتح  سودای 

نمود   داری  جلوس خود  تهنیت  صرفابًرای  که  وانمودکرد  وچنین 

بابت  از  کمپنی  نگرانی  اگر  زیرا  است.  آمده  ایران  به  همایونی 

گردن   به  افغانستان  به  لشکرکشی  هزینۀ  میشد،  برملا  زمانشاه 

کمپانی می افتاد. هدف دیگر ماموریت میرزامهدی علیخان نیز با  

رانسوی به صدور فرمانی از طرف شاه مبنی برممانعت از ورود ف

  145 «بنادر ایران برآورده شد. 

اين توطئه انگليس، موثر افتاد ودولت فارس را برآن داشت 

تا براى زمانشاه که به لاهور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق 

ان  کند. های  ووعده  تحایف  که  قاجار  شاه  علی  در گفتح  را  لیس 

وی خراسان  ، به اتفاق شهزاده محمود برادر زمانشاه بس یافته بود

 [.  ۱۷۹۸]اواخر کشید لشکر

برخراسان مطلع شد،    وقتی زمانشاه ازلشکرکشی شاه قاجار

برگشت.در   افغانستان  به  شتاب  به    ۱۷۹۹جنوری  ۳۰با  زمانشاه 

کرد.  هرات  آهنگ  پشاور  از  کوتاه  توقفی  از  وپس  رسید  پشاور 

با کمک شاه  برادرش محمود  زمانشاه نگران بود که ممکن است 

یابد. زمانشاه  قاجار بر   از خراسان  تسلط  هرات یا قسمت دیگری 

اما   از مواصلت به هرات به عساکرش استراحت داد،  دی  وز ب بعد 

   146 تهران بازگشته است.که مطلع شد  شاه قاجار به 

« زیرعنوان  موحد،  به محمدعلی  حمله  برای  ایران  تحریک 

ی علیخان « مینویسد:» موفقیت بزرگ دیگر میرزا مهدافغانستان

ما زمانشاه  م در  ایام  آن  در  که  تفصیل  این  به  بود،  تهران  وریت 

افغان به پشت گرمی وعده های مساعدت راجه های هندی که از 
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ناخشنود بودند به خیال فتح هندوستان افتاد.    تسلط انگلیسی ها

در پنجاب  افغانی  با جنگ جویان سلحشور  از مقابله  حکومت که 

ه بین  العبور  صعب  بود  ومعابر  بیمناک  وافغانستان  ندوستان 

شرح  در  ناصری  منتظم  تاریخ  چنانکه  را  خان  علی  مهدی  میرزا 

« با تحف وهدیا به دربار معلا  هجری آورده است»1214وقایع سال  

« تا  تهنیت فرستاد  را  کشورستان  خاقان  اعلیحضرت  سلطنت 

میرزا  وتبریک واقعی  نیت  اما  بود،  امر  ظاهر  البته  این  گوید.   »

برای حمله به   وماموریت اصلی او تشویق وتحریک شاه ایران بود 

افغانستان ونیز چاره جوئی برای جلوگیری از دست یابی فرانسوی  

ها به بنادر ایران درخلیج فارس. حکومت هند به میرزا اختیار داده  

بود که در صورت موافقت شاه با حمله به افغانستان هزینۀ آن را  

بگیرد م   ،برعهده  خود لیکن  مقصود  موافق  را  شاه  مزاج  که  یرزا 

یافت نیازی به تعهد مالی ندید. فتح علی شاه اگرچه از لشکرکشی 

وحمله مستقیم به افغانستان خودداری نمود لیکن همراه سپاه به 

ومحمود رفت  برادر  خراسان  وفیروزشاه  محمود(   انشاه)شهزاده 

ایران پناهنده شده بودند ب ا دادن امداد زمان شاه را که به دربار 

تا   زمان  آن  در  زمانشاه  داشت.  گسیل  افغانستان  به  وتجهیزات 

وتقویت  وامداد  برادران  حملۀ  از  چون  بودولی  رانده  پیش  لاهور 

آنان از سوی ایران آگاهی  یافت  سودای فتح هندوستان را از سر 

   147بدر کرد وبه کشور خود بازگشت....«  

همراهی   با  قاجار  شاه  حمله  از  محمود غبار  شهزاده 

خان    یاد نموده و نامۀ سردار رحمت الله  ۱۷۹۸برخراسان در سال  

علاوه میکند که   و  را به صدراعظم فارس نقل  صدراعظم زمانشاه

محمود  شهزاده  وبه  داد  نشان  رضا  روی  علیشاه  بارفتح    :»این 

ترشیز  ویا  طبس  به  باید  هوا  ناسازگاری  بواسطه  شما  گفت: 

نده نمیتوانید اقدام  برضد زمانشاه کنید.  اقامت نمائید وتا سال آی

البته در آینده بروسای عرب آن منطقه امر خواهد شد که در حمله 

برهرات با شما کمک کنند.از آن ببعد در یک روز زمانشاه از هرات 
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مراجعت  تهران  قصد  به  سبزوار  از  علیشاه  وفتح  قندهار  بقصد 

   148 کردند.« 

هاى نامه  محتوای  به  اشاره  بين   فرهنگ  که  ميکند 

زمانشاه   خان  )صدراعظم  الله  رحمت  ابراهيم   (سردار  حاجى  و 

شاه  وقتى   « مينويسد:  و  بود  شده  وبدل  رد  فارس  صدراعظم 

قاجار قريه مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف  

به  ظريف  شال  چند  با  اى  نامه  زمانشاه  اعظم  وزير  وفادارخان 

اب حاجى  براى  خلعت  اين  عنوان  در  آورد.  قاجار  اعظم  وزير  راهيم 

« بود:  نوشته  زمانشاه  صدراعظم  ايران  نامه  حکمران  از   اگر 

به   که  بدهد  اطمينان  و  بکشد  دست  محمود  شهزاده  حمايت 

متصرفات افغانستان حمله نخواهد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى  

يت نقشه اش را در کشور هندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حما 

از   يارخان  الله  و  خراسان  والى  بيات  خان  )جعفر  خراسان  رؤساى 

شده  اسير  ايران  دولت  بدست  که  درانى  دولت  طرفدار  امراى 

تا چند ميلى هرات  را  ايالت  کرد و تمام  بودند( خود دارى خواهد 

  149 «رها خواهد کرد تا به تصرف شاه ايران درآيد. 

 ۀ انگیزاست که چگونه زمانشاه با لشکر عظیم وآماد  تعجب

درغرب   خود  ازمتصرفات  از  دفاع  در  اقدامی  هیچ  درهرات  نبرد 

د از خراسان به نفع دولت قاجاری ردیگکشور نکرد و براحتی حاضر  

از کمک به شهزاده محمود   صرف نظر نمايد، آنهم به شرطی که 

خراس  بادادن  میتوانست  ]درحالیکه  بردارد؟  برادرخود دست  به  ان 

تمامیت ارضی کشورخود را حفظ کند[. ایران که چنین تحفه بزرگ 

را از سوی زمانشاه دید،بلادرنگ بدرخواست زمانشاه راضی شد و 

 شهزاده محمود رابه ترشیز کرمان تبعید نمود. 

برپ  نینخست  سی استعمارانگل   بدينسان را  خود   کر یضربت 

وارد براثر مشوره هاى غلط  سردار رحمت الله    افغانستان  و  کرد 

در   ايران  تصرف  به  خراسان  زمانشاه،  درايت  کم  صدراعظم  خان 

 
 ۳۸۸، ص ۱ج   خ،یتار  ریغبار،افغانستان درمس - ۱4۸
 19۲، ص 1فرهنگ ، ج  - ۱49



 174 حماسۀ اکبر

ا۱۷۹۹)  آمد نايل نشد.  به فتح هند  زمانشاه  که   رانی(، درحالى که 

سو  نیچن از  را  بزرگ  د  یتحفه  بدرخواست    د،بلادرنگیزمانشاه 

راض ترش  یزمانشاه  به  را  محمود  شهزاده  و  تبع  زی شد    د یکرمان 

 نمود.  

 : افغانستان بلا گردان هندوستان
 

»محمدعلی   زیرعنوان  گردان  موحد  بلا  افغانستان 

مینویسد  :» ازاین تاریخ است که مسایل خلیج فارس   «هندوستان

وافغانستان درهم گره میخورد وبریتانیا این دو منطقه را به عنوان  

بر  که بارویی]دژی[  قراراست  میکند.  تلقی  هندوستان  حفظ  ای 

برمهاجمینی   را  راه  از خشکی،  را  وافغانستان  دریا  را  فارس  خلیج 

آن نگین جادوئی   ناپلئون وتزار که چشم طمع برهندوستان،  چون 

بعدها   فارس  درخلیج  بربندند.  باشند  دوخته  بریتانیا،  امپراتوری 

نفتی  ذخایر  به  دسترسی  مانند  هم  دیگری  پیدا    ملاحظات  وغیره 

گردانی   ملاحظۀ دیگری جزبلا  افغانستان هیچ  اما درمورد  میشود 

بریتانیا نسبت به آن کشور به   هندوستان درکار نیست وسیاست 

 اقتضای تبادلات هندوستان شکل میگیرد ودگرگون میگردد. 

هندوستان  در  ها  انگلیس  پای  جای  هنوز  که  امر  دراوایل 

اندن پای ایران در اختلافات سخت نشده بود سیاست بریتانیا کش 

وامرای   عشایر  سرکوب  برای  امر  این  واز  بود  افغانستان  داخل 

افغانستان که با کمک بقیة السیف راجه ها وشهزاده های محلی  

در صدد دست اندازی به قلمرو هندوستان برمی آمدند استفاده  

میکرد اما پس از آنکه جای پای خود را درهندوستان محکم واستوار  

را به  یاف افغانستان  بریتانیا  آن پس  از  را رها کرد.  این سیاست  ت 

این  وبنابر  کرد  می  تلقی  هندوستان  راه  در  حایل  دژی  عنوان 

هرگونه تحرکی را از سوی ایران که برای تضعیف موقعیت آن دژ 

   150 بیانجامد برنمی تافت.« 
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  زمانشاه حملات  فع  د  بمنظور  انگلیس  180۱سال    اوایلدر 

سرجان ملکم را غرض عقد قراردادى   خودسفير فوق العاده    برهند

با   1801جنورى    دهمبه تهران فرستاد. سرجان ملکم در  يک قرارداد 

از هرگونه  آن  برطبق  افغانستان امضاء کرد که  عليه  ايران  دولت 

 دخالت افغانها وفرانسويان درهند و در ايران جداّ جلو گيرى ميکرد.  

 يگفت :  ماده دوم این قرار داد م 

هندوستان » به  که  بگيرد  تصميم  افغانستان  پادشاه  هرگاه 

پادشاه   اعليحضرت  رعاياى  هندوستان  سکنه  چونکه  نمايد،  حمله 

انگلستان مى باشند، يک قشون کوه پيکر باتمام لوازم و مهمات  

آن از طرف کار گزاران اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاهى ايران به 

ن مملکت را خراب و ويران نمايد افغانستان مامور خواهد شدکه آ

بکلى   ملت  آن  بردکه  خواهند  بکار  را  کوشش  و  جديت  تمام  و 

 مضمحل شده و پريشان گردد.«  

ميکرد: بيان  چهارم  ماده  پادشاه   و  که  افتد  اتفاق  »هرگاه 

با دولت شاهنشاهى   از ملت فرانسه بخواهد  يا کسى  افغانستان 

 [ 31] 151 «امى ميکند.داخل جنگ گردد....انگليس به ايران کمک نظ 

این انگلیسها   از عقد  قبل  آمیزخود حتی  توطئه  اقدامات  با 

قرارداد با ایران برضد افغانستان وفرانسه، هم ایران را برای اشغال 

برای   تلاشهایش  تمام  در  را  فرانسه  وهم  کردند  تشویق  خراسان 

فتح  خواب  که  را  زمانشان  وهم  ساختند  وناامید  ناکام  هند  فتح 

 می دید از میان بردند.   هندوستان را

 

 صدراعظم زمانشاه    شک وبدگمانی من بر

 
لشکرکش   یها  ی ناکام در  زمانشاه  واگذار   هایمتواتر  مفت   یو 

ا  به  و   رانیخراسان  مقابله  ا  ی زورآزمائ   بدون  ا  رانیبا  شک    نی، 

تقو   دی وترد ذهنم  در  است  که،    کندیم   تیرا  وفادارخان  ممکن 
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ن زمانشاه  جواس   ی ک یز یصدراعظم  انگل  سیاز  بوده   سیواجنتان 

 ست ی ن  دست  روفادارخان د   یدرمورد اجنتور   یباشد؟ هرچند سند

ا   ی ول م   نیاز  که  فرهنگ   سوم د یگو یاشاره  درسال  زمانشاه   «:

( خان ۱۷۹۶سلطنتش  سردارفتح  پسر  خان  الله  سرداررحمت   )

ازابدال   ی پوپلزائ که  افغانستان   م یمق  انیرا  مرکز  در  و  بود  ملتان 

نداشت، با لقب" وفادارخان"    یمثل کندهار و کابل نفوذ و اعتبار 

  سها یشود که انگل  ی استنباط م   ،«  152  .ردصدراعظم مقررک   ثیبه ح

 ی کردن سردار رحمت الله خان  بدربار  زمانشاه نقش باز   شیدر پ

توجه بودند  م   یبخوب   ۱۷۹۶تا سال    ۱۷۹۳از    سهایانگل  رایکرده اند.ز 

که درعقب   یو با وجود  کندیم   یکه زمانشاه هرسال برهندلشکرکش

تا راه  ساختیم وشاه را مجبور   شدیبرپا م یاو شورش یهرلشکرکش

ط  دوچند  سرعت  با  را  برساند     ی رفته  افغانستان  به  را  وخود  کند 

ها   سیبود که انگل  ی اوضاع واحوال   نیراخاموش کند،در چن   لهیوغا

و آن  افتندیمولتان  انیابدال  انیوب خود را از م بالاخره شخص مطل

سردار رحمت الله خان بود که او را به دربار زمانشاه    نیشخص هم

خود    راعظمیوز  ثیکردند و زمانشاه هم او را بح ی ومعرف ی ئرهنما 

ن  دی برگز  واو  مفتخرساخت  وفادارخان  در    زیوبلقب  تقرر  از  پس 

مخرب نقش  صدارت  م   جادیدرا   ی مقام  وسران    ان یفاصله  شاه 

 کرد.   یباز  ی قوم 

دولت    نیاول بارسوخ  و  معتبر  وسران  رجال  برکنارنمودن  او  کار 

 ازکار  ی خان[ بدون کدام جرم وگناه  ندهیزمانشاه ]بشمول سردارپا 

گرد و فشار گذاشت   ی سپس آنها را مورد پ بود.   ی مناصب دولت  و

آنج ناراض تا  سران  که  وضع  یبرا  یا  آن  از  خود   ت ینجات 

قندهاربه   فهیشر   رقهخ  میالاصل  مق  یهند  ی مجبورشدند با روحان 

روحان  را جستجوکنند.  راه نجات خود  و  بپردازند  مذکور   ی مشورت 

زمانشاه   هیعل  ی بود،آنها را به کودتا  سیاجنت انگل   دیکه بدون ترد

 ن یاز مورخ   ی وسرانجام اسرار کودتا که به نظر برخ  کندیم  قیتشو 
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بود صدراعظم  خود  وپرداخته  رسانده    ،  153  ساخته  زمانشاه  به 

ومعلوم کردن علت   قیامر اعدام همه را بدون تحق   اهوش   شودیم 

صادرم انگل  ی درحال   کند،یکودتا  گماشته  صدراعظم  اگر    س یکه 

ا  توانستی بود، م   ی نم را به شاه گ  نیعواقب بد  وشزد کند اعدام 

جنگ  خانه  خطرناک  عواقب  از  را  ول   ی داخل  ی واو  سازد،    یبرحذر 

انگل  نیچن نقشه  مطابق  وفادارخان  درتمام    اهزمانش   سینکرد.  را 

ها تنها   یاسیوس  ی نظام  یعرصه  نه  آنجاکه  تا  ساخت  ناکام 

ب بلکه   ن  ی نائ یسلطنت  را  و  زیاو  برا  ی از  و  ب  یگرفت   ست یمدت 

وبالاخره باعث قتل   مورشاهی پسران ت  انی م  ی سال سبب خانه جنگ 

آم  ا  رفتحی وز   زیفاجعه  و  بزرگ   انیم  ی دشمن  جادیخان  دوخانواده 

 . دید( گر یوبارکز  ی)سدوز ی دران

 

 :  جهینت
د  باشرح فوق  ناکام   سیانگل   شودکهیم    دهیموارد  شاه   ی بخاطر 

زمان، وممانعت او از حمله  برهندوستان حاضر شده بود به شاه  

بپردازد و با ارسال تحف ووعده ها و    هیهزار روپ300تا  200قاجار از  

ها قرارداد  مورد    یاس یس   یعقد  را  ،افغانستان  فارس  دولت  با 

را    ی شاه سدوزائ  نیرتر ی زمان، دل  اهقرار بدهد تا آنجا که ش   دیتهد

وادا مقابله  واگذار بدون  به  ا  التیا   یر  دولت  به    رانیخراسان 

 . کندیم 

وفادارخان صدراعظم زمانشاه    رانیخراسان به ا  التیا  یواگذاز   در

مهم  ز   ی نقش  باس  یباوجود  را یداشت  زمانشاه  هزارلشکر    یکه 

  توانست یخود از لاهور خود را به درهرات  رسانده بود وم   یجنگجو

صدارعظم    ی دفاع کند ول  رانیکشوردر مقابل ا  ی از سرحدات غرب

کشور ، نامه   ی غرب   یاز مرزها  اع و دف  رانیشتافتن بمقابل ا  یاوبجا

آم  یا با تحفه وهدارا    یم یزوتسل یافتضاح  به صدراعظم   ا یهمراه 

و از    دهدیخراسان را م   التیا  یو درآن وعده واگذار   فرستدیم   رانیا

 
 196ص، 1ٍ فرهنگ،ج  - ۱53



 178 حماسۀ اکبر

  رد ی شهزاده محمود را بگ  یکه جلو مزاحمت ها  خواهدیاو صرف م 

 را دنبال کند.   ی فتح دهل  ۀتازمانشاه نقش 

زمانشاه واز دست دادن خراسان را    یها  ی آن همه ناکام   نیمورخ

 دانند، ی غلط سردار رحمت الله خان صدراعظم م   یمشورتها  جهی نت

گرم    یبه آبها  دنی رس   یبخاطر داشت که تلاش روسها برا  دیبا  ی ول

وارده   یها  ی بدبخت   ی هند، علت اصل  نی از سرزم   سین انگلو راند

انگل  بر بود.   یدفاع  میحر   ورتوسعهبمنظ   سهایافغانستان 

ا شاه  و  رانی هندوستان   تحفه  دادن  با  برا  را  بر   یپول    حمله 

  ۱۹دوبار برافغانستان در قرن    اً متعاقب  کردند و  قی افغانستان تشو 

افغانستان  را    کریاز پ   یبخش ها  یهر تجاوز   انیدرپا   تجاوز کردند و

و وشمال  :س  درغرب  مثلاً  کردند.  جدا  در  ستانیجنوب  به    ۱۸۷۲را 

قبا   و  دادند  رانیا د    ی لیمناطق  خط  بح  ورند یجنوب  سپر   ثیرا 

ازتحم  یبلا بعد  گندم   لیهندوستان   درمعاهده  متصرف ۱۸۷۹ک 

روسها که انگل  ی کم دست  نیزم   دنیدربلع شدند.    نداشتند   سهایاز 

  م ی سل  ۀو چشم  دی چمن ب  په،یپنجده و آق ت   ۱۸۸۶-  ۱۸۸۵یدرسالها

بر   ریوپام افزون  کردند،  اشغال  را  هابر   سیانگل  نهایاوشغنان 

  رفتح یعهدوز   ی)به استثنا ۱۹۱۹تا  ۱۸۰۹افغانستان  از  ی خارج   استیس 

ام  و  س خانیرعل یرش یخان  استقلال  کسب  تازمان  بازعامت   یاسی( 

 شاه امان الله نظارت داشتند.  

 2023/ 4/2    انیپا

 
 
 
 
 
 
 

 


